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  :تارفپیشگ
  )روشنایی خانه(نویرمال 

بارها در کـودکی و نوجـوانی از ایـن و آن بـه زبـان       �
بـودم کـه پـدر و مـادر بزرگهـا        شیرین کـردي شـنیده  

ی یا نورخانه هسـتند کـه بایـد اعضـاء     روشنای» نویرمالن«
وار بچرخنـد، در   جودشان پروانـه خانواده گرداگرد شمع و

کردم اما در نوجـوانی و   اوائل مفهوم این گفته را درك نمی
به ویژه در جوانی هدف از این گفته که فرهنگ مبتنی بـر  
، اخلاق کرد زبانهاي آریائی را در بطن خود دارد را دریافتم

ن دلیل که هرگز از داشتن نعمت پـدر  ید به اآنرا شایما ا
آنهـا قبـل از    (، بزرگ و مادر بزرگ برخوردار نشده بودم

، جـدي تلقـی نکـردم و ایـن     )از دنیا رفته بودندتولد من 
در پـانزده  (تفاوتی با مهـاجرت زودهنگـام مـن     حالت بی
امـا هرگـاه   . و دوري از پدر و مادر تشدید گردید) سالگی

شـدم، بیشـتر و بیشـتر نیـاز بـه       فق میبه دیدار آنها مو
پدر و مادر و بزرگترهـاي فامیـل را در خـود    با همنشینی 
پـدر  ) سالگی 31در سن (کردم، پس از ازدواج  احساس می

و مادر همسرم مرا بیشتر متوجه نیاز واقعـی همزیسـتی و   
مند شـدن و درس   هم صحبت شدن و یا بهتر بگویم بهره

ویژه این کـه مـادرزنم کـه    گرفتن از بزرگترها نمودند، ب
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اي با من داشت،  فوق العادهعاطفی ام نیز بود و رابطه  خاله
با گفتن و نقل ضرب المثلهاي پر معنی و بیشـتر آموزنـده،   

داب و آاخـلاق،   ،بیـت رفصلی نو در گرایش به فرهنـگ، ت 
  .نمودرسوم کردي در من ایجاد 

با گذشت زمـان و افـزوده شـدن سـن و سـال مـن،       
ردم جاي برخودار شدن از این فرهنگ غنـی  ک احساس می

در زندگی خصوصی من خالیست لذا به فکـر مطالعـه در   
مورد و بویژه از طریق تاریخ شفاهی اقـدام و هرگـاه   این 

آمد با فراهم کردن زمینه و طرح سئوال  فرصتی پیش می
هـاي   اطرافیان را متوجه استفاده از ضرب المثلهـا و گفتـه  

اشت ردم و خود را ملزم به یاد دک میکردي بدیع و فصیح 
دم، اما به دلیل دوري من نمو و یا به خاطر سپردن آنها می

و زیاد بودن فاصله زمانی مسافرتها ) کرند(محل تولدم از 
به کرند از یک سو، کمبود کتـاب و مـدرك و شـاید کـم     

موفقیت چنـدانی در  ، کاري و کم سوادي من از سوي دیگر
 ـ  ـ  این راه نداشتم اما یک چی دم و آن رز را هرگـز از یـاد نب

حفظ ارتباط با سفر کردن در هر فرصت ممکن، کـه ایـن   
و هـاي سراسـر پنـد آمـوز      با گفته ررباهخواست درونی 

داشتن  ،شد تا جائی که نیاز درزنم تقویت میماخوش آیند 
کتابی حاوي ضرب المثلهاي کردي در من زنده نگهداشـته  

  . شد
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کامل ر و زمان استراحت برخی بازنشستگی را پایان کا �
د و برخی دیگر بازنشستگی ندان و مرگ خدمت رسانی می

کارهاي فرهنگی مورد علاقه را فرصت مناسب براي انجام 
پندارند و من جز آن دسته از پیش کسوتان خوشبختی  می

هســتم کــه ایــن دوران اجتنــاب ناپــذیر از زنــدگی را بــا 
ي هـا رریزي بـه فرصـتی مناسـب بـراي انجـام کا      برنامه

فرهنگی مـورد علاقـه خـودم ماننـد تـدریس، نوشـتن،       
تبدیل کردم تا آنجا که امروز بـه فراسـت و   ... پژوهش و 
توانم این پیام را بازگو کنم که بازنشستگی نـه   صراحت می

تواند ادامه خدمت تلقی  تنها مرگ خدمتی نیست بلکه می
اي کـه اندوختـه    شود با این تفاوت که بازنشسته با تجربه

بـه درسـتی مـدیریت کنـد      »خود را«هم  ،تواند ت میاس
)Selfmangment(  که به حد وفـور در اختیـار    »زمان را«و هم

ــد  ــدیریت کن ــی )Timemanagment(دارد م ــه ب ــد  ک تردی
ــه ــن دوران    نتیج ــد داشــت و م ــز خواه ــاب انگی اي اعج
ریزي طـوري   با برنامه) 1373از سال (ستگی خود را بازنش

زمان بهـره کـافی بـردم و هـم      مدیریت کردم که هم از
هاي درونـی و   دانستم چه کاري باید انجام دهم تا خواسته

و ترجمـه  کـه نتیجـه آن نگـارش    . قلبیم را برآورده کنـد 
بیشـتر تخصصـی نظـامی و تعـدادي     (چندین جلد کتـاب  

 ،کـه آخـرین آن  برابـر لیسـت پیوسـت اسـت     ) فرهنگی
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باشـد کـه خـدا را شـاکرم کـه بـه        مجموعه پیش رو می
ام کـه امیـدوارم    واسته قلبی و دیرینـه خـودم رسـیده   خ

را ) نسلهاي دو زبانـه فارسـی و کـردي   (هاي هدف  گروه
  .راضی کند

گیسـت   این نوشته حاصل یک تلاش جمعی و خانواده �
گذاشته اسـت،  ) عالیه عبدالهی(ام  که سنگ بناي آنرا خاله

 ـ د گرچه به ظاهر از نعمت سواد برخوردار نیست اما به ج
مصداق آشکار و  قحه ایی بخش هر محفلی است و بروشن
باشـد، او بـراي هـر موضـوعی یـک       مـی ) نویرمال(عینی 
اي دارد تـا جـائی کـه     المثل پر معنی و تمام کننـده  ضرب

امروز به عنوان یک مـادربزرگ، فصـل الخطـاب تمـامی     
بـه  هاي خانوادگی است  موضوعات و مباحث و جر و بحث

ن در من مؤثر افتاده اسـت  هاي او آنچنا آموزهطوري که 
که با کمال احترام بـه بزرگترهـا، بـویژه پـدرمادربزرگها     
بیاندیشم و به خود اجازه دهم به همگـان بـویژه جوانـان    

که در هر حال قدردان بزرگترهاي خود بویژه  متوصیه کن
ممکنسـت نیـاز عـاطفی نیـز داشـته      ( پدر و مادر بزرگها

انواده نعمت هستند که براي خانه برکت و براي خ ) باشند
روزمره و یـا تـاثیرات    دلمشغولیهايباشند و اجازه ندهند 

هـاي   بد فرهنگ بیگانه آنها را از احترام به این سرچشـمه 
  .خداي ناکرده دور کند ،مهر و الفت ،نورانی محبت
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کنم در این فرصت از آقایان کـامبیز و   فراموش نمی �
ندان خلـف و  به عنوان فرز) ایمه هلرخاسپ(کیانوش زمانی 

از بازگوینده آنچه را از مادر آموختـه بودنـد و همچنـین    
بخاطر نوشـتن تعـدادي   (عبدیپور چنگیز آقایان رضا ودي، 

و بـه ویـژه آقـاي حسـن مقصـودي کـه در       ) المثل ضرب
انـد تشـکر و    اي داشـته  ویرایش کتاب همکاري صـمیمانه 

  .نمایم قدردانی می
م بخــاطر همســرم و خــواهران ،و در نهایــت از مــادرم

فراهم کردن محیط گرم و صمیمی به هنگام نوشتن کتاب 
  .نمایم میسپاسگزاري 

آنچه میماند، درخواست و تقاضا از خوانندگانی است  �
باشد و کمتر کردي صحبت  ي آنها فارسی می که زبان پایه

رد زبان متولد و زندگی میکننـد   کرده اند اما در خانواده کُ
من بایـد مشـکلات خوانـدن    ب  این دسته از فرزندان خو

 ـصـدر، بردبـاري،    سعهضرب المثلها را با  رف وقـت از  ص
ف کنند و براي این که علاقه رطریق نوشته لاتین آنها بر ط

 3الـی   2خود را از دست ندهند، هـر بـار فقـط حـداکثر     
را بخوانند و تکرار کنند تا ضمن آشنایی کامـل  المثل  ضرب

ردي، این ل نیـز تمـرین   را ین جـه شـیر  هبا فرهنگ عامه کُ
براي رسیدن بیک نتیجه مطلوب بهتر اسـت  . کرده باشند

در صورت امکان، تمرین و خواندن را در حضور بزرگترهـا  
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ردي زبان پا و مراجعه بـه   ي آنها است انجام دهند هیکه کُ
شــرح و تفســیر ضــرب المثلهــا وقتــی انجــام گیــرد کــه 

ایـن عمـل   ، اید مفهوم آنها را با همدیگر دریابیـد  نتوانسته
  .خواهد کرد تر  تر و شیرین یادگیري را ساده

مهمترین هدف تدوین این کتاب، زنـده نگهداشـتن    �
ردي  » کرند«جه، مردم هل) با تاکید بر(بخشی از فرهنگ کُ

   .باشد  و انتقال آن به نسلهاي بعدي می
به این که آنچه تهیه شده است کامل نبـوده و      با توجه

نرا ندارم تقاضاي من این است که هرگز ادعاي بی نقصی آ
دل یختگانی که خوانندگان محترم، همشهریان عزیز و فره

درگرو پایداري و بقا فرهنگ خود دارنـد، ضـمن انعکـاس    
نظرات اصلاحی خود، حداقل در حد یک ضرب المثل مـرا  
براي غنی کردن چـاپ بعـدي حمایـت کننـد، تـا بتـوانیم       

 ـ  ی از فرهنـگ  مجموعه کامل تر و بی نقص تـري در بخش
رد زبانان بویژه مردم شهرستان  الاهو دعامه که شایسته کُ

  .تدوین و تقدیم نمائیم ،دشبا) شهر کرند به مرکزیت(
  

  در پناه حق باشید
  هیبت االله اسدي

  1390تابستان 
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 الف
1   

س بشور ران و د  Aw beranoo dass beshour  آو بِ
  کار به اتمام رسیده است. تمام کن، ادامه ندهید

  

2   
ف ه آسیا و س ه لَ    هردکنَداي موي ما نَ

Ei moi muneh la asyaw sefed nakerdeh 
آسیاب سفید نکردن، در کایت از تجربه و موي سفید است، مو را ح

  .دلالت بر داشتن تجربه دارد

3   
ه دولاي دیِ ن سنَ  اَ رو  Anedieh doluy rasenava 

اشد نه راه جلو، در منگنه گذاشتن به طوري که نه راه پس داشته ب
  تحت فشار گذاشتن

4   
دِسی ناچکد آوله  Aw la dasi nacheked 

  ، خسیسمقتصد  –ناخن خشک 
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5   
ن َلوده مارِ امیودچِم کی خوار د)َامهرده مار ملویچک خوان د(  

  Amendeh mare maloichekey khoardoid 
م کـردن آن بایـد   ضخورد، براي بلعیدن و ه ماري که کنجشک می

انی باشد، لذا، کسی که از چیزي ناراحت و عصب. بخود بپیچید دائم
  .دپیچ نا آرام و بی قرار است و بخود می

6   
ه رَ وقَ   زویا هاژرِ ي هابان زویو دو اوقره یه اَ

Aogharayeh ha ban zoiyava , do oagharayeh hazher 
zoiya 

شود که ظاهر و بـاطن آنهـا    خطاب به آدمهاي آب زیر کاه گفته می
  .دنکی نباشد، ریا کار باشی

7   
نده شا َی نوریاي مام  Amendeh shame noreyay 
شود این گفته نشان از  نشود کیفیت آن معلوم نمی بریدههندوانه تا 

نا مشخص بودن فعل و یا وسیله است که پس از آن براي گوینده 
و یا آنرا ندیده است، دختر و پسري که با هـم ازدواج   هاتفاق نیفتاد

  .شده هستندد هر یک براي دیگري همان هندوانه بریده نکنن می
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8   
هخَ ه پِسیدرْ، بِ *گراَ ـرِ   *رگاَس ،  وردِ بوچ ـد ژرِ س دتدخاو 

ه س بوچ  
Agar bersideh pakhored bochass, Agar Khavedted 
zher sared bochass 
کسانی که براي انجام دادن و یا انجام ندادن کارها به دنبـال  

پیـدا کننـد مصـداق    دلیلـی  خواهنـد   دند و میگر دلیل می
  . کند ست، امر به بهانه گیري نکردن میادرست این گفته 

9   
سد ده، دمرًاو قَ کتَ بدِ، د   بدکتَ شَ، شَ

Aoghareh damed shakat bed , dased shakat bed 
دهند که  هاي سبک را به کسی میرخطاب به کسانی است که انجام کا

شوند نحوه انجام کار را توضیح دهند،  ارد و مجبور میتوانایی لازم را ند
در نتیجه بهتر است خود آن کار را انجـام  . البته نه یک بار بلکه چند بار

در گفتار دیگر، کنایه از کسی است که فرمان یا دسـتور او ارزش   .دهند
  .کند چندانی ندارد و کسی براي او تره خورد نمی

10   
َامنغل دشغال(ه چ(  Amenedeh chaghal 

بسیار لاغر بودن و در شرایطی بسیار مقصر بودن، کسی که به زور 
  .احسان کند و به مال دنیا وابسته باشد
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11   
 Amenedeh mare zard  ده مار زردنماَ

  .موزي است، مار زرد بر خلاف ظاهرش، بسیار زهراگین است

12   
 Aw pai hat  آو پاي هات

  .رکت باشد تا بتواند آنرا انجام دهدمنظور کاري است که کننده آن دائم در ح

13   
ن َقوشام ده بایه )ن َروشام  )ده خَ

  Amenedeh bayehghoosh 
 دشود مانند جغد که به هرجائی وارکسی که وجودش مضر باشد 

  .انه می شودیرو

14   
تاشایمه خوم ه چو اَ   نیان آیم لَ

Eimeh Khoamun Ayem la cho atashein 
در . جام آن نیاز داریم از چوب آدم بسـازیم از بس که کار داریم براي ان

شود کـه از کسـی کـه خـود کـار فـراوان دارد        جواب کسانی گفته می
  .ار معمولی داشته باشدکا انجام یدرخواست کمک و یاري و 

15   
ردِ آو، آویانی ت  Aw, awyani tered 

  سرسبزي نتیجه فراوانی آب است» آورد آّب آبادانی می«
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16   
تد  Asmon va zoie nated  آسمان و زوي نَ

زند و گوینده  خطاب به کسی است که از انجام یک کار سر باز می
خواهد او را وادار کند که کار را هر طوري شده است انجام دهد،  می

  :گوید لذا به او می
آسـمان بـزمین   «آیـد،   ، مشـکلی بـه وجـود نمـی    تداف اتفاقی نمی

  »رسد نمی

17   
رآآو و  گ*  Aw-o- Ager 

  نباشد آب و آتش را بهم ساز        ن با تو هم رازنباشم زین پس م
  د داشته باشنداتضکه با هم است مراد دو چیز 

18   
 آو نیه، ملوان خاصه گه

  Aw nyeh , malavan khasegeh 
شـود کـه منتظـر     به طعنه خطاب به آدمهاي فرصت طلب گفته می

  .شرایط براي کارهاي نه چندان موجه هستند

19   
روبان ناچدِ آو س  Aw seroban nached 
  خواند قورباغه ابوعطا می               آب که سر بالا برود

منع کردن کسی که اصرار دارد یک کار غیر اصولی را انجام دهـد،  
  انتخاب راه نادرست
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20   
ره بوس تا گیاه له   سوزبدِ یتژرِ پا او قَ

Aoghareh boss ta giah la zher pad soozebed 
اصـرار  . انتظار کشـیدن . دوسبز ش یتاعلف زیر پتا صبر کن آنقدر 
  .کردن

جواب منفی به کسی است که اصرار زیاد براي انجـام کـاري از    -
  .طرف مقابل دارد

21   
نا یناسب پیش کشی د ) نا شمارنِ *)انی) ك(د  

  Asbe pishkashi denani nashmaren 
  ترجمه کامل ضرب المثل فارسی

وقتـی بـه کـار     ،میباشـد » شمارند دندان اسب پیش کشی را نمی«
ي کسی ایراد گرفته شود البته در مواقعی  شود که از هدیه  گرفته می

که کسی بدون چشم داشت براي شما کاري انجـام داده باشـد و   
 مصـداق این گفتـه  . شما از کار او ایراد بگیرید و قدرشناس نباشید

  .کند پیدا می

22   
ل اي پشیه و ناو سید) *گ(ي زن ا م و  

  Ei zan(g) va mel Ei peshiave navasied 
انجام کار غیر ممکن و یا تلاش براي انجام کار سخت، نباید کـار  

  .مهمی را سرسري فرض کرد و آنرا ساده گرفت
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23   
ن َوِام خشک کره( هرَشکَده م(  Amendeh meveshkareh 

شود که حاصلی ندارد و مزاحم دیگران است و از  به کسی گفته می
کند، البته بر خـلاف معمـول پـدر بـه      یدسترنج دیگران استفاده م

  .کند فرزند خود به طعنه از این جمله استفاده می

24   
ه دي ناس   Aw kaladi nass  آو کلََ

  اطاعت بی قید و شرط از کسی و انجام کاري بدون اجازه او،
بیشتر در مورد زن و شوهر مصداق دارد که مرد، مطیع زن اسـت و  

بخورد، و اگر کاري انجام دهـد  به اصطلاح نباید بدون اجازه او آب 
در تعریفی دیگر، کنایه از کسـی اسـت کـه     .رسد به حساب او می

کاري مخفیانه انجام داده و طرف پی برده و مقدمات تلافی را هـم  
  .فراهم ساخته باشد

25   
نده  َامه گَ ،گسپ فتیود وله دویرَلَ   کَ

  Amendeh paseg la galeh doirava kaftiod 
 روي کردن، مانند گوسفندي که از گله دور شـود تک ، بیراهه رفتن

  .دایم بع بع می کند

26   
 Awyari zala  آویاري زلَ

  آب در هاون کوفتن، کار بیهوده کردن
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27   
ن َپشهام ژِ ،ده ش رِوسادرنا وچد  

  Amendeh shepesheh, va zher dasarava nached 
یر کـار  کند و از ز شود که هیچ چیزي را قبول نمی به کسی گفته می

  .شود او را مهار یا قانع کرد رود و به هیچ وجه نمی در می
  .کردآرد شود با سنگ آسیاب  هاي ریز را نمی طوري که دانه همان

28   
ن َامده شاو دریايخر زا مش  

  Amenedeh shamsher zakhaw deryay 
باشد، کسی را به شمشیر برنده مقایسـه   ب دیده میمثل شمشیر آ

و تیر بودن کسی است که در انجام هر کـاري   منظور زرنگ ،کردن
  .شود پیش قدم می

29   
 Ayem -B- nakhoinegeh  هینگناخو آیمِ بِ

  .رسد یس است خیرش به کسی نمیسبسیار طمع کار و خ

30   
سبِ م سواري نرَِ اَ رد دم  Asbe maedem sovari nared 

به مال دیگران چشم دوختن، از مال دیگران سوء استفاده کـردن ،  
  .سودي ندارد ل دیگران دلخوش بودن و فخر فروختنبه ما
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31   
رِ ی نده با ف َکنام  Amenedeh bafereeneck 

شود کسی که قرار و آرام ندارد و در  به اشخاص تند و تیز، گفته می
باشد در اصل تمجید کردن از کسی است که هر کار را به  تکاپو می

  .دهد زودي انجام می

32   
قمه اي    سارگو)دمت(و دمی لُ

  Ei loghemeh va dame goorass 
زند و عمل  شود که خارج از توانایی خود حرف می به کسی گفته می

. لقمه را به اندازه دهان بایـد برداشـت  . کند گنده گویی می. کند می
بـراي   .شـود   البته گاهی از روي عصبانیت در غیاب کسی گفته مـی 

تري که مال و چیز باشد از دخ نمونه خواستگاري کسی که فقیر و بی
  .فراوان داشته باشد لمنا

33   
می   الیربویش قم ،ارَا اویشی قَ

Ara oishe ghame, boish ghamrali 
البی را در لفافه و غیـر آشـکار بیـان    طشود که م به کسی گفته می

 لـی مـی مخفـف قمرا  ق(. خواهد اصل مطلب را ادا کند کند و نمی می
  )است که اشاره به خلاصه گویی

34   
 Awgoshte -B- goshet  تآوگوشت ب گوش

 .ود که محتوا نداشته باشدش بی محتوا، به کاري گفته می
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35   
گرشیای آوم نا کرَود، ج 

  Aweg reshyaiod, jam nakere 
گـردد، کـار از    گردد، ابروي ریخته بر نمی آب رفته به جوي باز نمی

  کار گذشتن

36   
َالکوت پگه چ  Alegeh chapkot  

اشاره به آدم ساده لوح  ،حال بودنالکی خوش بودن، بیمورد خوش
ل چل است کسی که بیمورد دست بزند و معنی دست زدن خود  و خُ

  .را نداند

37   
ه ت   جیبی قومار اکَاد اياَ شپش لَ

Ashpesh la taay jibe ghomar akad 
  .شود که بسیار فقیر باشد و جیبش خالی است به کسی گفته می

38   
و مان  ه * )گ(اي گور، گوراَ اس  

Ei goora, goor aoo mun(g)aseh 
گوساله خوب داشتن ، نیـاز بـه گـاو     –هیچ چیزي بی دلیل نیست 

  . شیرده دارد
  گندم ز گندم بروید، جو ز جو 
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39   
گه رِ   سان خس و نایودآو  *اي خَ

Ei kharelgeh va asan khasava naiod 
نبایـد  . شـود  شود و به دشمنی تبـدیل مـی   وقتی اختلافات زیاد می

به آسانی اختلاف از بین برود، کاري  که بسیار سخت انتظار داشت 
فت  باشد نیاز به تلاش دارد، همانطوري که گل و شول به آسانی س

  .شود نمی

40   
  تاي کوناس ،اي کیسه تو دو یرانده

Ei keysa toa doiranedeh, taay konass 
شود که  به طعنه به کسی گفته می. دیگري دوختن  مالکیسه براي 
  .گران حساب باز کندبراي مال دی

41   
  زوي چاشیایه ،اي سر تا شیایه

Ei sar tasheyayeh, zooy chashyayeh 
از کسی است که تجربه زیادي در مورد انجام کـاري داشـته   نایه ک

  .....اي سر: گوید باشد و به هنگام دادن کار به او، در جواب می
  .شدشاید هدف گوینده، نوعی گله گذاري مرجوع کردن کار به او با
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42   
ه خاصان دیمه، دلـم لـه خاصـان    ) ناراسی(ناخاصی  هاوقر لَ

    هراسان بویه
Aoghareh nakhasee (narasee) la khasun dimeh, 
delem la khasun hrasun boieh 

و اسـوه  مقتـدا  که بعنـوان  نکنایه از خاصان مقابل عوام است و آنا
براین از بنـا (و کارهاي ناصوابی از آنهـا سـرزده    بوده اندمورد نظر 

  . )دایان گریزانمتن خاصان و مقیا
هشدار دادن از نیرنگ و فریب تحت عنوان خـوبی  : هدف این گفته

  .خود باشند بباشد که افراد باید مواظ می

43   
ربد نَ و قره ب و ب چو ، قُ   چهاَ

  Aoghareh beo becho ghorbed nacheh  
لمثل قابل از چنین ضرب ا.... ، میانه روي و لاندازه نگهداشتن، تعاد

درك است ارتباط و رفت و آمد باید متعادل و به انـدازه باشـد تـا    
  .سبب بی احترامی و بی عزتی نشود
  و لیکن نه چندانکه گویند بسبه دیدار مردم شدن عیب نیست    

44   
ه آسیا و  Aw la asyawal kaft  فتکَ لآو لَ

اوضاع آرام شدن  ،از مرحله خطر گذشتن ،برگشتن به اوضاع عادي
آبـی، آب   رسیدن، وقتی که اسیابوقت آشتی ، یدنخوابال و قیل ق

  .گیر افتد و آرام می کار میب ازانداشته باشد، سنگ آسی
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45   
ر د ،ایمانی س ه  Emani hardas 

  .هیچ چیز پاي بند نیست، ایمانش بر باد رفته است هب
گذرد و هنگامی بکار میرود  براي رسیدن به هدف از همه چیزش می

گـذرد   اهد چیزي را بدست بیاورد حتی از ایمانش میکه کسی بخو
گذشتند ولی خیلـی مشـکل از    پیشنیان ما خیلی راحت از جان می(

  .)گذشتند ایمانشان می

46   
یاو بِ د آسرخ آو ناچ  Asyaw -B- aw nacharkhed 

براي این کـه  . یله خودراطلب می کندهرکاري وس. بی مایه فطیراست
  .ه آب نیاز استرد کند بسنگ آسیاب گندم را آ

47   
 Asyaw va nobeh  آسیاو و نوبه

اي هر کس در روز چند بار پیش گرچه امروزه مسئله رعایت نوبت بر
ید، اما در گذشته شاید تنها موردي که مردمان خوشبخت بایـد  آ می

ایستادند آسیاب بود و به همین دلیل توصیه این بود کـه   در نوبت می
 .شدار به رعایت نوبت استه .در اسیاب نوبت باید رعایت شود

48   
 Aw zher kaeh  آو ژرِکاه

  )فردوسی(خندید شاه      ببد آگه از آب در زیر کاه ببگفت سیاوش 
شود که کار خود را به دور از چشم  به افراد موذي و زیرك گفته می

  .دهند دیگران و یواشکی انجام می
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49   
م، باخه ِبرد م، اولاد ِبرد رِ اي لادمو رد دک  

Eilad berdem, aolad berdem, bakhavared kerdem 
ایسـت   ناخواستهشود، هدف مهمان  در بابت هشدار دادن گفته می

که جا خوش کرده و صاحب خانه با آب و جارو کردن و جمع آوري 
  .خواهد به او بفهماند که وقت خداحافظی رسیده است وسائل می

را ملاقـات  همچنین این مثل داستانی دارد که روزي کسی عزرائیل 
او خواهد که براي بردن  کند ولی زمان اجل نیست از عزرائیل می می

رسد عزرائیل سـر وقـت    را خبر کند زمانی که اجل شخص فرا می
کند که قرار بـود خبـرم کنـی و     رسد و آن شخص اعتراض می می
گوید همسایه سمت چپ و راست و پشـت و   ائیل در جواب میرعز

این ضرب المثل کنایه . اینها خبر نبودجلو شما را قبضه روح کردم 
 .باشد از آگاه کردن افراد بدون اینکه مستقیماً به آنها گفته شود می

50   
زنه نا ،ه حمامیاچَ ه پاي خَ   ؟!یشینلَ

Achyeh hamam, la pai khazineh nanishe? 
وصف الحال کسی است که از عزا داري فقط بـه پوشـیدن لبـاس    

در گذشته کسی عزادار بود  ،دشدار نباسیاه اکتفا کند و رفتارش عزا
اي کـز   تا مدتها حمام نمیرفت و اگر به حمـام میرفـت، در گوشـه   

  .دننشست، تا در روي او شادي نبین کرد و می می
حتـی  فروختن بود، فقط  علامت برتري و فخرنشستن  ینهکناز خز

زنان معروف و بویژه زن حاکم حق داشت نزدیک به خزینه حمـام  
  .ستفاده از آب برایش ساده باشدبنشیند تا ا
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51   
ن َده امقصاوفره س  

  Amenedeh sefreh ghsa 
شود که بسیار کثیف باشد و با احتیاط بـه کسـی    گفته می یبه لباس
  .باشدداشته شود که ظاهر کثیفی  گفته می

52   
 E khoyreh aw fereh awad  واداَره فو آاي خویره 

راه . رسـد  به نتیجه می کار به این آسانی نیست، این کار به سختی
براي رسـیدن بـه یـک نـان     . دراز باید طی شود تا به مقصد رسید

 ن داردآوردبرشته خمیر آن نیاز به بار 

53   
ن َهرکَه آو روشن دام  Amenedeh aw roshenkareh 

جوشـد   اي کـه اب آن مـی   حشره ایست سیاه رنگ که در چشـمه 
. کند ا زلال میکند که اب چشمه ر کند و آنقدر حرکت می زندگی می

شود، به ویژه جایی که  کنایه از کسی است که همه جا پیدایش می
  .گوینده انتظار آنرا ندارد

54   
  وه ایده دوکوتهیرک سف امننه 

  Ameneneh sefe keryadeh dokotahvae 
رساند، مانند سیبی کـه دو نصـف شـده     می مشباهت دونفر را به ه

  باشد
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55   
نده قیسی ور سای َرکیام  

  Amendeh ghysee var sayarkey 
شود که آفتاب ندیده باشد و بـه اصـطلاح نـازك      یبه کسی گفته م
  .نارنجی باشد

56   
ن ، اي مه ره آو وانَ   خیناَ

  Awaneh awen , emeh rekhein 
تاکید بر دوستی پایدار دارد، هدف گوینـده ابـراز ارادت و دوسـتی    

  .نیست که دوستیش پایدار ی، در مقابل کساستخود به مخاطب 
گردد که پسـر   تر اتلاق میخدر برخی موارد در خانواده به پسر و د

  .ماندگار است و دختر رونده

57   
د ا *)گ(نآو و داکَوت  Aw va dan(g)a akoted 

  »در تنور سرد نان بستن«
  .آب در هاون کوبیدن، کار بیهوده و بی ثمر انجام دادن

58   
 نیفلا) ه(آودِ خواردنا وي دیه د له  

  Awed khoardeh flaneed la nawe dieh 
شود که غیبت کند و غیبت خود را در مورد فرد خاصی  به کسی گفته می

  .بکاربرده می شودکه ازکسی تنفرداشته باشیم درموارديتکرار کند
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59   
س آو ها دده خوي و م  Aw ha dasdeveh makhway 
    برداري اکنون مشويدر که گر گل 

  )فردوسی(مغز و بنماي روي یکی تیز کن               
 .کار فوري داشتن عجله کن، سریع باش، با کسی

60   
م شاچَِ ده دره و  Achedeh dam sherehva 

  .رساند ، نهایت دلیري کسی را می کند اسب پیاده می زشاه را ا

61   
ردننژیآو و و ا ک  Aw va wezhena kerden 

. کـوفتن د آهـن سـر  . کار بیهوده انجام دادن، آب در غربال ریختن
  ب زدننقش بر آ

62   
  هکنشَاي وا بدِو ، اي دار بِ

  Ei wa bedo, Eidara bshakneh 
وقتی کسی ادعاي انجام کاري که از او ساخته نباشد را بکند، ایـن  

است که این باداین  این هدفضرب المثل در مورد او صادق است، 
  .میریزد شودثمرآناگرچنین راتکان نمی دهددرخت 
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63   
  

ک سا بل  osa belken  ناُ
انجـام دهـد و بـه او    از کسی است که هر کاري را سرسري  کنایه

 .لقب استاد داده شود
  

64   
   .پادوي فرساي حمامه کونه،

Ei hamameh kooneh, padawe frass 
امر بـه دخالـت نکـردن    . کنابه از دخالت زیاد در کار دیگران است

  .است

65   
  A(g)er lakeen bra yakeen  کین برا یکینلاگر 

شود که هدف گوینـده   ر مقام مقایسه اخلاقی بین دو نفر گفته مید
 .مساوي دانستن شرایط خود با مخاطب است

66   
 Ei houra Ao houra neyeh  هیناي هوره اوَ هوره 

کند رو بـه بـدي رفتـه     شرایط بوجود آمده کاملاً با گذشته فرق می
  .بینی بارانی بدنبال ندارد ابري که می ینا. است
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67   
 Asemun sotony garakeh  که ونی گرهآسمان ست

اگـراین کارانجـام   .به آسـمان سـتون زدن کـه کارمحـالی اسـت     
  .می ریزدآسمان فروشود

68   
ان خیارگه طاق وس آخرشر و  

Akhershar va khayarekeh taghwasun 
فراوانی محصول، خیار طاق بستان با وجود کیفیت مناسب به دلیل 

ار را با گفته فوق به حراج قیمت کمی داشته است و فروشندگان خی
  .گذاشتند می

کم کم هرچیزي که آخر و عاقبت خوبی نداشته باشد بـا طعنـه بـا    
دکنن ار طاق بستان مقایسه مییخ.  

69   
واي دسی    .غلط مکهدسی اویشه واَ

Ei dasee va avdasee aioshed ghalat makeh 
شود که سخن متضاد بزند و یا بطور مکـرر   در مورد کسی گفته می

 .هاي خود را انکار کند گفته

70   
 An(g)ar koyay kanyeh  هیي کنَ ار کویه) گ(ان 

  .شود که خود را به خستگی زده باشد به کسی خطاب می
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71   
یران وچ آوا آو، بغداو  

  earan va chaw , baghda va aw 
و بلاي شهر بغداد ) چاو(پراکنی  در گذشته بلاي کشور ایران شایعه

لذا اگر شایعه پراکنی و سـیل نبـود   . بوده استسیل دجله و فرات 
  .شد هم ایران و هم بغداد آباد می

آبی دجله و فرات یک شهر خشـک   گرچه بغداد امروز به علت کم(
 )شود محسوب می

72   
ن کارَا، هرشَ   ؟!ژر آشنیه چاخ بدِ، اَ

Ara har shake chakhbed anenyeh zhar ash?! 
پولی که ها را باید دانست  تاستفاده مناسب از هر چیزي، قدر نعم

  .به سختی بدست میآید را نباید حیف میل کرد

73   
 ) دابن یا(آوي داتایا 

             Awe da taya(da benya) 
پـولی را  . تمام کردن کاري، به پایان رساندن، خوردن تا لقمه آخر 

  سرمایه از دست دادن. به اسراف و تبذیر خرج کردن

74   
نده گوله و َشورام    Amenedeh golleh varshow 

  .باشد مقایسه آدمهاي زبر و زرنگ، تند و تیز با گلوله می
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75   
ردآسن دا ف سپ نایودخ و و 

Asen dakh va poof sardava naiod 
انسانهاي سرد و گرم چشیده با یـک نـاراحتی جـزءاي از تـلاش     

  .دست بر نمیدارند
  در رسیدن به هدف پایدار بودن

 
 

76   
نده بزنگه حیاس َام  Amendeh bezenageh Hayass 

شـد بـا    بزي داشته است که هرگاه پروار و سـرحال مـی  » حیاس«
خورد و اسباب شکایت ایـن و   هاي درختان را می پریدن سر شاخه
شد با نشان دادن سر گرك بـز   کرد و او مجبور می آن را فراهم می

شـد و   گرفت و لاغر و ضـعیف مـی   ترساند، مدتی بز آرام می را می
  .شد مجبور به پروار بز می دوباره

امروزه از این ضرب المثل در ترساندن زیردستان به قصـد مطیـع   
  .شود کردن استفاده می
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77   
  امَنده گیسکه پرسانه

Amendeh gisskeh persuneh 
ها و اقـوام   ها بود، همسایه در گذشته که ارتباط زیادي بین خانواده

بیشـتر مـوارد از   کردنـد و در   مخارج عزاداري همدیگر را تقبل می
در . کردنـد   ي غذا استفاده می تهیه يگوسفند و بزغاله گله خود برا

ــري را انتخــاب    ــه ضــعیف و لاغ ــاري بزغال ــواردي از روي ناچ م
  .کم به یک ضرب المثل تبدیل شد که کم .کردند می

بزغالـه   ،ارزان و نامناسـب را بـه طعنـه   ي  امروزه در مواردي هدیه
  .نامند یم) کیَسک پرسانه(عزاداري 
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  ب
78   

شه                     ب خو و وانه باخ اخ وو مال و سایو ماله  
Bakh va bakhavanehva khosheh, mall va sayeo 
mallehva 

  کردن امر به خوش رو بودن، امر به مهمان نوازي

79   
  صاوقَ نِرز، فَخورباوگ گوشت نَ

Bawge gooshet nakhouer , farzan ghasaw 
عملش هیچ شـباهتی بـه پـدرش     و رد فرزندي است که کاردر مو

  .نداشته باشد

80   
وژنِ شوي بوي نوي ،  شـت یکـی   هیو ) مهریه( ااواي ماردبِ

رد َاک  
Beoezhen shoi boi noy, davay marava haisht yakey 
acerd  

مانند زنـی   .»گرفت دادند، سراغ کد خدا را می یارو را بده راه نمی«
  .ي گزاف بود د، به فکر مهریهکه شوهر برایش نبو
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81   
م له باوه پیار  la baveh pyaram 

در مواقعی که بین دو نفر تبعیض گذاشته شود، یا بـه کسـی کـم    
خطاب به مخاطب  ،محلی شود و یا سهم کمتري به کسی داده شود

  .است) از نا مادري بودن(همان ضرب المثل فارسی . شود گفته می

82   
َلوو نیْه ت  Bemosee –o- beneyeh tevelava  بموسی و بِ

  .ود که یکی را بر دیگر ترجیح باید دادش در مقایسه دو نفر گفته می

83   
 Bazaleh boieh  بازله بویه

  ر رو شدن،پر رویی، پ
  .شود که رعایت بزرگترها را نکند و بی ادب باشد به کسی گفته می

84   
 Bezheyeh-o-mamer  و ممر ژیهبِ

  شتن، قناعت پیشه کردنزندگی درحد بخور و نمیر دا

85   
ب ب له رتب  Bae la bae bater 

  دربداز بتر شو اروشکر کن مبادش رسدت تنکدل مبا روزي اگر نمی
  .کند امر به پذیرش ناراحتی بوجود آمده می
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86   
 Beghermeno mawar  نو مواررمگبِ

  خشم خود را نشان بده اما از تنبیه صرفنظر کن  –ابرکن و مبار 

87   
  B- mosee-  موسی بِ

شود، دو نفر با هم قهر باشند و یکـی بخواهـد از در    وقتی گفته می
رف خـود  حدوستی وارد شود و بادیگري سر صحبت را باز کند، لذا 

  .کند شروع می» به موسی«را با کلمه 

88   
لانه باز نوید کور کوره شاي مه   

Baz noid koorkoreh shaie malaneh 
ی بند باشد و باد در غب غب لخا شود، که به طعنه به کسی گفته می

  .در غیاب شاهین، جغذ پادشاه پرندگان است – اندازد

89   
ه خو شیاي خوصه م   بودوشاو رِ

  Bo doshaw reshyay khoseh makhoe 
  شود بروي ریخته شده جمع نمیگردد، آ آب رفته به جوي باز نمی
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90   
  چاوي ها په وکی یشخوتیروکمان بدِ، براسایو 

Bra sayo tear-o- Kaman bead, khoyshkey chawe 
hapewa 

رسـاند کـه در هـر صـورت      علاقه مند بودن خواهر به برادر را مـی 
  باشد، سرنوشت بردار براي خواهر مهم می

وبـراي   اشد، حتی تیر و کمان که فقط در جنـگ بآنچه برادر داشته 
  .کاربرد دارد براي خواهر مهم استمردان 

91   
پ رپ     براژنان  برا خوش بدسر دوس و دشمنان ي سایه  

Bra khosh bead pea brazhenan 
Pary sayeh sar doss-o- deshmenan 

   گوید که خواهر به برادرش می) یا با طعنه صحبت کردن(اي است  طعنه
ارزد ت به دوست و دشمن مییبازنت خوش باش ولی یک مو ،ربراد  

92   
  برا بویه برارزا                

ه یک ترا    )تویزیا(ز یا دل لَ
Bra boiah brarza del la yak trazia (toizya) 

اورد کـه   گذشت زمان همراه با تغییر اوضاع، شرایطی را بوجود می
هـاي   شـوند و دیگـر از محبـت    اقوام و دوستان از همدیگر دور می

هـا   بـرادر زاده : شـود  گذشته خبري نیست تا جائی کـه گفتـه مـی   
  .شناسند همدیگر را نمی
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93   
      مامیری ، آوبان خُمراببراي 

  خویشک خویشکمی آو بان و نوشکمی     
Brae brame, aw ban khormame  
Khoishk khoishkeme aw ban vaneoshkeme 
  احترام به بانوان و برتر دانستن آنان از مردان معنی این گفته است

ود، در حالی که اگـر  ش اگر اب را روي خرما بریزید بسیار بدمزه می
  شود بریزید بسیار خوشمزه می) دانه خوشبو(ي ونوشک اب رو

  .کند اب روي خرما و زن را به اب روي ونوشک تشبیه می مرد را به
در مقام مقایسه بین برادر و خواهر در زمان شوهر کـردن  همچنین 

بطوري بودن برادر در خانه خـواهر   ،رود و زن گرفتن برادر بکار می
ت س ـخوردن بعد از خرما خوردن اب زیاد خوشایند نیست و مانند آ

پسندیده است که بر و اما بودن خواهر در خانۀ برادر همیشه خوب 
آگر خاصه دم و دیوي (گوید  گردد به ضرب المثل دیگري که می می
داستان ایـن چنـین اسـت کـه بـرادري      ) نه جویر شوي خاصهبرا 

گرداند کـه در بـین    خواهرش را که قهر کرده به خانه شوهر بر می
کند برادر بـراي   اه و در کوهستان باران شدیدي آنها را خیس میر

شکند تا آتشـی فـراهم کنـد و     روشن کردن آتش برنو خود را می
و پس از مدتی که آتش را روشن خواهرش را از سرما نجات دهد 

  :گوید اند برادر به خواهر می کرده و کنار آن گرم شده
را خاصـه نـه جـویر    ب(دهد  میجواب  ومن خوبم یا شوهرت  ،حال
برادر شمشیر در آورده که خواهر را بکشد اما خـواهر امـان   » شوي
کند اگر شـوهرم بـود    خواهد که دلیل بیاورد و خواهر عنوان می می

کـردم در صـورتیکه از شـما     آوردم و خشک می لباسهایم را در می
  ....کشم و اکراه دارم خجالت می
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94   
ن بِ ر بِ ر یشَ وهد توبِش، شَ یشد  

-B- shar benish , shar beda toishdeva 
کنـد و یـا    کند یا فحاشی مـی  وقتی کسی بی دلیل به شما حمله می

د و یا بـه شـما   یشو طبیعی میبلاي وقتی شما ناخواسته دچار یک 
ردرخانه ش ـ ،کنـد  این گفته مصداق پیـدا مـی   ،شود ضرري وارد می

  .گرفتار شدن ،سی آوردننکسی را زدن، بد شا

95   
رد *ي)گ( نـبرا ج وله باوري ک رد، اَ ک  

Bera jan (g)y kerd, aoleh bawary kerd 
هستند و نبایـد دیگـران اخـتلاف     همدر بدترین شرایط با هابرادر

برادران را جدي بگیرند و اگر جنگ بین برادر را قبول کنند، نـادان  
  .هستند

96   
 Bo halva la ben gooshi ted  دن گوشی تله بِ ابو حلو

ود که در حال زار باشد و به علت مریضی مرگ ش به کسی گفته می
  دهد معنی می» پایش دم گور است«وي نزدیک باشد با احتیاط 



 35

97   
ت مشکه سیب  Baat mashkehss 
شـود کـه حرفهـایش     ه کسی گفتـه مـی  ب »حرف صد تا یک غاز«
  .مربوط و بی ارزش باشدنا

حرفهائی که در شنونده اثري ندارد و فقـط دل گوینـده را خـوش    
زدند تاکره از ماست بگیرنـد   ند، در گذشته، زنان که مشک میک می

شکم «دادند  همزمان آواز سر می شکه، م ه، له کف کره بکنیهبژِنیم «
کـرد و در مشـک هـیچ اثـري      که این فقط گوینده را سرگرم مـی 

  .معروف شد) مشکه یتب(و این آواز بی معنی به  .نداشت

98   
 Bavan awa  باوان آوا

اش از مال و مکنت برخوردار  شود که خانواده پدري به زنی گفته می
و زن با خیـال راحـت   . باشند و در خانه شان بر روي همه باز باشد

اش به آنجا برود و یا بـه مـردي گفتـه     تواند با همسر و خانواده می
  شود که خانواده زنش او را تدارك کنند؟ می

99   
  نا کامید رکامیاس، آوگوشت خو) مرده( *با وگ مردگ

Bawg merde kamyass, awgooshet khoar nakamyed 
  »ي مهربان تر از مادر دایه«

کنـد امـا شـاهد     مدعی بر سر مورد ادعا با طرف خـود توافـق مـی   
  کوبد کماکان بر وجود اختلاف پاي می) نابخرد(
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100   
ایمان برا، کیسه مان جیارب  

  Brayeman bra , kisehman jiya  
  ال تو، نصف مال مننصف م –حساب ، حساب، کاکا برادر 

101   
مبچو شار زن ، گوش به و حرف نزنه پ  

Bechova shar pamaeh zan, goosh beaw, harf nazan 
  در دعواي دیگران شرکت نکن، فقط شنونده باش

102   
 Bra beran  برا بران

  قطع رابطه بین خانواده، صحبت اختلاف انگیز کردن

103   
 Bava ghoyrat  قویرته باو 

اي داشته باشـند   شود که قد کوتاه گفته میزبر و زرنگ، به کسانی 
  اما عاقل و زیرك هستند

104   
  بار له بار خانه گرانه

  Bar la bar khaneh graneh 
قیمت یک کالا گرانتـر اسـت، البتـه    ) بازار ، میدان(در مرکز خرید 

  شود معمولاً به طعنه گفته می
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105   
 Boaseyeh awdo  بو سیه آو دو

  »ب دوغ زدنآبخیه به «
  بار منفی دارد ،خور را به اب دوغ ببنند تا زود سیر شود کارگر پر

106   
دبغداد خراو  Baghdaded kharava 

  از سیري یا از گرسنگی بغدادت خراب است
امپراطوري  وقتی دربغدادبه عنوان مرکز.رو ده بزرگه روده کوچکه را خورد

  .استمشخص  وضع شهرهاي دیگرباشد؛وضع مردم خراب 

107   
 Ba gooleh badow  با گوله بادو

دس به سر کردن کسی، گوینده معتقد اسـت ابـن کـار بـه زودي     
  وعده الکی دادن. گیرد انجام نمی

108   
باوگ ب رهبرا، اموزاي ف  

  Bawg -B- bera amozay fereh 
اسـتفاده  سوء وقتی کاسه لیسان دور یک نفر جمع شوند و به فکر 

اینـد  نمر یک اظهار آشـنایی و حتـی فـامیلی    همادي از او شوند و 
کند کـه بـرادر نداشـته     آنوقت آن شخص مصداق کسی را پیدا می

  هاي بسیاري دور او جمع شوند باشد اما برادر زاده
  بینی مگسانند گرد شیرینی این همه دوستان که می
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109   
 Bechieh ball mall  به چیه بال مل
شود که نتواند کاري را انجام دهد ولی در انجـام   به کسی گفته می

شته باشد کار غیر ممکن مانند رفتن روي بال پرنـده و  آن اصرار دا
  .غیر ممکن است بتوانی این کار را انجام دهی ،پرواز کردن

110   
ب و کم کهنف  Beo kefenem kaeh 

وقتی از دست کسی عصبانی شوند و تحت فشار قرار گیرند و هـر  
زنـد و بـه هـیچ    بو طرف ساز خـود را  . رسدبراه حلی به بن بست 

شود  ملتمسانه براي ختم ماجرا باو گفته مینباشد م صراطی مستقی
  و دست بردار بابا بیا کفنم کن یعنی مرا بکش

111   
 Boo lotey, mallagh  بولوطی مه لق

این جمله به طور معمول بین آدمهاي خـاص و بیشـتر جـوان رد و    
شود هر یک زرنگی و شاید هم مردانگی همدیگر را بـه رخ   بدل می

این اسـت کـه دسـت مخاطـب خـود را      کشند و هدف گوینده  می
  بازي قلعبراي قاضی، م. خوانده است



 39

112   
 Bar khoy nasa barkhaneh  بار خوي ناس بارخانه
 به کسی گفتـه . رزوهاي خود رسیدنآبه . دنیبه ثروت و مکنت رس

ود که موفقیت لازم را بدست آورده باشد و به مقصد رسـیده  ش می
  .باشد

113   
  ابولاي خو لاي برابو، قضاله براله

  Bera la lae bera boo, ghaza la lae khoa boo 
اشند انجام هیچ کاري غیر بپشتیبان هم ) یا دوست(وقتی دو برادر 
  ممکن نیست 

تواند آنهـا   نمی) به جز خدا(وقتی مردمانی با هم باشند هیچ قدرتی 
  را شکست دهد

114   
رد بو مردهب  Bard boo mardeh 

  سختی براي مرد است
  ن آسیاب باشدیسنگ زیر. کش روزگارشاکمرد آنست که در
. توانند انجام دهند دشوار را انسانهاي تلاشگر میکارهاي سخت و 

  »دچریدن را ، چمیدن بای«
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115   
 Bear berass  سبیر برَ

مصداق آن در یـک مسـابقه   . انجام کار با عجله و در آخرین لحظه
هاي آخر یک طرف نتیجه بازي را عـوض   نیهاثورزشی است که در 

  .کند می

116   
رکی، یه شاي له دسی ناکفهبه له م  

  Beh la merkey , yashay la dasee nakafeh 
بـه کسـی سـو    ) چکـد  اب از دسـتش نمـی  (یس بودن سبسیار خ

  رساند نمی

117   
  وایمه باوه پیارهب،  هگشت باوگ وب

Bo gasht baogeh, bo eimeh bavah pyareh 
ما به فرزنـدان  کند، ا اشاره به پدري است که در حق همه پدري می

  .باشد خود بی توجه می
  اشاره به فرزندي دارد که از پدرش گله داشته باشد

118   
 Boo Khowny ted  بوخونی تد

خون چشمش را گرفته است، ممکنست کار خطرناکی درحـد قتـل   
  .انجام دهد
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119   
  س گاو بار، بوایمه نیه رویاره ایو بو

Boo eiva has gawbar, boo eimeh nyeh revyar  
  .راه رفتن خالی هم نیستست؟ براي ما هاي شما گاو با بارش بر

خطاب به کسی یا کسانی است که همـه چیـز را بـراي خـود مـی      
  .آورند خواهند و کسی را به حساب نمی

120   
ـد      ) *گ(بخِن ، بخِن، مالد رن  ینـه،  تـو بخِـن ، بخِـن ، کول

  ینه) *گ( سن
Bekhan , bekhan , malld ran(g)ineh 
To bekhan, bekhan, kolld san(g)ineh 

شود به کاهدان زده  رود، معلوم می اي براي دزدي می دزدي به خانه
  . زند  بیند که قهقه می است و در گوشه اطاق صاحبخانه را می

  » !وسایل خانه بسیار قیمتی است دبخن دبخن«: گوید دزد می
بـري بسـیار    وسایلی کـه مـی   دبخن دتو بخن« : گوید صاحبخانه می

  »ین استسنگ

121   
ل ز   ار فرسج  بی، پیازه نبِ

  Bealzan bee, pyazajar frass 
شود که براي بیکاري خـود دلایـل غیـر موجـه      به کسانی گفته می

  .آورند اگر توان کارکردن داشته باشی، کار زیاد است می
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122   
م نات ـ ی، بوبازه هنار د  م ناتی، خود و کـوتی ک ی وتره هنارد

  هاتی
Bazeh hanardem nuti, Boureh hanardem nuti , 
khauad va coti coti hati 
وقتی کسی میانجیگري شما را قبول نکند اما بعـدها تحـت فشـار    

  .شود مجبور به پذیرش شود از این گفته استفاده می
  .با موس، موس آمدن، با منت کاري را انجام دادن

123   
  بویسه قاو

Boiyaseh ghaw 
کـردن آتـش بـا    چوب بسیار خشکی است که بـراي روشـن   (قاو 

کنایـه از خشـک   . شده است از آن استفاده می) آتش زنه(چخماق 
گاهی کنایـه از لاغـر شـدن    . شدن لباس یا هر چیز دیگري است

  .بدلیل نخوردن یا کار زیاد است

124   
یگ و مورویجه نیردِ   بلاچه کارِ

Blacheh kareg va moroijeh neired 
  .صاعقه به مورچه کاري ندارد
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 پ
125   

 Persheha shari ted  ي تدرپرشه شَ
بسیار عصبانی است، رفتارش غیـر قابـل تحمـل اسـت، خشـم و      

  .بارد شرارت از او می

126   
دورشیايوانو کَ= اي شین دورژ رپی  

Pirazhen doreshyay = kavano doreshyay 
شک زدن براي دوغ درست کـردن دارد، در  مبا توجه به زحمتی که 

شـد و   ر مشـکش بـاز مـی   گذشته اگر زنی پس از اتمام کـارش د 
 نزد کم کم ریخت شد و غر می ریخت، بسیار عصبانی می دوغش می

دوغ و غر زدن به صورت ضرب المثل درآمد که امـروزه بـه کسـی    
  .زند شود که بی دلیل و با دلیل غر می گفته می

127   
 Peshe ban kayan  شی بان کایانپِ

ه باشد شود که شل و ول باشد و یا تحرکی نداشت به کسی گفته می
اي که در روي کاه لم دهد و اگر موشی هم از آنجا بگذرد  مانند کربه

  .دهد خود را تکان نمی
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128   
  ن و جاسژ، پویل دایدو ، زپویل قرض که ، ژن بخوا

Poil ghaze kaeh , zhen bekhoaze poil daideveh zhen 
va jass 

دغه مـالی بـراي زن گـرفتن،    غاهمیت تشکیل خانواده، نداشتن د
  )که صد البته امروزه جایگائی ندارد(باشد  ي این بیت می هتوصی

129   
 Padar va re-b-pa navsed    دناوس پابِ رِو پادار

فرار کردن در اثر یک حادثه مانند انفجار بمب که همه پا بـه فـرار   
گزارند و کسی به فکر دیگـري نیسـت، جوانهـا، پیرهـا را جـا       می
  گذارند می

130   
 Pet palem ganyay  ت پالم گه نیايپِ

شود که بی دست و پا باشد و یا بد لباس بپوشد و  به کسی گفته می
  .اي نداشته باشد و یا کثیف باشد ظاهر آراسته

131   
 Pachkeh zarineh  پاچ که زرینه

شود که چند دختر داشته باشند و  اي گفته می به آخرین دختر خانواده
  .ده باشنداند و بعد از آن دختر صاحب چند پسر ش انتظار پسر داشته

  .من که براي خانواده خیر و برکت بیاوردیفرزند خوش 
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132   
 Peshe-b-sevel  پشی بِ سِ ول

  تلو تلو رفتن، بیراهه رفتن
شود که کنترلی بر راه رفتن خود ندارد و تلـو تلـو    به کسی گفته می

  خورد می

133   
سم داخ اَپِ مکشت د  Peshet dasem dakh akam 

است معنی تو به » کنم ا داغ میپشت دستم ر«ترجمه کلمه به کلمه 
  .ودش دهد که از روي عصبانیت به مخاطب گفته می کردن می

از این که پول به او قرض دادم و پس نـداد پشـت دسـتم را داغ    
  .کردم که دیگر قرض ندهم

134   
 Pime besava gyaneda  پیمی ب ساو گیاندا

  اگر طوطی خواهی جور هندوستان کشی
  رجه ریسک پذیري بالاي قبول کردناز روي ناچاري کاري را با د

135   
فته سر آوکَ تیپ  Patea kafteh sar aw 

  یلو رفتن ، بر ملا شدن راز کس –آبرویش رفت 
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136   
 Palatan azhaned  )دسراَ(دنژَپ له تان اَ

همان پشم بی ارزش بزاسـت کـه   .حرف مفت زدن، بی راهه رفتن
ارسـن  سپس سه یاپنج رشته هنـرا بـاهم مـی بافنـد ت    ابتدابهنخ 

  )به هرکدام ازان رشته هاپلتی می گویند(درست می کنند

137   
مه پگوش ي ناس  Pamay nasa goosh 

از روي قصد خود را به کري زدن، گوش ندادن، معمولاً وقتی حرفی بـه  
  .گذارد زند و یا پنبه در گوش می کسی باشد او خود را به کري می رضر

138   
گیر ب کاد چولچکگد ر پ  

  Par lachagad geer bekade cho 
براي مـادر یـا کسـی کـه او را بسـیار       کردن  آرزوي زندگی ابدي

ف این است که اتفاقی بی افتد تاسفردوستی حتی هد.دوست داریم
  براي جندلحظه به عقب 

به درخـت گیرمـی کندازسـرمی    )سربند(کچافتدچون وقتی  ل می
     .می کشد لن کمی طوآافتددوباره بستن 

139   
پاي ناس اولایه و  Pai nasa awlayava 

کنند  وصف الحال کسانی است که هیچ گونه ملاحظه دیگران را نمی
  دانند، از حد گذشتن و خود را مختار به انجام هر کار ناشایستی می
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140   
مهپالوان پ  Palaone pameh 

مراد کسی است که ظاهر قوي و تنومند داشته باشد امـا در بـاطن   
  زوري در تن ندارد، 

141   
 Parcheen bo halalzayas  سیپرچین بو حلال زا

منـد کـاربرد دارد، لـذا     هاي قانونی براي اشخاص قانون محدودیت
  .یرندپذآدمهاي بدکاره محدودیت نمی 
  کشند هاي درستکار می دیوار دور باغ را فقط براي آدم

142   
 Pala , layegh bala  ق بالایپالا، لا

  داردهرکس ظرفیت خود را  –لباس مناسب لایق، اندام مناسب است 
  تواند یک اندام نا متناسب را جلوه دهد گرانترین لباس نمی

  ثروت، لایق انسان شایسته و تلاش گر است
  دلیل نیستبی هیچ چیزیی 

143   
می و دمه نرسی ویتی تالهپشی د  
ره سک تیوی یمی و هنجیر نرسروي د  

Peshe dame va demeh narasee withy taleh  
Roye dame va hangear narasee withy gharas 

  گرفت دادند، سراغ کد خدا را می یارو را به ده را نمی
شرح حال کسانی است که انتظار بیش از حد دارنـد و شـرایط را   

  )ره نوعی انجیرغیرقابل خوردن استک(.کنند درك نمی
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144   
می اَپشی پاي شل اوید، دنوس  

Peshe paie shall aoid, deme avasen 
  اي نعل به میخ زدنکار نابجا انجام دادن، به ج

145   
  )ر)گ(نا( *خودامویش ناگر پشی له رِ

Peshe la re khoda moish na(g)ere 
کنایه . دهد دي دارد، کسی کار مجانی انجام نمیمزهر کاري دست 

 ـ    د و انتظـار انجـام   زاز کسی است که در ظـاهر کـاري را بـدون م
  دهد اما در باطن نظر دیگري دارد می

146   
 Palan (g) poosh  پوش *)گ( نگپل

  در لباس دیگري ظاهر شدن ،در لباس پلنگروباه تظاهر کردن، 

147   
 Poish masheneh saryehva  وه پویش مشنه سریه

ماسـت مـالی   (خواهید، عمل نابجاي کسی را انکار کنیـد   وقتی می
  ....پویش : گویند یبه شما م) نمائید

، بیمورد طرفـداري  پوشاندن حقیقت، اب زلال را با خاك پوشاندن
  .کردن
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148   
شه ر پِ  Per peshao , cam roozi  م روزيو کپِ

شود که تلاش زیـاد کنـد،    به کسی گفته می، همه کاره و هیچ کاره 
  اما ثمره چندانی نداشته باشد

149   
  کنتَول تونم، ملو یچک گوش ب ،رپاسا

Pasar wal tonem , maloichek, goosh betaken 
یم مطلبـی را بـه   غیـر مسـتق   ».گوید که دیوار گوش کنـد  بدر می«

  .مخاطب گوشزد کردن
سـاختند معمـولاً    ها را بـا تیـر و چـوب مـی     در قدیم که پشت بام 

نگـاه  ) لـب بـام  (لذا، بـه پاسـار   . کردند  کنجشکها در آن لانه می
  .دیدند تا فرار نکنند ها را می ردند، لانه گنجشکک می

150   
رد پشِت و روي ن  Pesheto roy nered 

  .و باطنش یکی استصاف  و صادق است، ظاهر 

151   
ری  Per yatoileh barieh  طویله باریهه پِ

ه لبسیار نادان و کم خرد است، همسان حیواناتی است که در طوری
  .شوند نگهداري می
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152   
رده، چلاوي برده پلاوي ک  

Plawe kerdeh, chalawe berdeh 
کار خیر بدون چشم داشت نکردن، خطاب به کسـی اسـت کـه از    

  .ع شخصی داردهرکاري انتظار مناف

153   
هرَل) گ(چاخه، شش مان ) گ(س شش مان پ  

Pass shash man(g) chakheh, shash man(g)lareh 
  دنیا پستی و بلندي دارد، گهی زین به زیر، گهی زیر به زین

154   
رد َرد، کس دار کسی ام َسی ام س دار پپ  

Passdar pasi amred, kassdar kasi amred 
  .شود ا عزیز از دست داده گفته میبراي تسلی خاطر مال باخته ی

س(کسی که گوسفند  دهد دارد، گوسفند از دست می) پ.  
  .دهد دارد، فامیل از دست می) کس(کسی که فامیل 

  



 51

  ت
155   

  قه دول له دویرو خوشهت
  Tagheh dawel la doireva khoasheh 

 »صداي دهل از دور خوش است«ترجمه کلمه به کلمه ضرب المثل 
م نیست از کردي به فارسی منتقل شده است یـا  باشد که معلو می

وضوعی کـه بنظـر بزرگنمـایی    برعکس، بهر حال در رد مطلب یا م
  آید شده است می

156   
  ردرد، هوانه مویشی گهوانه بِتواست تامویش 

Ta moish toast havaneh beared, havaneh moishe 
gered 

  معطل کردن، کم کاري کردن، دس دس کردن براي انجام کار
  کاري را به تعویق انداختن 

157   
 Toil la toily achamyed  چمیداتویل له تویلی 

توان بـه هـر    عطاف دارد، شاخه را میننهال تانورس است قابلیت ا
  .، بچه را باید در کودکی تربیت کردوردآشکلی در 
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158   
 Teen khour lalem nayayeh  تین خور له لم نیایه

 ـ ن خبـر یـا موضـوع بسـیار     زیاد خوشمال نیستم، فکر نکنید از ای
  .ام خوشحال شده

159   
  نچدِدو آسیا و بِ) گ( *تو به گور

  Tobeh gore(g) bed va asiyaw nached 
ست که عاقبت خوبی ندارد و کننـده کـار توبـه    یکنابه از انجام کار

ا غذا بدست آورد که او کند مانند گرگی که به آسیاب رفته بود ت می
  .انداختند و زدند را گیر

160   
 Tanji vakhte shcar goieted  دتت شکار گوي خو ینجتا
فرصت و شرایط به دست  زخطاب به کسی گفته می شود که ا »تازي«

  .دهد آمده به درستی استفاده نکند و نشان از فرصت سوزي می
توجه به جزئیـات بـه جـاي     ،انجام کار پیش پا افتاده به جاي کار مهم

  اصول

161   
 Tikahy sharmeda  ي شرمد تیکه
 ـمانـد، از ایـن کنا   تی در ظرف غذا، مقدار کمی مـی وق ه اسـتفاده  ی
کنند که نوعی تعارف است و معنی آن این است این چند لقمـه   می

  .را نیز بخور
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162   
صـد سـلطان و    یـد، ر خدا یارنو، او سلطان مپیچ تا خودایار

  هیچ
Ta khoda yare va soltan mapich, ar khoda yar noid 
sad soltanva hich 

د اصل را فداي فرع نمود، و به اصـطلاح بـراي خـدا جانشـین     نبای
  تعیین کرد

163   
 Toe makeh, khoda bead  خودا بیاد ،تو مکه

طعنه به کسی است که ناخواسته و ناکرده صـاحب ثـروت و مـال    
  فراوان شده باشد

164   
  هرد) گ( *تو خوشد و بل

  Toe khoshdao bale(g) dereh 
به خوبی  ،در دشت دیره) گلب(ن با توجه به این که گیاه شیرین بیا

ن گیاه در این منطقه شاداب است بنابرانی هرکس یکند و ا رشد می
و سرحال و شاد باشد به این گیاه تشـبیه  خوبی برخوردار از وضع 

  .شود می

165   
 Toik khoy rezan  تو یک خوي رزِان

  )بیشتر تفریحی یا رفاهی(استفاده بیش از حد از یک موقعیت 
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166   
  وآ ه ماشیرَتقه کفیر و، ش

  Tagheh kafeero, sheera mashaw 
اگر کسی از پذیرایی در یک مهمانی یا جشنی راضی نباشد و مورد 

کنـد کـه    سئوال قرار گیرد به طعنه از این ضرب المثل استفاده می
  :معنی آن

شنیدن صداي کاسه بشقاب و کفگیر ته دیـگ و شـر شـر سـوپ     
  .باشد می

  .است» ست ، شام و نهار هیچیآفتابه لگن هفت د«که نزدیک به 

167   
  ا کیه نشور دهپي وي ) گ( *تا ایسه مرد

Ta esa merde(g)y way pakyeh nashourde 
  خطاب به کسی است که بر خلاف انتظار کار خوبی انجام دهد

168   
  یدنژب له قور *ر)گ(ي، م*ر)گ(ب *)گ( وره و پیري یایتم

Tamoireh va peeri yae(g) be(g)ri ma(g)ar la ghoor 
bezhanyad 

اگر کار از کار گذشـته باشـد ، دیگـر     –هرکاري وقت خود را دارد 
  انجام کار بیهوده است 

  کاري را نا بهنگام انجام دادن
  در جوانی شایتسه است نه در پیري) تمیوره(تمبور یاد گرفتن 
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169   
 Tarkheneh taraw  ترخنه تر آو

که آب  است) خوروشت(، کنایه از غذاي بکی و بدون ملاتآغذاي 
  .زیاد داشته باشد و گوشت و دیگر مواد کم داشته باشد

170   
  نم، برجه له ساق گردنمدوم نیه منی م تو

Toe yehmany men domanem, bergheh la sagh, 
gardanem 

شود و نشان از  حریف گفته میبه در مقام کورکوري خواندن خطاب 
  )کند می بیشتر در مورد زنان صدق( .برتري طلبیدن گوینده دارد

171   
  سم، نتوانستمستم، تازاننتا توانستم، نزا

Ta towanestem, nezanestem, ta zanestem, 
natowanestem 

  تا توانستم ندانستم چه بود
  )اعطار(م نبود نچون که بدانستم توانست  

 ـتا توانستم ندانستم و  خواجـه عبـداالله   (ون دانسـتم نتوانسـتم   چ
  )انصاري

  تی در جوانی مستی، در پیري سس
  )سعدي(پس خدا را کی پرستی 
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172   
  نماَ اوچن نه، مب تو پا

  Toe pa beneh, men chaw anem 
اداي احترام کردن، ابراز علاقـه کـردن، دعـوت از روي اخـلاص،     

  چشم زیر پاي کسی گذاشتن

173   
 Tan(g) khar meman  مانخر م) گ( *نت

 کاري را با هدف منفی و با عجله انجام دادن بـراي نمونـه وسـایل   
مهمان را بخاطر این که زودتر از خانه بیرون رود بـا عجلـه آمـاده    

  .رساند سر هم کردن کاري را می ،کردن

174   
 toick roied gryass  روید گریا ستو یک 

شود که مواظب رفتار خود نباشد و از آبرو ریـزي   به کسی گفته می
هر کاري را که بخواهد انجـام دهـد و هـر    . اي نداشته باشد واهمه

  .را به زبان بیاوردحرفی 

175   
شه دم خوي ناتاشهت  Tesheh dem khoy natashed 

است که معنی ضرر » برد کارد دسته خود را نمی«همان ضرب المثل 
  .نرساندن به خود و نزدیکان است
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176   
  کمان اشارده ود،خاتیر اَ

  Tear akhad, kaman ashardehva 
سـت  ا» حضرت عباسقسم دم خروس یا «این ضرب المثل همان 

دورویی ، ریـا   .استنه ایکه اشاره به مخفی کاري آنهم به طور ناش
  کاري

177   
ساز ناز، تاجوره بِ   تا ناره بِ

Ta nazhe benaz, Ta joureh besaz 
شرایط را قبول کن، با خوشی خوش باش با سـختی مـدارا کـن،    

  .هدف مخاطب توصیه به تازه عروس است

178   
ول ترکه پشِت د  Tarkeh peshet davel 

هر آش، در هر کاري دخالت کردن، بـه هـر سـئوالی جـواب     نخود 
  .دهد دادن ، گاهی زبروزرنگ بودن معنی می

179   
توریدیتابو   شی کش و کشمش، اَ

Ta boishe kesh-o-keshmesh, atooryed 
  .کنند اي قهر می شود که به هر بهانه به آدمهاي زودرنج گفته می
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180   
 Tauy deli ghourss neihe  تاي دلی قرص نیه

  .اطمینان ندارد، باورش نشده است
  

181   
  سوته چنِ يتو یل پاك کر برا

  Toil pak kar, beray savateh chen 
تنبلی یا ضعف آن فرد یا بعلت نبودن کار (در قدیم در زمان بیکاري 

د کـه کـاري   وش به شغلی بنام بافتن سبد مشغول می) ندانم کاري
کـه خـودش   امد حال ایـن فـرد    ارزش و کم درآمد بحساب می بی

ها را پـاك   آورد که ترکه اینست یک نفر دیگر را به استخدام در می
و ایـن در  . ن فرد از نظر اجتماعی بسیار کـم مقـدار بـود   یکند که ا

دهد دیگـري   سودي را انجام می رود که یکی کار بی مقامی بکار می
  .چسباند که من هم همکار او هستم هم خود را به او می

  

182   
رِتو پر رَس  Taver, sara par 

و براي انجام هر کـاري بـالا و   نداشته باشد شود آرام  به کسی گفته می
  .دهد زبر و زرنگ معنی می. پائین بپرد و خود را نخود هر آشی بداند
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183   
  نکاد، گاوان نایادللَه ژتا گا کاوی

Ta ga gayozh nakad, gawan nayad laleh 
  دلیل نیست بی بیند، هیچ چیزي هرکس سزاي اعمال خود را می

شـخم کـردن   ،خوردنزند که بیموقع و به هنگام  شبان گاوي را می
  .نشخوار کند ...و

184   
 *ناگر تانجی من، خروش تو

Tanji men, kharoosh To na(g)re 
نـارو  (شود که بسیار زرنگ و نساز باشد  به طعنه به کسی گفته می

م راطی مسـتقی ص ـو گوینده را کلافه کرده باشـد، بـه هـیچ    ) باشد
معنی این ضرب المثـل چنـین اسـت سـگ شـکاري مـن       . نباشد
  .تواند خرگوش تو را بگیرد نمی
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 جـ
185   

 javani, choy pateh khameh  جوانی، چوي پته خامه
شکوه و شـکایت از جوانـان امـروزي، گرچـه از روز ازل تـاکنون      

  .مند بوده و هستند همیشه پیران از جوانان گله

186   
ان جم هر تو نمان کمَ م ج  

Jamemun jama, har tonemun kama 
   ،با بار مثبت به معنی، خوش آمدگویی و رضایت از آمدن کسی

  با بار منفی به معنی، بروکنار، دخالت نکن

187   
  جویه دز و جویه کال کاري نیه

Joyeh dez va joyeh call karynyeh 
  اند هرکس را بهر کاري ساخته
  شناسد حریف، حریف خودش را می



 61

 چـ
188   

 Cho chaft  چوچفت
از معانی ایـن  .... بدجنس، نه چسب، غیر قابل اعتماد، بد حساب و 

شود که مانند یک چوب  اصطلاح است که به کسی نسبت داده می
سـت و از او انتظـاري   یج باشد که قابل راست شـدن ن و کخشک 

  .نباید داشت

189   
م شوار بکم، چویبکم، د همچ  

   chabcam, choibcam, dam shoaremeh 
  .ام کنم، چه کنم افتادهبه چه 

190   
 Chehchay khoardeh  ي خوارده چه چه

  .به دهنش مزه کرده است

191   
 Choy mar ghayava akad  چوي مار قی یو اکَاد

  بینی هرچه محبت کنی، بی محبتی می
  .گیرد دست عسلی بدهانش کنی، آنرا گاز می
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192   
 Chaved bezava  وز یچاود ب

  ...نکن و  کم نگاه کن، با حیا باش، چشم چرانی

193   
  دبِ وشونیه و درَیچاو خَ

  Chaw khared va shonyava bed 
فروشی باید چشم خیـر بـدنبال آن داشـته     اگر مالی را به کس می
  باشی، حسرت نخوري

194   
 Cheleh chash  چش لهچِ

  روزه 40آشنا کردن کودك با یک نوع ذائقه قبل از 

195   
 Chapyan kotass  چه پیان کوتاس
که به فکر  یبروي کسی را بردن است، البته کسآکف زدن، کنایه از 

آبروي خود نباشد و بدون توجه به نظر دیگران دست به هر کـاري  
  .زند می

196   
 Chaved alagh palagh aoined  چاود الق پلق اویند

کنایه از نفهمیدن و به عمد مطلبـی را  . عوضی دیدن، اشتباه دیدن
  .علی چپ زدن استوارونه قلمداد کردن است و یا خود را به کوچه 
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197   
فتی راس نیشت چ  Chafti rass nyshet 

به است که  خطاب به کسی. برحسب اتفاق کار درستی انجام گیرد
تواند خوب انجام دهد اما برحسب اتفـاق   نمیها را کارطور معمول 

  .کاري را خوب انجام داده باشد

198   
  چاوي امنده ژیر پیاله

  Chawe amendeh zher pyalah 
شود که چشمهاي بزرگ و بـراق داشـته    تري گفته میبه زن یا دخ

  .باشد

199   
  Cheshteh la chanteh naereh  رهنته نَله چ یشتچِ

  نیست شچیزي بار
کسی که همه فضائل خویش بگوید و دیگـر چیـزي بـراي گفـتن     

  .نداشته باشد

200   
اکاد باور، دلد ندیاوچاود  ن  

Chawed oined, deled bavar nakad 
  »پرسی گ میبینی فرسن ده می«

با چشم دیدن و باور نداشـتن، از روي قصـد ندیـدن، خـود را بـه      
  ندیدن یا نفهمیدن زدن
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201   
  امپژر چاود= چاومه ژر پاد 

  Chawmeh zher pad = Chaweda zher pam 
کنید براي این کـه چشـم زخـم     وقتی از کسی تعریف و تمجید می

 ـچشم زیر «این جملات که بمعنی  زبحساب نیآید ا باشـد   مـی » اپ
  .کنید استفاده می

202   
  ماله چاومان بویه چاوژرِ

Chawmaan boieh chaw zhermaleh 
  بسیار انتظار کشیدن و به نتیجه نرسیدن

اي  ار آمدن مهمان و یا انتظار آمدن سفر کردهظبراي نمونه وقتی انت
  ،شود کند و با تاخیر میاید به آنها گفته می دارید ولی او دیر می

203   
سوزان انیمچاي اول، دم  Chay avel damany sozan 
 ـپذیرایی خبري نباشـد بـه ط   زاي رفته باشید و ا وقتی به خانه ه عن

  شود براي متوجه کردن صاحب خانه گفته می

204   
 Cham-b-chaghal neyeh  هل نیقچ بِ مچ

  کمین است کار بی خطر معنی ندارد هرکاري سختی دارد، خطر در
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205   
  چاوبازاري کورو کرده

  Chaw bazarey korava kerdeh 
  »گندد لر به بازار نرود ، بازار می«

خرید کنـد و زن خانـه از خریـد او    مردي کالاي نامرغوب خریدن، 
  ناراضی باشد

206   
  لیاا و یا متکره دا يچو

  Choy kareh dataviya melya 
احسـاس دوسـتی کـردن     ،محبت کردن بسـیار  ،بقل کردن کسی

  پیامهاي این گفته است

207   
 Chema moy halakeznen  ناکزن وي هلَمما چه

مورا آتش ر موضوعی اگر همو آتش زدن، به معنی خبر دار شدن از 
ود، ش ـ به سرعت و براي مدتی همه جـا پخـش مـی   برنند بوي آن 

، بـه کسـی خطـاب    کند تشبیه میآتش زدن مو خبردار شدن را با 
  .شود که از همه چیز خبر دارد می

208   
 Chaw, chawdar naioned  چاو چاو دار ناینود

باشد که چیزي پیدا نباشد و به اصطلاح چشم،  به تاریکی میاشاره 
  .چشم را نبیند
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209   
ردل چچِ قو بساز، یکی گی دسه ن  

  Chal chagho besazed, yakeygey dasa nered 
  خطاب به کسی است که مورد اعتماد نیست، دروغگو است

  .اما در فکر اغفال دیگران است. کاري از وجودش ساخته نیست

210   
ما درزي اکَیه گیانیا چ  

  Chema darzee akaya gyanya 
آنقدر نا آرام و بی قرار است مثـل اینکـه سـوزن در بـدنش فـرو      

  .کنی می

211   
  دوروژ؛و ، دوپاژچوار رو؛وچوار پا 

Choarpao choar roozh, dopao doroozh 
خواهـد   چهار روز وقت می) چهار پایان(براي شناسایی افراد نادان 

به دو روز وقت نیاز است، هدف ) دوپا(ناسایی انسان در حالی که ش
دانا که ظاهر و بـاطن آنهـا    هاياصلی این گفته این است که انسان

شناسـایی انسـانهاي    توان به زودي شناخت ولی  یکی است را می
  .نادان خیلی طول خواهد کشید

  
  



 67

212   
 !?Choiny, paeiza bera  ؟!پائیزً برا چونیی، 

شود که مدتها از او خبري نیست و فقـط   میبه طعنه به کسی گفته 
ود، به اصطلاح دوسـت روزهـاي   ش ري میبدر مواقع خاص از او خ

  پائیزیست نه دوست روزهاي بهاري

213   
  )آشکاربوي(ي کردوهروژَ ه لی ماخودالچِ

Chama khoda lale roozhi kerdava 
شود که پیغام خوبی به او رسیده باشد و از ایـن   به کسی گفته می

  .العاده نماید اظهار شادي فوقبابت 

214   
ه رد ما دسیان ک   سه رون داخا چِ

Chama dasyan kerdaseh rowan dakha 
کنـد از ایـن    وقتی کسی تمایل خود را براي انجام کاري انکار مـی 

خواهد به مخاطب خود بفهمانـد   شود و گوینده می گفته استفاده می
 ـ د و یـا کسـی بـه    اگر تمایل ندارد لازم نیست آن کار را انجام ده
  .اجبار مخاطب را وادار به انجام کار نکرده است
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215   
واد ما سر اَ  Chama sar awad چِ

در گذشته کشتن دشمن و سر او را براي حاکم بردن پاداش زیادي 
سـوران تنـدرو بـا عجلـه و شـتاب انجـام       را لذا این کار . داشت

له در رسند و امروزه سرعت در رانندگی، عجبدادند تا به پاداش  می
بـرك   1البته به جاي پاداش، (کند  انجام هر کاري مصداق پیدا می

  )کنند جریمه دریافت می
  

216   
تسچو هزاري هل خ Cho hezaray halkhest 

اش از حد گذشته است، به ویژه در موارد داشتن احشام بکار  ثروت
 .رود به این معنی که تعداد دامهایش از هزار ها گذشته است می

217   
 Chawe, chaweh  چاوي، چاویه

استراق سمع کردن، در زندگی خصوصی دیگران دخالـت کـردن،   
  .سرك کشیدن

218   
 Chaw haur چاو هار

 شود که چشم چران باشد، نگاه به نا محرم به کسی گفته می
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  ـخ
219   

  ه و نقصان خوي و ضرر سایومال راضیهزد خرَ
Khare dezeh va noghsun khoay va zarare sawmall 
razieh 

شود خري که از صاحب خود ناراضی بوده است براي ضرر  یگفته م
رسیده است خود را در آب و لجن  زدن به او وقتی که به باطلاق می

دن او از یانداخته تا صاحبش مجبـور شـود بـراي بیـرون کش ـ     می
  .درد و رنج شودمتحمل باطلاق 

توان با کار کسانی مقایسه کرد که به بهانه اوضـاع   این عمل را می
شوند و یا براي مقابله با بیکاري دست به انجام  معتاد می ،الی بد م

  .زنند کارهاي نا مشروع می

220   
  خوادياَ *)گ(د گوره بِ *)گ(خر باري تفذ 

Khar bari tefan (g) bed. Gore (g) akhoadi 
از کوزه همان تراود که در اوست، هرکسـی را بهـر کـاري    

مردبـی   .ي داشـت اند از افراد نادان نباید توقع زیاد ساخته
  .عمل مانند خري است که براوکتابی چند

221   
 Khon naw chawe kerdeh  )ه(خون ناوچاوي گرد 

خشمناك است، ممکنست دست بـه کـار خطرنـاکی بزنـد، خـون      
  .چشمهایش را پر کرده است
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222   
 ـخرص له مخار، خاي کرد، ویتیـان هرچـه    ی دم بریـا یـه   ل

د عملبوشی ت  
Kheress la makhar khaay kerd, vitian harche lay 
demberyayeh boshi teda amal 

شود که هر کار غیـر معمـولی را انجـام     خطاب به کسانی گفته می
  .ی داردفبار من .دانند دهند و خود را نخود هر اشی می می

223   
کاد برگمنَرگم زاوا نه خودا ب یاد م  

Khoda beyad margem zava nakad bargem 
رساند و نشان از فرهنگ  داماد را می اهمیت عدم وابستگی، حتی به

دهند  از ترجیح میو نیوالاي مردم کرد دارد که مرگ را به وابستگی 
  )زندبنش طعنه بزرا  )کمک(آن  ممکنست دامادزیرا (

224   
 Khoda la zoaned beshnaved  له زواند بشنود خودا

  »خدا از دهنت بشنود«گویی،  اي کاش آن شود که تو می
225   

 Khare (g) akolned  اکولند  *)گ(خر 
صه او زیـاد اسـت لـذا بسـیار ناراحـت اسـت و عصـبانی        غغم و 
  .باشد می

226   
 Khonem nakerdeh  ه)گ( کردنَخونم 
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  ام که سزاوار این کیفر باشم گناه بزرگی مرتکب نشده
227   

 Khar khoaed beran  خر خودبران
  خود باش... از دیگران عیب جویی مکن، به فکر لذت و 

  »سر به سر، بی دردسر«به تو چه مربوط،  کاري نداشته باش،

228   
  خوي و اسکناس گرمه و اکاد

  Khoy va askanass garmeva akad 
شود که بسیار ولخرج هسـتند و ارزش پـول را    به کسانی گفته می

  دانند، اصراف کار هستند نمی

229   
  ام آو ناخوادغیپ وخر

  Khar va pagham aw nakhoad 
شود  است، انجام کار با پول ممکن میریزي  هر کاري نیاز به برنامه

  نه با حرف
رچـه  رسـد گ  هیچ کاري به سرانجام نمـی  ،دنتعارف کر و با گفتن

اي این گفته را زیر  هوهفتلفن و انجام کار بوسیله پیغام امروز شاید 
سئوال برده باشد اما در بسیاري موارد با تلفن زدن یا پیغام و پیام 

رسد و باید فرد خـود   ه سرانجام نمیدادن کار به ویژه در ادارات ب
  .حضور پیدا کند
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230   
 Khar khaven khoy nashnased  خرخاون خوي ناشناسد

جاي شلوغ که کسی  –این گفتار است معنی فارسی در » خرتوخر«
  شناسد کسی را نمی

231   
 Khoam goradem kerdeh  خوم گورا دم کرده

  ام ردهخودم بزرگد ک: شود در مقام کورکوري خواندن گفته می

232   
 Khoushkeh koot  خوشکه کوت

  کار کردن بدون مزد –رقصیدن بدون ساز  –خوردن نان خالی 

233   
  خیر و خویش نه و دوریش

  Khyer va khish na va daorish 
  چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

  احسان اول به نزدیکان بعد به مستمندان

234   
 Khasoireh a(g)er soireh  سویره *سویره، اگرخَ

  .شود شود که آتش عروسی نامیده می به مادر زن گفته می
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235   
 ،دله کوانه خومان ) وجب(نج یه قلاخمدبِویرو  

Kham , ya gholang la koaneh khoamaan doirevebed 
   .دیگی که براي ما نجوشد، سر سگ توش باشد

  خیر کسان ز آن کسان است
  .ز خودمان دور باشدمشکل دیگران را بازگو نکنید، به ماچه ، غم ا

236   
  ، شاخی و پ نیاسهري شناسیخودا خَ

Khoda kharei shanacieh shakhi vape nays 
  رداشتی پگر به اگر 

  )سعدي(   تخم گنجشک از زمین برداشتی
  .شود خطاب به ادمهاي بی جنبه گفته می

237   
  Khar poin(g)eh-b-bo  بو ب) گ( نخرپوی

  آدم بی خاصیت که خیرش به کسی نمی رسد

238   
 Khoda layeghdi  خودا لایق دي

شود که شانس با او همراه باشد، البتـه بـه طـور     به کسی گفته می
معمول از روي حسد ورزي از این گفته دربـاره مخاطـب اسـتفاده    

  .منفی داردرابشود و  می
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239   
  درك چوي دار، *ر)گ(ـ قن ،مر و هارهمگه  خرَ

Kharageh mamer vahareh ghan(g) derek choy dara 
  واندنوعده سر خرمن دادن، به سرد

  انجام نیاز فوري کسی را به آینده دور موکول کردن
  سعدي»      دیگ منه که آتش ما سرد است«

240   
ردم خور هلاتخوشی ک  Khoashe kerdem , khoar halat 

  چی فکر کردم چی شد
  وقتی کسی انتظار چیزي را داشته باشد و به آن نرسد 

  .نرسدپیش بینی کسی به نتیجه 

241   
 Khareo shared bookhoad  خیر و شر د بوخود

  رسانمخیر نداري شر 
  .تو نیک ببینی و بمن بد نرسد        من نیک تو خواهم تو بد من

242   
 Khoay daseh tan –b-ari  اريعب خوي داسه تان 

  خود را به کوچه علی چپ زدن، الکی خوش بودن
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243   
  ندماَ آو)گ(، له خرنیديیبسیار خَ و رِخَ

  Khare va khayar becinidi 
la khareaw amend 

  هیچ ارزانی بی دلیل نیست،
  .هر چیزي دلیل خاص خود را دارد، از کوزه همان تر اود در اوست

244   
خودا بویه خودا، خرس بویه بنه، در کلینی گردو زخنه رد  

Khoda boiyeh khoda, kherss boiyeh baneh dar kolini 
kerd va zarda khaneh 

شود که روزي مسخره دیگـران بـوده و    عنه به کسی گفته میبه ط
  .کند امروز دیگري را مسخره می

245   
  داري بِب *د، اگرچِن بِله مرِخَ

  Khare la men beched, a(g)er bari bed 
  وشد سر سگ توش باشدنجدیگی که براي من 

وقتی کاري در جریان است اما شما از سرانجام رسیدن آن سودي 
  .کند ن این ضرب المثل مصداق پیدا میبرید گفت نمی
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246   
 Khakray , pakeh  خاك راي، پاکه

در مقام تمجید به کسی نسـبت  . آدم خوب، با اصل و نسب بودن 
  .شود داده می

247   
 Khar see shay, palany hezar  الانی هزارپشاي،  رسیخَ

  آفتابه لگن هفت دس نهار و شام هیچی
شود که لبـاس گرانقیمـت    در مقام تحقیر کردن به کسی گفته می

  .پوشیده باشد
  »خرار جل ز اطلس بپوشد، خر است«

248   
  )ه(شه و درد خودایی مردیاو شخود بو بوره پیا بک

Khoad boo booreh pya bekosh aoisheh va darde 
khodaei merdeh 

کند و براي  کنی، او قدر ناشناسی می) بوره پیا(خود را فداي ناکس 
  تراشد می) خدایید درِ(آن دلیل نا موجه 

  نیش عقرب نه از کین است
  )سعدي(    چنین است شاقتضاي طبیعت
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249   
  شورن اَخون و خون ناشورن، خون و آو 

Khon va khon nashoren, khon va aw ashoren 
کینه توزي و قصاص شایسته نیست ؛ حتی المکـان بایـد گذشـت    

  .کرد

250   
   وردها در شیلیآون بوي، ویمیمخوي 

Khouy maymion boi , avlaishe darhaverd 
گرفتاري پشت گرفتاري، بویژه براي کسانی که تحمـل سـختی را   

  .نداشته باشند

251   
  کانه پالانی اَرده، مم کخري گُ

  Khari goom kerdeh, meneh palani aka  
  .اصل را فداي فرع کردن، به جزئیات پرداختن

252   
  دن ژَچه اَ ي هوریمشد، تَیوخوي چه اَ

Khoay cha aoished, tamoiray cha azhaned 
هماهنگ نبودن نوازنده با خواننده معنی این گفته است اما هماهنگ 

  .تواند معنی دیگر این گفته باشد ودن گفته با عمل میبن
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253   
ري  ر بدِ، پِ دپِ دربِله غُخوانچ  
  Khounchad perbed, pery la ghoorbed  

ان خشـکه  حتی اگر پر از ن. سفره پر از نان براي کسی آرزو کردن
  .باشد

گذاشتند قدما عقیـده   حوانچه تشتی است که نان و سفره را در آن می
چیـزي   داشتند وقتی خوانچه خالی اسـت نشـان از گرسـنگی و بـی    

پر نمایش بدهند را انچه وبود که خ نشان برای خانواده و همیشه سعی
گفتند خوانچه پـر   حتی با چیزهاي غیر قابل خوردن و در این مقام می

  .باشد) غرُ(حتی اگر پر از گل  باشد

254   
 Khoneh kharan  خونه خوارن

  اند با هم دشمن هستند، اجداد آنها هم دیگر را کشته

255   
رده خون ناو چاوي گ  Khown naw chawe gerdeh 

باشند، امکان دارد دست به کار خطرناکی حتـی   بسیار عصبانی می
  .قتل بزند

256   
رد خون، خون ت  Khown, known tered 

  شود آسودهکی درکشته را پبیند،  سزاي اعمال خود را میهرکی 
  



 79

257   
فروشد  Khoon afrooshed  خون اَ

  .ی و پرخاشگر استنکنایه از شخصی عصبا

258   
ر خواردي ر هاوردي، خَ  khar haweredi, khar khourdi  خَ

وصف الحال کسانی است انتظار دارند اگر کـاري را بـراي کسـی    
  .ابر آنرا جبران کندانجام می دهند طرف مقابل چندین بر

دوسـتی در  در گذشته روستائیان با آوردن یک کاسه ماست بـراي  
  .شدند حداقل یک یا دو شبانه روز را مهمان میشهر، 

259   
 Khar va re khoncheh va re  خرورِ ، خوانچه و رِ

کجارا دیدي، تادلت بخواهد اسباب و اثاثیه برایت آمده است شاید 
  .کنایه از جهاز باشد
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  د
260   

دیاد لَبِ زه دز، شادز  Dez bead la dez , shadeza 
  د دیگري دزدي کند، شاه دزدان استزدزدي که از د

261   
 Dez va dez kafteh  فتهکدز و دز 

  گیرد اش می زند، خدا خنده دزد به دز می
  زند، واي به دزد آخر دزد به دزد می

262   
 Denya chass  دنیا چه س

  »دنیا پنج روز است«نگیر،  توانی خوش باش، سخت تا می

263   
ک راضی، شایت ویتی قاضی له ی ودز  

  ار سنمیه یه جگ
Dez-o- ghazi la yak razi , shayet viti aresenemeyeh 
yeh jeg 

کنند و  مصداق کسانی است که در هر کاري دخالت و یا فضولی می
  .قصد دو بهم زنی و از آب گل آلود ماهی گرفتن دارند
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264   
 Das va das kerden  دس کردن و دس

دس دس کردن، معطل کردن، وقت تلف کـردن، بـا اکـراه کـاري     
  انجام دادن

265   
 !شتیما دري ژاي دیشت، 

  Dereyzhaie daish maaysht! 
ماهیدشت، دشت ( .کند پر حرفی میخطاب به کسی است که زیاد 

  زند ، کیلومترها حرف می)وسیعی است

266   
م اَددلقن  Dem alaghned 

  کند مینزدیک کند، خودش را  کند، التماس می میخودش را لوس 

267   
  چویه در) وري(در هوري 

  Dar hoori (werei) darchoyeh 
  حرف زدن بیهوده، پر حرفی کردن

زند و به دیگـران فرصـت    شود که حرف زیاد می به کسی گفته می
مانند گونی پر از گندم، در صـورتی کـه در آن   . دهد حرف زدن نمی

  .اند از ریختن گندم جلوگیري کندتو باز شود کسی نمی
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268   
  ب خواز گه بوین، دویته دال

Dalgeh boin , doiateh bekhoaze 
صفات، اخلاق و روحیـات مـادران خـود را    در بیشتر موارد دختران 
ل و زیبـایی نیـز بمـادران خـود     ککنند و بلطبع از نظـر ش ـ  پیدا می

وجود  هایی که شباهت دارند، پس در گذشته با توجه به محدودیت
دانستند  ختر را کافی میدن مادر براي پی بردن به ددیداشته است 

  )شود که البته امروزه چنین توصیه نمی(

269   
دس هسل و  Das halvass 

مخاطب او اطلاعی که کسی چیزي بگوید  ،من در آوردن، کار دست
  .از سابقه آن نداشته باشد، ساختگی 

270   
ند )اَي  )گه په آسیا وپ تَنده تَم  

  Dan(g)i amenedeh taptapeh asyaw 
تا مخاطب را از خوانـدن بـاز   . اشاره به صداي نکره و ناهنجار دارد

  مانند صداي چرخیدن سنگ آسیاب آبی .دارد

271   
ردمی پلیت نَ  Dame peliet nared  دیِ

  .راز نگهدار نیست، پر حرف است، دهنش قفل و بست ندارد
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272   
 دواره کوت، دواره بولاو

  Dovareh koot , dovareh bolaw 
شود که شام و نهار خورده باشد و اکنون با دیدن  به کسی گفته می

  غذاي بهتر، دوباره از روي اسراف غذا بخورد
وردن نیـز معنـی   طلبی و شرایط را به نفـع خـود در آ   البته فرصت

  دهد می
  اي نداشته باشد؟ انجام کاري دوباره که نتیجه

273   
  تهدر ها *دنگ= هاته  *)گ(دوم د ن 

Doom dang hateh = dang darhateh 
  فحاشی کردن، مشکل آفرینی کردن، 

خطاب به انسانهاي شرور، بد اخلاق، جنگ افروز و بد دهـن گفتـه   
  .شود می

274   
دچِري اَوچاو زا ،کاد کار اَ سد  

Das car akad chaw zaverey ached 
آید نباید هراس داشـت، زیـرا کـار را     از کاري که به چشم زیاد می

  دهد ست توانا انجام مید
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275   
ددرِس زورسامان ن  Dass zoor saman nared 

  زورمداران ظالم هستند،
  نباید از کسی که قدرت دارد توقع داشت رحم کند

276   
  گشت و یه چا و اویند= دوچاوکی ناکاد 

Dochavakey nakad = geshet va ya chaw aoined 
  بیند شود، همه را با یک چشم می تبعیض قائل نمی

277   
دسرو خاونه= ور، چیابور ور ، د  

Daour , daour cheaboor = sareva khaveneh 
کسی است که مدتها مهاجرت کرده باشد و در نهایت از روي اجبار 

ماننـد دور   )شـود  البته به طعنه گفته می(به شهر دیار خود بر گردد 
  .زدن یک تپه

278   
س لَده له مه    Da la le mayeh 

  ، خرابکاري کردن، گند کاري دخالت بی جا کردن، دنکاري را بدتر کر

279   
 Darzi nav kayan  درزي ناو کایان

  .مانند سوزنی که در کاهدان گم شده باشد –دست نیافتنی 
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280   
داَ د، سررز بِدار هر چه بچمن  

Dar harche barz bead sar achamned 
           درخت تو گر بار دانش بگیرد 

  ي رانیلوفرچرخ به زیر آوري 
رد خاشخاص بلند پایه و خردمند به مراتب از افراد دون پایه و کم 

  .تر باشند تر هستند یا باید متواضع اضعمتو

281   
 شلوغه ،در مال پادشا

  Dar mall padesha shologheh 
شود که کسی اقـدام بـه برگـزاري     این ضرب المثل وقتی گفته می

و بدون دلیـل  شن پر خرج کرده باشد جیک مهمانی یا مراسم و یا 
  .خرج روي دست خود گذاشته باشد

  زبان گوینده، انتقاد آمیز و طعنه آمیز است
  کنایه از کثرت مهمان در خانه است

282   
 Doghrooshe deadeh seeshay  ه سی شايادروشی دقدو 

کنـد، او بـه طعنـه     اگر از کسی که بیکار است بپرسـی چکـار مـی   
کنم کـه معنـی همـان     یدو ریالی را با یک ریالی عوض م. گوید می

  خیابان گز کردن است 
  کنابه از کاریست که نتیجه آن منفی باشد
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283   
  نده برنج صدريماَ) د نانی( *دگان

  Degany amendeh brengh sadri 
از داندانهاي کسی کردن، مقایسه سفیدي دنـدان  تعریف و تمجید 
  با سفیدي برنج

284   
 Darzi akade chawa  چاوا کاددرزي اَ

زند به خصوص وقتی  د سوزن به چشم میباین که نخواکسی براي 
یعنی بسیار سرد اسـت  . کنند سرد باشد از این اصطلاح استفاده می

چون در صورت خـواب امکـان    ،خوابدنچشم کردن  رکه با سوزن د
  با جدیدیت کاري را انجام دادن. ستهیخ زدن 

285   
 Dokany basiass  سیاس کانی بود

  کان رااگر سود خواهی ببند این د
  کند ا هدف نا مشروع میببه تعطیل کردن کار  رام

  ختیمانه ریشکست و آن پبو بآن س

286   
 Dolen(g)eh ya kharwareh  یه خرواره *دو لنگه

  هر دو صورت کار یک نتیجه دارد –چه کلاه بر سر  –چه سر بکلاه 
  »چه آدینه چه جمعه«
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287   
  کیگه زولیخا بردیه دل یه

  Del yakigeh zolikha berdieh 
  اشاره به عشق حقیقی زولیخا به یوسف است

شـود کـه علاقـه خـود را      به طعنه به جوانان عاشق پیشه گفته می
  .دهند نسبت به طرف نشان می

288   
 Doiriy-o- dosee  دویریو، دوسی
  قاطی نشدن، اندازه را در ارتباطات نگه داشتن ،دوري و دوستی

289   
دل ر ِل و دردد  Del vadel re dered 

  نزدیکی افکار دو نفر. راه دارد  دل به دل
دهـد کـه مخاطـب از آن خبـر دارد و      وقتی کسی از چیزي خبر می

هدف گوینده ایجاد . خواسته است به گوینده همان خبر را بدهد می
  .نزدیکی بین خود و دیگري است

290   
 Das das ashnased  دشناسدس دس اَ

ص ثـالثی  هدف گوینده امتناء کردن از دادن امانتی است که از شخ
  .تواند او را به دیگري بدهد گرفته است و نمی
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291   
ککشکَ گه زِیشت، بو یما ايژیرد  

Dereizhaie maysht bo yazeg kashkak 
کنند و یا  تلاش فراوان می ئیمصداق کسانی است براي درآمد جز

  .پیمایند تا چیز کم ارزشی را بدست آورند راه طولانی می

292   
 انعلاجی کیش انیشاان )گ(د

De(g)ane eishan alaji  kishan   
 

  کند تنها علاج اش کشیدن است دندانی که درد می
دنبال دردسـر  . البته کاربرد این گفته فراتر از دندان کشیدن است

از جملـه  .... نگشتن، جلوگیري از بحرانـی شـدن یـک موضـوع و     
  .کاربردهاي آن است

293   
ز میلی بِدرسد تاریکه شو ف  

  Dez mayli bed, tarikeh show ferass 
اورنـد و   مصداق کسانی است که براي انجام ندادن کارها دلیل می

  .سک هستندمدنبال مست

294   
 Dema va das gore (g)  ! *)گ(دمه و دس گور 

گذارند، کار  چیزي را نزد دزد به امانت نمی! گوشت را به گربه دادن
  بیهوده کردن
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295   
  نرِ)گ( ا  رن ، خو یک * )گ(یک ن  *)گ(له دوله ، رن  دوگا

Do ga la doleh ran(g) yak na(g)ren , khoo yak 
a(g)ren 

است که به مرور زمان که  یگراشاره به تاثیر پذیري انسانها از همد
  شوند کنند براي همدیگر الگو می با هم زندگی می

اما هر یک خصوصیات اصلی خود را که در ضرب المثـل بـه رنـگ    
  کنند تشبیه شده است حفظ می

  ان کم نشین که درمانی                خو پذیر است نفس انسانیبا بد

296   
و در کو لان هلد  Dev dar colehlan 

او را به دیـو   ،کسی که با اصرار از چیزي پاسداري یا نگهداري کند
  .نگهبان غاریامخفی گاه ترسناکی باشد کهکند تشبیه می

297   
س بدِ دد و دنیاو  Dased va denyava bed 

  عمر زیاد آرزو کردن، انشاء االله سالها زنده باشی براي مخاطب

298   
رم  يدووا بویهگس م  Dowy sarem gom boieh 

  .ام که این کار را انجام دهم مگر عقلم را از دست داده
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299   
چرخداَ یانل پاشَدر و م  

  Dar va mel pasheneya acharkhed 
  .کشد هر کس سزاي اعمال خود را می

معنی متفاوتی دارد زیرا هدف » دخرچ شنه میدر روي همان پا«در فارسی 
  .از آن، ادامه دار شدن یک موضوع و یا کش دارشدن یک مطلب است

300   
س پام چه ک یهد  Dass pam chaehkeyeh 

  مستأصل شدن .ام توانم کاري انجام دهم، ناتوان شده نمی

301   
که خدیري، دری ري قرض م که، نی م  

Deeri derikh makeh , nairi gharze makeh 
از پیامهـاي  ... ش و رعایت اعتدال، قناعت کردن، احسان و بخش ـ

  .این گفته است

302   
سی له له شورده د  Dasee lale shourdeh 

  از کسی قطع امید کردن، دست شستن

303   
 سو دایسه، د  Dayaseh, Dasave 

  در حال مرگ است، به زودي میمیرد
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304   
گ(د(*انی جه ناس)گ(*رو 

  De(g) any naseh j(g)rava 
بزحمت و سختی چیزي را قبول کردن، براي انجام کـاري ریسـک   

  ، دندان روي جگر گذاشتنکردن

305   
 Dame teda yaka  دمی تد یکا

گوید، قاطی کرده است، سر رشته کار از دستش در  نمیداند چه می
  .رفته است

306   
ره َما نتد س و د  Dass va dama natereh 
  کند ه نمیملاحظگوید،  خواهد می هرچه دلش می

307   
یادي له وِ داو   ندَ و کس نَ

  Daw la venad va kass nayad 
گوئید خداوند مثل تـو   خطاب به او مییوقتی از بچه ي ناراضی باش

  .به کس دیگر ندهد، آنطوریکه به من داده است

308   
س  دنه خیر خوده و م  Dass maneh khear khovadahva 

  .دست ندهبه نفع شماست آنرا از ) پیشنهاد(این کار 
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309   
ر داو، چوي م بوري ج د  Dem boray jardaw, choey 

  .ش و رفت، قهر کردن، از ناراحتی رفتنلوکروي  گذاشت رادومش 

310   
نَ ؟!ره بود تیژ اکَمه هد  

  Dena arah bood teazh akam? 
هاي شما توجـه   شود که به گفته اب به کسی گفته میطن گفته خیا

ذان در گوش خـر خوانـدن   کند و حواسش جاي دیگر است، ا نمی
  .شاید ضرب المثل مشابه در فارسی باشد

  

311   
ر کو م خَ زوينیشته ل  د  

 Dem kharacol neishteh zouy 
ل داشته باشد و لعترود که در انجام کارها  در مورد کسی به کار می

خري است که بسیار کند و ) لخرَ کو(به اصطلاح سنگین کار باشد 
الی دمـش روي زمـین کشـیده    بی حرکت است و همیشـه از بیح ـ 

  منظوراین است ازبس تعلل کردي .شود می
چندانی رشـد  دم خـر .(به زمین رسید یعنـی بلندشـد  ؛دم کوتاه خر

  )ندارد
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312   
ر نیاد، ناورنی دارِ یه سال ب  

Dare yehsallbar nyad, nawreni 
  .کنند کارمندي که یک روز غیبت کند، اخراجش نمی

  .سزاي اعمال باید متناسب باشد
 

313   
ر لِ مام مِ کُ له شیره دخوش شانسی ک له  

Dem cole mamer la khosh shansi kalehsheereh 
  .توان به سادگی شکست داد دشمن ضعیف را می

  قوي شو اگر راحت جان طلبی
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314   

  رنج ژن تابان سر ،در مگ تا دیرنج دا
Ranjhe dayeg ta dame dar ranjhe zhean ta bane sar 

ي بـی مهـر    توي مادر شوهر است که خطاب به بچـه  ي هزار قصه
  زند خود طعنه می

امـا زحمـات زن روي    هاي من به باد رفته و فراموش شده  زحمات
  .گیرد سر جا دارد و مورد قدردانی قرار می

315   
  نال بکن مینشویتی قرژنیش رخش یان نال کرد، 

Rakhshyan nall kerd, ghezhenish viti menish nall 
beken 

  .ت دیگران نشدسد هشه باید جایگاه خود را شناخت تا مسخرهمی

316   
رده) گ(رن  پیاي گ  Ran(g) pyay geardeh 

  رد شدهمسبیل در آورده، 
 .رفتارش مانند مردان است، کنایه از بزرگ شدن است

317   
رپِ سیس  Raseeasa pa    

  قاطی کرده است     افکارش مخشوش شده است،
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  ز
318   

زوان بماود  Zovan boa dama 
زند و اجازه صـحبت بـه    شود که بسیار حرف می به کسی گفته می

   ، ساکت باشدهد دیگران نمی

319   
 Zeg asavedeh chaghoa  ساوده چقواگ اَزِ
اي لات و پات که چیزي بـراي از دسـت دادن ندارنـد دنبـال     همآد

  .شرخري هستند

320   
 Zangoleh pai tayout  زنگوله پاي تایوت

گیرند، براي میدان قیامت خـوب   اسبی را در چهل سالگی سوغات
  است

ست، بیشـتر بـی سرپرسـت    نیدر پیري صاحب بچه شدن سزاوار
  .ماند می

321   
کدپایمازویخ له    نی اچَِ

  Zoiukh la payamany acheked 
  ، در گل گیر کردنبودنبسیار گرفتار 
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322   
  ر* )گ(م هل نا نکی نان گَزِ

  Zegi nan ganem hal na(g)re 
باشند، با کـوچکترین موفقیـت از   داشته کسانی که اصل و نسبت ن

  کنند روند و گذشته خود را فراموش می جاي خود در می
  ر این پندیکاي جوانمرد یا دگ، پسري را پدر وصیت کرد«

  »نشود دوستکام و دولت مند،  هر که با اصل خود وفا نکند

323   
ردزوان خوش مارله کونا در ت  

  Zoan khoash mar la kona dar tered 
م ارا ر) حتی مار(توان هر حیوانی  می) خوش رفتاري(بان خوش با ز
  کرد

324   
 Zeg sear aw akished  دشیر آو اکس گزِ

نوشند وگرنه کسی کـه   منظور کسانی که غذا خورده باشند آب می
  .شود گرسنه باشد آب باعث ناراحتی او می

325   
 Zakhme keh  زخمی که 

زخمی کردن بـه   ،اشدب منظور پرداخت بیانه براي انجام معامله می
  .معناي نشان کردن است
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326   
 Zoikhem tekyass  م ته کیاسیخزو

  ام پدرم در آمده است، از کار زیاد عرق ریختن کار کرده از بس

327   
  نازهاَرس، قور وف ،زوي

  Zoiy ferace , ghour va anazeh 
  .حاکم گردو فراوانه اما حساب و کتاب دارد هدر خان

  .عایت کرد، از افراط جلوگیري نمودباید همیشه اعتدال را ر
  .باید از هر چیزي به اندازه لازم استفاده کرد

  .گیرند درست است زمین زیاد است اما قبر را به اندازه می

328   
 Zaiedaseh shoon khouda  زائیدسه شون خودا

شود که تنبلی را پیشه کـرده   کنی، به کسی گفته می چرا کاري نمی
  .دهد رجیح میاست، خواب را بر همه چیز ت

329   
 Zoiy la ga nehchoieh  چویه زوي له گانه

  .توانی کاري بکنی هنوز فرصت براي انجام این کار است، اگر بخواهی می

330   
   Zakyan alavned  دلاونزاکیان اَ

  .احترام بیش ازحدگذاشتن،لی لی لاي قباي کسی گذاشتن
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331   

  دد شریکی نوی، مال )شریکی بد(ددبِکد شریِنژِ
Zhened sharicked bed, maled sharickey noied 

ند و شریک همدیگر باشند مـرد هرچـه   شاگر زن و شوهر با هم با
تواند مـال او را از او بگیـرد و    مال خودش است و کسی نمی. دارد

  .از به شریک ندارد پشتیبانی زن از شوهر فواید بسیار داردین
  درمعنی متفاوت براي داخل پرانتز

کت عنوان می شـودکه حتـی زنـت شـریکی     درزیان ومعایب شرا
  .ولی درمال باکسی شریک نباشیباشد

  

332   
  کاد هوانهوس خام بِپه، ناننم گر که ژِژِ

Zhenem garekeh Zhenaneh, poss kham bekhad havaneh  
تعریف و تمجید از زنان تلاشگر کرد آریایی است که زودتـر از شـوهر   

  .کنند رتلاش همه کار میپ کار وروند و پر  بیدار و بعد از او به خواب می
  .سازند میاز آن کیسه کنند و  حتی پوست را دباغی می
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333   
رده  رده )گ(ژن به ژن م گ(، گابه گام(  

Zhen beh zhen merdeh, Ga beh ga merdeh 
دانند  دهند، قدر او را می نشان را از دست می از این که ز پس مردها

  .ار دارندو بهمین دلیل احترام زن بعدي را بسی
هاي دور کسی که  او در زندگی مردم در گذشتهگبا توجه به اهمیت 

لذا براي گـاو   .رنج آور بود شداد بسیار برای گاوش را از دست می
  .ف قائل بودندعبعدي ارزش مضا

334   
و   ژیر پاي بکیشَ

Zher pauy bekeyshava 
  گرفتن اطلاعات از کسی با نزدیک شدن باو
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335   

سرد دبِ دحمام  Sarda hamamed bed 
  رزوي مرگ براي کسی کردن، نفرین کردنآ

336   
  *نه ورسگتر، کاه اکشُخن و رسوخان اَ

Sokhan akhana var shotour , kaeh akaneh var sa(g) 
  کار بی ربط انجام دادن »ر نهادن، جل بر گاوبستنخرخت بر «

337   
 Sar khar  سر خر

  مزاحم شدن،
  خر را که راه دادبستان؟ کاین سر     گاه بنحوي با هل بزم سراید

338   
 Sa (g) eimeh tangi toe na(g) re*ایمه تانجی تو ناگر *سگ

دیگـري  حـرف   ،مقابـل  روقتی که نتوانیم کسی را قانع کنیم و او د
کند و یا کسی که همیشه یک  مخالفت می يپیشنهادبا هر زند و  می

  .قدم از شما جلوتر باشد
  رسم شما نمیکه من به شود  به او گفته میبه طعنه 

 ـدود و جلـوتر از   ر سگ دیگر مـی هسک تازي همیشه تندتر از  ر ه
  .رسد سگی به شکار می
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339   
  چک مال نويیوان بی، بورکا * )گ(سه 

  Se (g) karvan be, boichek mall noi 
 ـده با توجه به این که در خانه به کوچکترین فرزند هر کاري می د، ن

که باید به طور مداوم اطراف توان او را با سگ کاروان  بنابراین می
  .درک کاروان بدود و مواظب باشد مقایسه می

. البته به هیچ وجه معنی منفی و توهین آمیز از این گفته وجود ندارد
  .شود و بعضاً از راه همدردي و مهربانی گفته می

340   
  ينیدچه بی له له، چه ب ترس *سگ

Sa (g) che bay lale , che beteseneedi 
  ها  اده روي در تنبیه بچهپرهیز از زی

حتی المکان باید از پرخاشگري و داد و بیداد و کتک کـاري پرهیـز   
  .شود

شود  میوبیخ، متبنه ا تیاي یا حتی کارمندي با نصیحت و  وقتی بچه
  چرا زدن یا اخراج کردن

341   
 Sari beched , ghasay nacheh  ي ناچه سري بچِد قصه

شود که حـرفش ،   گفته میدر مقام تعهد به عهد و میثاق به کسی 
 .حرف باشد و بسیار صادق و تعهد پذیر
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342   
شویده بِسر له من شون، سر له ل  

  Sar lamen sheven , sar lale beshevyad 
شود و  وقتی شما در حال حساب و کتاب هستید و کسی مزاحم می

زند، تلویزیون روشن  حرف می. (گذارد شما تمرکز داشته باشید نمی
سرله (گوئید  و میرود  به اصطلاح هوش از سرتان می شما) کند می
  ....)من

343   
سو ، نان اکاد ؟! دمد و  Seo nan akdda damdava 

کند و یـا از او حمایـت    مردي بیش از اندازه به فرزندش محبت می
اي که تندي فرزندان بـا پـدران را دیـده     کند پیر مرد جهاندیده می

  .کند است به طعنه مرد را خطاب می
  !کند دا پسرت نیز چنین از تو حمایت میفر

344   
 Seo derawe akay  سو دروي آکی

  محصول درو کردن
حساب و کتاب دل به کـاري و یـا بـه     یخطاب به کسی است که ب

هایش  بندد و با حرص و ولع نسبت به تربیت بچه می) فرزند(کسی 
   .دهد و یا با قبول ریسک بالا کاري را انجام می
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345   
  مفرقه بیده طلا تايسري 

Sary beadeh talla taay mafregheh 
شود که در نهایت راه  خطاب به ادمهاي ناتوان و بی عرضه گفته می

  .زنند و در جا می برند بجایی نمی
باگفته اي متفاوت خطاب به کسانی است کـه روي مفـرغ خـودرا    

  .ل آنهاپوشانده بماندباطلاپوشانده تااص

346   
سر و مالی و پوساخواد و  

  Saro mali va posava akhoad 
طمع کاري، بی حساب و کتاب بـودن، دسـت کجـی، آدمهـاي نـا      

  مطمئن که به هیچ وجه انتظار درستکاري از آنها نرود

347   
ویزانچِ سه به ر  Seh bara choyzan 

قرار گرفتن سه نفر در کنار هم که از هـیچ نظـر بـا هـم شـباهتی      
) خلاف( یر اصولید و به طور معمول براي انجام کار غننداشته باش

  ردهم آمده باشندگ
  انی کردنتب ،ترکیب با هدف منفی

  شد زه آراستهبگل بود و به س
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348   
  ینه ، پیازي ناسه شونکَ يریس

  Seeri khaneh , pyazi naseh shoni 
کار بیهوده انجام دادن ، مصداق کسـی اسـت کـه بیکـار باشـد و      

  خیابان گز کند

349   
 Seh ta khoja mebari  بري سه تا کجا می

به طور کامل فارسی است اما در زبان کردي نیز به همین روال بیان 
و کاري را دارنـد  انجام جایی یا قصد رفتن بود وقتی دو نفره ش می

را با آنها همراه کنـد از  بدون مقدمه و یا بدون دلیل خود سومی نفر 
  .کنند خطاب به نفر سوم استفاده می هاین گفت

350   
اسر ی رهاژِ سر هر چه مار  

  Sar harcheh mare hazher sarya 
مانند . تمام بدیها باشد خشود که سرن به آدمهاي بد جنس گفته می
  .و خطر آفرین بودن است نمار که نشانه زهراگین بود

351   
فته مرو س  Safteh marow 

کسی که راست راست راه برود و سینه خود را به جلو بدهد، مغرور 
 دهد نیز معنی می
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352   
 Sarava khwen  خاون  ر وس

  سر به راه، برگشت به اصل،
کسی که خانه را ترك کند و چون نهادش خوب است بلاخره بخانه 

کنـد   گردد و یا کسی که نهادش خوب باشد اگر هم خطا مـی  بر می
  .گردد خواه ناخواه به اصلش بر می

353   
 Sea (g) ban passar  بان پاسار * )گ(سه 

نند سگی کـه همیشـه   ما شود به آدمهاي هوچی و فحاش گفته می
  .کند پارس می

354   
فرسر که ترشه و  ندخوي ضرر د س َار  

Serkeh torsheh va dafer khoy zarare arasened  
  نت از حاتم طائی نبردم  هر که نان از عمل خویش خورد
  بیند اگر بد کنی بد میبینی هر کس نتیجه عمل خود را می

  از ماست که بر ماست

355   
ر چاو حلاله س  Saer chaw halaleh 

 .نگاه ناگهانی و غیر ارادي به نا محرم حلال است
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356   
 Sarow khoarkeyeh  ؟!سرو خوار کیه

توانـد بـه    خورد و جواب کسی را نمـی  وقتی کسی با مشکل بر می
، در جـواب کسـی   باشد درستی بدهد، این گفته وصف الحال او می

  .زند شود که حرف حساب نمی گفته می

357   
  وپِناوسن کاد، دسمال نا ژان  سرَ

Sare zhan nakad dasmal navasnepeva 
شود بـراي خـود دردسـر     مینبا دخالت در کارهاي که به ما مربوط 

  کنیم درست می
  .در کاري که به ما ربط ندارد نباید دخالت کرد

358   
م ، پوف م له گوبمسازم له ق  

  Sazem la ghayem, pofom la gobem 
به  طسوال ربط و بی رب گوید و حاضرین شروع به کسی مطلبی می

از گفتـه خـود پشـیمان     هکنند تا جائی که گوینـد  ئه میطقصد تخ
 ـ«ضرب المثل همان ....... گوید میشود و  می  ـاز  اخرم گـی دم   رهک

  .باشد در فارسی می» نداشت
  شر مرسان ،دست از سرم بردار، خیرت پیش کش
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359   
 Se (g) pa sozeyay  پاسوزیاي * )گ(س 

که آرام و قرار نداشته باشد، در اینجا بار  شود، به کسی خطاب می
مثبتی از این گفته متصور نیست زیرا گـاهی آرام و قـرار نداشـتن    

سوخته باشد  یشبراي انجام کارهاي ناروا است مانند سکی که پا
  .و آرام نگیرد

360   
رس* بنیشز بخو، ک  Sear bekhow, kez beniesh 

ثروت، خـود   وصف الحال کسانی است که به محض بدست آوردن
کنند به طوري که اطرافیـان   کنند و زیاده روي را پیشه می را گم می

  کنند، را متوجه می
اعتدال را رعایـت  ، براي دوري از چشم زخم، زیاده روي نباید کرد

    کردن

361   
  يیزنان له خوانچه ي ناَ) گ( *سه

Se (g) nan la khoanchay nayaze 
 ـ دهد اشخاص خسیس را مورد خطاب قرار می ه بـه سـختی بـه    ک

توانـد یـک    رسانند به این معنی که سگ هم نمی دیگران سود می
  .تیکه نان را از سفره چنین افرادي بدزدد
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362   
 سري ول د میا و ازي اکا

  Sari val demya wazi aka 
  .کسی که مسائل را جدي تلقی نکند و در انجام کارها جدي نباشد

363   
م پیازيسر پیازي یا د  Sare piazi ya deme piazi 

کنی، امر بـه سـکوت و    به تو چه ربطی دارد، چرا دخالت بیمورد می
  .کند دخالت نکردن می

364   
ه له دریاي ه لَ مسای  sayameh lale deryay 

  تیفال باشد، فعالیتی نکند، دست پا چلحکسی که بی

365   
رَ  وریجهس  Sara verijeh  

 )وروجک( .خواهد از تمام کارها سر در بیاورد کسی که می

366   
  Sen (g)eh sen(g)deh  ه سنگدهسنگ

 –سنگین کار  ،با طمئنینه کار کردن، با میل و رغبت به کار نپرداختن
 کند کار
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367   
  Sary natowaned bekhourned  سري ناتواند بخورند
  تواند سرش را بخواراند از بسکه کار دارد نمی

368   
ن و لیا نان بخوري بشکس    

Sarey beshken valya nan bekhoa  
توانی بـا   که اگر با او هم اختلاف داشته باشی میینقدر آدم خوبیه ا

شرایطی می توانی با او مصالحه و  ر، در هیاو سر یک سفره بنشین
  .دوستی کنی

369   
خم مشکنرسرم بشکن، ن  

Sarem beshken, nerkhem mashken 
رود و منظور فروشنده،  در بیشتر موارد در خرید و خروش به کار می

  .زدن استنچانه 

370   
رد سگ خوري ک  Sa (g) khouarey kerd  

ل کردن چیزي است، بـالا کشـیدن مـال کسـی را     یمومنظور حیف 
  .رساند می
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371   
سن و   سگ پاي اشکد، دمی اَ

Sa(g) pai ashked, deme avasen 
  انجام کار بیهوده،

372   
ري س دن   سر اَ

Sar anda sari 
گمـراه   با کسی شوخی کردن، کسی را مسـخره کـردن، کسـی را   

 کردن

373   
  

  )دا.سري دا(رسان) گ(سري داي 
 Sari dauy(g) rsun  

  
کاري را شروع کردن، شروع به تعریف کردن، در موارد به طعنه به 

  .شود که پرحرف باشد و شروع به حرف زدن کند کسی گفته می

374   
 گ( س( غپِ یظ وناکاد یو  Sa(g) gheeze va pyva nakad      

که براي سگ هم زیادي است یاسگ ست آنقدرکالاي بی کیفیتی ا
   .هم به آن توجه نمی کند
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  ش
375   

رداخ اکَنخ، شنه فتده بو کواوتد  
Sheneftedeh boo cawaw ted, khar dakh akan 

، انتظار غذاي خوب درآمد خوب کار خوب نشکم خودتو صابون نز
  !اي اگر داري، چه انتظارات بیهوده. نداشته باش

376   
  له آسمان شر آوارد= رد وامه تشه اَد ير چوشَ

Shar choy demeh teshaeh awared = la asaman shar 
awared 

شرایط بسیار بد است که در آن انتظار وقوع یـک حادثـه    زکنایه ا
براي نمونه در شـهرهاي نـا امـن    . وخیم در هر لحظه متصور است

  .عراق و افغانستان هر لحظه خطر بیخ گوش همه است

377   
هرشوم، له ایوا شوار دیاره و  

Shoara showem , la eivarava dyareh 
  سالی که نکوست از بهارش پیداست

هر کاري که با برنامه ریزي شروع شود نتیجه مطلوب مـی دهـد و   
  .بالعکس
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378   
بويیا شیابوي، لفی کیش بوي پ  ويختکه له ش  

Shetkah la khouy shya boiy, lefikish boey pya boiy 
کنند و اختلاف نظر دارند، نفر سـوم   حث میدو نفر بر سر موضوع ب

کند، نفر دیگر که تنها مانده است  از یکی از ان دو نفر پشتیبانی می
  :....گوید به طعنه می

  این خودش کم بود، تو هم به او اضافه شدي
  با احتیاط معنی  پشتیبانی نادرست و بی موقع معنی می دهد

  .استگل بود و به سبزه نیز آراسته شد 

379   
    زور وشر= شرمه گر = مه گیه شر

Sharmeh gayeh = sharmeh gare = shar va zoor 
 ـ ز ردن کسـی شـدن، شـرور ،    ورگیري، زور گفتن، به زور و بـال گ

  شرارت

380   
 ه و فد   شوان هرچه بوسد، له گلَه دویر اکََ

Showan harche boosed , la gala doir akafdehva 
  .افتید عقب میقافله از د یدس، دس کردن، معطل کردن، اگر نجنب
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381   
  پهتو چ ن، واگم گدبشنَ

Shanagad bamen, vage toe chapa 
کننـد   از هم جدا می) باد دادن(مخلوط غلات با کاه را با شن کردن 

 يل لازم است، اگر بـاد از طـرف دیگـر   شما که به طور معمول باد
  .کند ا مشکل میر گویند، که کار بوزد، آنرا باد چپ می

کند که کسی کاري را نتواند به  ب المثل وقتی معنی پیدا میاین ضر
خواهـد او را محترمانـه از ایـن     درستی انجام دهد و دیگـري مـی  

  )کار فیزیکی(موضوع آگاه نماید و خود کار او را انجام دهد 
در معنی متفاوت منظور گرفتن وسیله کار کسی است کـه خـود او   

انـدازد و   اي او را بغلط می جملهاي یا  احتیاج دارد ولی با گفتن کلمه
  .گیرد آن وسیله را از او می

382   
  م اویدله مالیان گُ ور و بار تُشُ

Shotour va barava la malyan goom aoied 
ي خانه را  شود که هر وسیله به طور معمول به زن نا مرتبی گفته می

  .جایی گذاشته باشد که پیدا کردن آن مشکل است
  .شود نیز می.... ازه دارها، انبار دارها، دفاتر کار و البته وصف الحال، مغ

383   
 Shawall, kaftesehe gar gholi  سه گر غلُی کفته ،شوال

ی است که بسیار ترسیده باشد یا دست و پاي خود را مصداق کس
  .کم کرده باشد
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384   
  بویه ر سري بر زه وژِ = شوالی بویسه دوان

Shawall boiaseh dowan=Zher sarey barzehava boieh  
اشتن، از جاي خود در رفتن رفتار ناشایست کردن، داندازه را نگه ن

  از پیامهاي این گفته است... منحرف شدن و 
کند، امـا عقـل و دانـایی را افـزایش      سر را بلند می) اندازه(بالش 
  دهد نمی

385   
  س خاصهربودس خ مهشما

  Shamameh bo-das kherss khaseh 
 »ب سرخ براي دست چلاق خوب استسی«ن همان ضرب المثل یا

توانند انجـام   باشد و اشاره به کسانی دارد که هیچ کاري را نمی می
  شود اما به آنها کارهاي سنگین رجوع می. دهند

386   
  مصري و غلافا ناوسدر شِشم

  Shamsheare mesrey va ghalafa navsed 
ریایی به معنی تیزي، توانایی، برنـدگی و  آشمشیر در فرهنگ کرد 

گان این صفات بالاخره برتري خود را  که دارنده .حتی دانایی است
توانـد سـاکت    مـی نکسی با مشخصات شمشـیر  دهند ،  نشان می

  .نکندبشیند و در مقابل ستم حرکت نکند و با نادانی مبارزه 
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387   
شمشدورِهور اَ هرري پ  

  Shamsheari pareh haour avred 
  یفی متضادرتع مصداق آدم عصبانی و پرخاشکر است و در

جز بزه و زرنگ باشد و همه از او حساب  امصداق کسی است که ب
  .ببرند

388   
شدر بِشه  ر له وردرو ما نَد، ن  

  Sheer la vesheh dar bed, nerow ma nared 
در دست مرد یـا زن باشـد، خـود را نشـان     ) شیر(توانایی، قدرت 

  دو ماده ندار ررقی ندارد، شیر، شیر است نفدهد و  می

389   
 Shan, shan ashkened  دکنشاَشان، شان 

  .باشد ی و تجمع مردم در یک نقطه میاشاره به شلوغ

390   
ت اَشزانده خو براي خوي نَستَو ش  

Shet aw shetasa kho beray khouy nazaned 
کـه بـا او   خواهـد کسـی را    ود که مـی ش به طعنه به کسی گفته می

  .ول بزندآشنایی کامل دارد به انحراف بکشد و یا گ
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391   
باورمکهش ، و بد فر و با نی ر برنج، و  

Shear bereng, vafar va bunieava bead, bavar makeh 
اگر برف روي شیر برنج دیدي، فکر نکن که سـرد شـده، کماکـان    

  .داغ است 
این ضرب المثل بسیار قدیمی هشداریسـت کـه نبایـد بـه ظـاهر      

  .بودو باید مواظب افراد دور . دیگران توجه کرد

392   
و سیه   Show seyeh, bezen seyeh  بزن سیه، شَ

وقتی تمام عوامل مؤثر در انجام یک کار نا مشـخص و نـا معلـوم    
شـود کـه در تـاریکی شـب      باشند از این ضرب المثل استفاده می

  .توان بز سیاه را پیدا کرد نمی
ر کـاري بایـد   هنتیجه اخلاقی این گفته این است که قبل از شروع 

  .مل را درنظر گرفتتمامی عوا
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  ص
393   

ه سرناز یه دفَفَصد دنازه ور  
  Sad dafeh saranaz , ya dafeh varanaz 

همیشه شعبان، گاهی هـم  «چرخد،  در همیشه روي یک پاشنه نمی
  »رمضان

394   
  ، خوشهورَصداي دول له دوی

Sedae dawell la doirava khosheh 
  این گفته ترجمه کلمه به کلمه ضرب المثل

باشد که در زبان کردي بسیار  می» دهل از دور خوش است صداي«
  رایج است

اشاره به امکاناتی معمولی است که چون آنرا در اختیـار نـداریم و   
از آنچـه اسـت پنداشـته    زرگتـر  براي ما دست نا یـافتنی اسـت ب  

 اختیار ما نیست ردن، امکاناتی که درکغلو کردن و بزرگ  .شود می
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  ط

395   
  ودشکد نه بزر نیطاس بِ

   Tass beshked na bezerniedva  
  مرگ بهتر از زندگی توام با خفت و خواري است

هشدار به کسانی است به فکر آبروي خود نیستند و خـود را ارزان  
  فروشند می
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  ف
396   

 Flany bash khair-o-sharaeh  شرهو ی بش خیرنفلا
کسی که به دیگران چه در عروسی و چه در عـزا کمـک کنـد، بـه     

  شود بت و کاردان تلقی میاشخاص مث

397   
رد جی کف  Feghey kerdea 

کسی براي انجام کاري یا رفتن به جایی بسیار مشتاق باشد و آرام 
  .ولع داشتن. و قرار نداشته باشد
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398   
  قَ سا و هول پیم ب زِ ن هول گیان

Ghasaw holle piem bezen holle gyan  
    هر کس به فکر خویشه، کوسه به فکر ریشه،

  بقا و تلاش براي زنده ماندنراز 

399   
  قلا و قلا اویشد ، روید سیه

  Ghala va ghala aoished roid sieh 
این گفته وقتی کاربرد دارد کـه،  » گوید رود سیاه دیگ به دیگ می«

  .کسی دیگري را به کار بدي که خود انجام داده است متهم کند

400   
 Ghalae delem geryass  دلم گریاس) قلعه( يقلا

  شوم هستم، دلم گرفته، از ناراحتی دارم خفه می ناراحت

401   
قصه، قردصه ت  Ghaseh , ghaseh tered 

کننـد   آورد، وقتی دو نفر بـا هـم جـر و بحـث مـی      حرف، حرف می
  .توان از این جمله استفاده کرد می
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402   
ه با خان فته قطویل زلِه لَ   قال کَ

Ghall kafteh ghytoil zeleh la bakhan 
شـود کـه گوینـده نظـر      رانی گفتـه مـی  ذخوشگبه محل جشن یا 

  .مساعدي با آن نداشته باشد

403   
  چاخ بیوپ که بِ ي قصه

  Ghesehy bekeh va pe chakh be  
کنـد گوینـده    امر به سکوت و یا حرف زدن به جـا و سـنجیده مـی   

کنـد کـه بـه او     کند که مخاطبش در کاري دخالت مـی  احساس می
  .شود و برایش ضرر دارد مربوط نمی

404   
 Ghapy deziyeh  پی دزیهقا

با حیله به دل کسی راه یافتن، کسی را مرید خود کردن و از او سوء 
  استفاده کردن، مخ زدن

405   
 Ghap ghomar khaneh  قاپ قومار خانه
شود و یـا   شود که هر کار خلافی از او ساخته می به کسی گفته می

  رود انتظار می
  ت خط بودنهف. همه سر حریف –ناقلا بودن، خلافکار بودن 
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406   
  قصه راس یا له منال بشنو یا له شت

  Gheseh rass ya la menal beshnow ya la shet  
  ها است ها و دیوانه کنایه از صاف و صادق بودن بچه

پردازند که نزدیکان خود را  ها ناخواسته به افشاگري می وقتی بچه
  دهند لو می

ی بابـارمنفی  البتـه گـاه  .کند گفتن این ضرب المثل مصداق پیدا می
  وطعنه

407   
ننقوم،  گوشت یک بخون، سخوان یک ناشک  

Ghoom, goosht yak bekhoan, sokhan yak nashkenen 
شـود کـه در صـورتی کـه بـا هـم        بیشتر خطاب به فامیل گفته می

اختلاف داشته باشند در نهایت مجبور به رعایت حدو اندازه هستند 
بان همدیگر هستند و کنند، سرانجام پشتی و به همدیگر خیانت نمی

  .کنند از هم حمایت می
  

408   
 Gholi khoseh khoar  قلی خوصه خور
چهـره  . شود که همیشه ناراحت و غمنـاك باشـد   به کسی گفته می
  وغصه همه راخوردن افسرده داشتن
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409   
قُف له کویه ک قلا بِ پِ پوِیو، درد و بلا بِ ده و  

Ghala-b-ghofe la koiehva, dard-o-bala bpekyadeh-a-
peava 

کنـد خطـاب    نوعی دعا براي سلامت کسی است که زیاد سرفه می
  .تو کلاغ در کوه سرفه کندشود بجاي  باو گفته می

  

410   
  اکَاد) گ(قلا بازلیش رن 

  Ghalabazelaish , ran(g) akad 
آدم دورویی است، دست شیطان را از پشت بسته، همه را رنگ 

تاسکند حتی کلاغ را که به سیاهی معروف  می
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  ك
411   

کاسه گیایی داده سینه و  
  Kaseh gyaei dada seenehva 

  ابراز بی خبري کردن
  خود را به گدایی زدن

  .کند راز بی پولی میبشود که ا به کسی گفته می
  .کند دلایلی خود را بی نوا قلمداد می یکسی که فقیر نیست ولی ب

412   
 Kaosh , len (g) va len (g)  )*گ(و لن )*گ(کوش لن
  دن، نا هماهنگ بودن، نا متعادل بودن جور نبو

هیچ هماهنگی با هم ندارد و یا نتوان بین رفتار  شکسی که کارهای
وبـه طورمعمـول بـراي دوشـریک     کسی نوعی تناسب متصـور بود 

  .ویادوهمسرکه باهم تناسب ندارندبکارمی رود

413   
  سگمکاور نوا شکگم هفته یار کَ

  Kawere nowa shakegem 
Hafteh yar kasegem 

  .زند به طعنه ملامت کردن کسی را که منم می
شمارند و هـر   خطاب به کسانی است که خود را به دورغ بزرگ می

  .شوند روز با یکی همراه می
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414   
 Kelawe va rasi doiryas  یریاسوراسی دو وي لاک
  

هستند که اگر سر آنهـا بـرود قولشـان    ) بیشتر در گذشته(کسانی 
  .رود نمی

طی دروغ نگویـد و آدم  یود کـه در هـیچ شـرا   ش به کسی اتلاق می
  .راست و صادقی باشد

گذاشت که بالغ و مـرد شـده باشـد     کسی کلاه می ،در گذشته دور
گذاشـت خـود را    کلاه معنی مردي و کسی که کلاه را به سـر مـی  

  .کرد و مانند مرد عمل مینمود موظف به رعایت آن می

415   
  کس و آیم ، حسا و ناکاد

  Kass va ayem, hasaw nakad 
  دیگران را به حساب نیاوردن، از روي غرور بی احترامی کردن

416   
  یهچراي کور خاص مال اَ

  Koor khas mall aray chayeh 
 Koor gan mall aray chayeh  کور گن مال اراي چیه

این گفته خطاب به جوانانی است که به فکر ارث و میراث هستند و 
  .یا از نداشتن پول شکایت دارند

آورد و جوان بد اگـر   ب با تلاش ثروت لازم را بدست میجوان خو
  .دهد دست می زثروتی را هم داشته باشد آنرا ا
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417   
کپشه، پوشه ، کشهه ر      
هشه شو دو شوخویمان م  

      کشه کشه ، پوپه لاره
ماایمه  واره اي ین تانم  

Kesheh kesheh popeh rasheh 
Meman yashow doshow khoasheh 
Kesheh kesheh popeh lareh 
Eimeh memanean ta eivareh 
طنزي که در آن مهمان و صاحب خانه همدیگر را غیر مستقیم مورد 

گویند تا دیـوار گـوش    دهند و به اصطلاح به در می خطاب قرار می
  .دهد

کند که مهمان یک شـب یـا دو    صاحب خانه خروسی را خطاب می
 ـ   شب خوب است و مهمان پر رویی می ري را کنـد و خـروس دیگ

  .کند که تا بهار مهمان هستند خطاب می

418   
که ناتوانی پلِی  یی کچ وبِ پِ تک ب  

  Koochkeh natovani pelly beyei tak bapeva 
به طور معمول وقتی کاري از دست کسی ساخته نیست سازش کاري 

کند به ویژه تکیه زدن بـه   پیدا می جکه پیام این ضرب المثل است روا
  .بیشر مردمی است که دنبال دردسر نیستندقدرت، انتخاب ساده 

  اگر خر نیاید به نزدیک بار               تو بار گران را به نزد خر آر
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419   
  *له ج خوي سنگینهکچُک 

Kochek la je khouy san(g)ineh 
بزرگترها نباید بی مورد در کار کوچکترها دخالت کنند و وقار خود را 

  از دست دهند،
جایش  زوقتی سنگی ا ،رعایت خود را کردن احترام خود را داشتن،

  ورد آآنرا به حرکت در  کنده شود ممکنست حتی باد
  ی شکستیننادابسر خود را     چو کردي با کلوخ انداز پیکار

420   
و او که، سوسک  *کو بگِرو   سواوکه  ول که وکَ

Kaoo begrow kawawkeh sosek welkeho sowawkeh 
نتیجـه دارد و مخاطـب را از    اشاره به کارهاي مناسب، روشن و با

ضرب المثل شکار کبک را به  ،دارد انجام کارهاي بیهوده بر خدر می
  .دهد ترجیح می) تیهو(شکار سوسک 

421   
 Kalasher navawakht  تر نه و وخشکله 

  سرزده به خانه کسی رفتن،» خروس بی محل«
  .ویا بی موقع حرف زدن وصف الحال آدمهاي وقت نشناس است
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422   
بو سواو کهبِکار    سوزدِ خ نه س واونه کَب  

Kare bekeh bo sowaw neh seekh besozed neh kawaw 
، زغال را آنقدر بایـد بـاد زد کـه نـه سـیخ      میانه روي، خیرالاوسط

  بسوزد نه کباب

423   
  رناکا، میل گرم اکاکس س هاوسا کاسه

Kaseh hawsa kass sear nakad, mail garm aka 
فراوان، گسترش مهر و محبت را سـفارش  ا بار اخلاقی باین گفته 

همسایه را نه براي نهـار و شـام   براي اي از غذاي  کند و کاسه می
  .دهد بهانه قرار می ،بلکه براي تحکم محبت

424   
 Koor hawmall  رهاو مالکُ

شود که کاري را زودتر از دیگران انجام  ه به کسی گفته مییبه کنا
  .باشدتا برتري خود را نشان داده . داده باشد

  

425   
ا ه خود ن ک یله، کایان له خود  

Ka la khoud niyeh, kayan la khode 
  .شود به آدمهاي پر خور و مفت خور گفته می
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426   
 Kala male sheoreh  رهشه مال لک

شود که همه سـر حریـف باشـد و هـر نـا       به کسی نسبت داده می
  ممکنی را ممکن سازد

اي خودش خوب است و هر کاري بر ،توان به او گفت  در نتیجه می
  .لیاقت هر چیزي را دارد

427   
  یا نه *رك زنگتَ ،همندچاوي اَ= چک چاو کوناکُ

Kona kochek chow = chawe amendeh tarak 
zan(g)yaneh  

ذره بین دارند و چشـم زخـم   آدمهاي تیز بین که دیگران را زیر به 
  .شود زنند، گفته می می

428   
  ناکاد *کارله محکم کاري عیب
  Kar la mohkam kari ayeb nakad 

  .کند کار از محکم کاري عیب نمی
محتاط بودن، تمام جوانب را دیدن، وسواس داشتن صفاتی هستند 
که اگر کسی به آنها مبتلا باشد این ضرب المثل در مورد او مصداق 

  .کند پیدا می
  .البته این گفته ترجمه کلمه به کلمه فارسی است
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429   
  ر*)گ(مچی نا  *)گ(کس ر 

ِ  Kass ra(g) mechy na(g) re 
  .وردآ ه کاریه، کسی از کارش سر در نمیآدم محافظ

و به کسی گفته شود که سیاس و ریا کـار  . گاهی بار منفی نیز دارد
  .باشد

430   
  نکالک خوري یا بوسان رِ

  Kalak khory ya bosun ren 
ناخواسته بهبود یافته اش  عیتورده باشد و یا وظآکسی که شانس 

اش برنده شده  ه او رسیده باشد و یا به اصطلاح بلیطي برباشد، خی
مصداق خوبی بـراي ایـن گفتـه    . گرددبباشد و دائم به دنبال دلیل 

هاي  کسی که براي خوردن میوه، شاخهاي متفاوت  ، و در معنیاست
  .آن را بشکند

  »تو مادر مرده را شیون میاموز«      » ور خور زباغ مپرسگتو ان«

431   
  Konaikeh , bekaya meled  لده میککه، بِ کوناي

 Poosee be(g)rava  رو *)گ(پوسی ب 
شود که هندوانه، خربزه یا  به شوخی و یا به طعنه به کسی گفته می

  .تا به سفیدي پوست برسد خورد، ق میطالبی را با قاش
  .مقصود، طمعه کار بودن است
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432   
کار گن منالکه له خودایش م  

Kar gan makeh la khodaish manall 
اشـان در درگـاه خـدا     مصداق کسانی است که با مید قبولی توبـه 

بخـاطر کارهـاي   ، کمتـر و یـا در مقیاسـی   . کننـد  مرتب گنـاه مـی  
  .کنند ناشایستشان مرتب از دیگران طلب بخشش می

433   
  خاصه، ماسی خاصه هکاس

  Kaseh khaseh , masy khaseh 
همـین   بـر ، ي چیزي خوب باشد آن چیز کیفیت دارد اگر خمیر مایه

  .پدر و مادر آینه فرزندان خود هستند ،پایه

434   
  هل تیردکیسل و نظَر خا

  Keysall va nazar kha halteared 
، در گفتاري دیگـر  شنیدن کی بود مانند دیدن، باید دید تا پسندید

لاك پشت براي تبدیل شدن تخمهایش به جوجه مانند مـرغ روي  
نظرش بسـیار  بدنش سخت و زمخت است اما  نخوابد چو آن نمی

لطیف است و جاي پوست سخت او را میگیرد، منظور انسان با نظر 
خوب و دید پاك میتواند زمختی و ناهمواري جسـم را بپوشـاند یـا    

  .جبران کند
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435   
مانکلک اَ ننه گوش له ل  

Kelek aneneh goosh lalemun 
 آنـرا بزرگنمـائی  یا فلان حرف را بزنیم ن کار را انجام دهیم، یاگر ا
  .برند وي ما را میرزنند و آب کنند و به همه فریاد می می

436   
  Kass khar vape aw nayad  کس خروپ آونایاد

  اي ندارد، کسی به او توجه» کند هم خورد نمی کس برایش تره«
  .به طور معمول خطاب به کسی است که منفور همه باشد

437   
رده ري ک ک  Keari Keardeh 

 .ست، بی سرو صدا استخبري ازش نیست، روي تخم خوابیده ا

438   
  هیکس ن) ي(کلَه شیر باوگ و برا

Kalasheer bawg-o-bra(y) kass nyeh 
  .خروس به هنگام خواندن از کسی باکی ندارد

اي ندارند، آنها از آبروي  واهمه) حتی اقوام خود(تبه کاران از کسی 
  .گذارند خود مایه می
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  گ
439   

  هراوخگیل خاصه نیم گیل 
Gill khaseh , neam gill kharava 

مشخص است اما کسانی که کم عقل هسـتند و  ) ساده لو(بی عقل 
اندازند و در نتیجه با مشکل روبرو  انند دیگران را به اشتباه مید نمی
  .شوند می

440   
نی عاري هاتگاوان له گاوانی عاري نات، له نان و چ  

Gavan la gavani arei nat, la naneva cheni arei hat  
د، انجام کارهاي مشروع و عادي را کسر شـان خـود   کسانی هستن

زننـد و بـآن نیـز     دانند اما در عوض دست به کارهاي ناروا مـی  می
  .ندنک افتخار می

441   
لگاي ناو گور  Gauy naw goorall 

بزرگی که همبازي کوچکترها شود و یا در کـار کوچکترهـا دخالـت    
  کند
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442   
  دنیچک پا اخشد، بونرشاَ گورا آو

  Gaora aw arshened, boichek pa akheshned 
جا پاي بزرگتر گذاشتن، بزرگترها با عمل خـود زمینـه سـاز رفتـار     

  شوند ها می کوچکتر

443   
 Gamal senjawe  نجاويال سمگ

کند، مصداق کسانی است ،  سگی تنومندي است که فقط پارس می
  .کنند و کاري از آنها ساخته نیست زنند و داد و بیداد می منم می

  )باشد نجابی یکی از ایلهاي منطقه میایل س(

444   
  زنهبان خَنیشته گنج اَ

  Ganj anisheteh ban khazeneh 
  شود آورد، دارا، داراتر می  ثروت ثروت می

445   
ورد وسار اَ ردم، گور ح گور م  

  Goor mardem , goor hossar aored 
گیرد و همیشه به فکر پدر و مـادر   فرزند خوانده جاي فرزند را نمی

  .رود ت، مال ناروا سرانجام از کف میخود اس
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446   
  ، بو قصاوانهدرکو گایگی مرداره
  Gaygy merdarava kered, boo ghasavaneh 

ها از قصابی کردن یک حیوان براي دیگران به طور معمـول   قصاب
  .گرفتند پوست و روده او را به عنوان دست مزد می

هـاي   باص ـشـد قَ  در بعضی مواقع که گاو یا گوسفند مـریض مـی  
ه است او را قصابی کنند تا او دکردند تا نمر فرصت طلب توصیه می

مزد خود را بگیرد و به فکر صاحب گاو نبود که یک گاو کـه بعضـا   
  .دهد ي او بود را از دست می تنها سرمایه

447   
یا  گ رخمت و خوایا و گ ،  

  Gaeya va gaeya , rakhmat va khoya 
ز کسـی تقاضـایی داشـته    وقتـی ا » کوري عصا کش کوري دیگر«

  .ا تقاضا را داشته باشدیباشید که او نیز همین احتیاج 

448   
  یکزز نیرو، نیم گَد زگَ

  Gaz dourow, neam gaz nezik 
  چه حاجت به بیان است    است  عیانآنچه که 

تاکیدیست بر موضوعی آشکار و روشن براي برطرف کردن شک و 
  تردید و اثبات یک موضوع ویژه
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449   
رنگیدزَخیر بِد و گوش*  

  Gooshed va khaer bezerne(g)yed 
آرزوي خبر خوش براي مخاطب کردن که از روي خیر خواهی گفته 

  شود می

450   
         گوناکار، در چوي و تاف دوا

  ب گونا ، گریا و شیرین خاوا 
Gonakar darchoi va tafe dava begona, gerya va 
shireen khava 

ار و صاف و صادق بـودن و  ازي گناهکنشان از فریب کاري و حقه ب
که هشداریست براي ایـن کـه   . ش بودن بی گناه داردبی غل و غ

  .مخاطب، فریب ظاهر اشخاص را نخورد

451   
 Gooshmun kar  گوشمان کر

انتظار خبر بد شنیدن، وقتی بخواهیم خبر بدي را به مخاطب بدهیم 
  .کنیم از این جمله استفاده می

452   
شناسد  Giel, Giel, ashnased  گیل، گیل، اَ

  .فهمد دیوانه، حرف دیوانه را می
  کند همجنس با همجنس پرواز  کبوتر با کبوتر، باز با باز
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453   
  یوان هل اکیشنل له سر گُ

  Gol la sariywan. halakishen 
اند و یا به راه نادرسـت   نباید کسانی را که مدتی را در انحراف بوده

  .همیشه ترد کرد اند براي اند و خلافکاري پیشه کرده رفته
به طور ویژه نباید آدمهاي سـابقه دار، زنـدان رفتـه را غیـر قابـل      

پـرورش  ) سـریوان (زیرا گل خوب را با کـود  . معاشرت فرض کرد
  .دهند می

454   
  یش عزیز ه گوشوارهگوش عزیزَ

  Goosh aziza , gooshwarehyesh aziza 
گوش عزیـز اسـت، گوشـواره هـم      –مژه به چشم زیادتی نمیکند 

  .ز استعزی
  برید کنید اجر می اي کاري که می به اندازه، خلایق هر چه لایق

زیبایی و ارزش داشـتن  ، گوشواره قیمتی متناسب گوش زیبا است
  به گوشواره قیمتی داشتن نیست

455   
ه بسینی ه ل په، چه یه نان لَ گه یا چه یه نان بی  

Gaya, che yanan beyape, che yanen lale beseeny 
خاوتمندي اوست که با توجه به نداشتن، چشمش هدف گوینده س

یـک  . از مال و دنیا سیر است، گفته گوینده خطاب به خودش است
  نوع تعارف است
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456   
فگه یا بی، گه یا  ت نويص  

  Gaya be, gayasefat noy 
صحبت از کسانی است که در عین دارنـدگی ماننـد گـدا زنـدگی     

 ـ و مصداق کسی هستند که یک. کند می کنـد مبـادا    یعمر گدایی م
  روزي گدا شود

  )سعدي(  که تقاضاي زشت قصابان          بتمناي گوشت مردن به

457   
 Gaman kaneh , deme maneh  می منهد ،نه کَگامان 

  کار رو به اتمام است، چیزي از کار نمانده است
  کند امر به صبوري می، از پوست کندن گاو فقط دمش مانده است

458   
 Gaay gayaneh khour  گاي، کایانه، خور

شناسد، بسیار سرحال و سر زنده است، مانند گاوي  سر از پاي نمی
  .که گاودانه بسیار خورده باشد

459   
  نشناسناگور و گورحوسارو 

Goor va goor hosarava nashnasen 
باید در شناسایی دیگران براي حفظ ارتباط دقت کـرد، معروفیـت   

مها چیـزي را  سم و رسم داشتن کافی نیست، ظاهر آدا ،خانوادگی
  .کند ثابت نمی
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460   
ه جار ناورید ل لَ  Gool la jaur navried  گُ

  .کنند همیشه زشت و زیبا در کنار هم معنا پیدا می
نباید انتظار داشت کسی بدون اشتباه باشـد، همـانطوري کـه هـر     

بـدون  ) باقیمانده جـو و گنـدم پـس از درو   (اندازه سعی شود جار 
ل(گندم و هاي جو  خوشه   .نیست) گُ

461   
رسی بدِکادگوي نا نگَواي ب ،  

Goy nakad, nagvay bersee bead 
  .بسیار خسیس است، دندان خوردن ندارد

462   
پم  گنوژاژن، و ویش غیوخا ژنِبگیانمَ بکه  

Gyanem bekeh gonozhazhen , vapam boish 
ghoykhazhen 
برتري طلبیدن، تظاهر کردن، براي اسم و رسم زندگی کردن، بـه  

 .از پیامهاي این گفته است.... همیت دادن و حرف دیگران ا

463   
  له دویا  لا، ولاخ گا له یه

 Ga la yala , wlakh la doya 
هرکس عادت و رفتار خود را دارد، دو نفر با خوي و خلـق یکسـان   

  .زنند گاو از پهلوي و الاغ از عقب جفتک می. محال است
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464   
ند شک مه خسویره، سر عروس اَ ل پ   گُ

Gool pameha khasoireh, sar Aross ashkened 
اش بـا   بازهم گله و شکایت از مادر شـوهر کـه هرچنـد در رابطـه    

م نـر اش لطافت و مهربانی بخرج دهد و گل بسیار لطیف و  عروس
کنـد و آنـرا بـراي     کسی او را باور نمـی  .به به عروس تقدیم کندپن

  .کنند شکستن سر عروس تلقی می

465   
 Gyan boyehseh melli گیان بویسه ملی

 
کسی که بسیار خسته باشد به طوري که اطرافیانش به این مسئله 

  :این گفته است داقپی برده باشند، مص
  .کند سرش روي بدنش سگینی می
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  ل
466   

  ري گیانی در اچد *)گ(لویتی ب 
  Loiti ber(g)ri gyani darached 

  آنقدر لاغر و ضعیف است که عنقریب خواهد مرد

467   
 Lale ghomyass  قومیاس یله ل

شود که عصبانی باشد و نتوان با او صحبت کـرد،   به کسی گفته می
که این چنین  افتاده استیش اتفاقی برادهد ناراحت بودن معنی می

  شده است

468   
  رهره ، فله ف ،مرد له کم ، کم اَ

  La kam, kam amered , la fereh , fereh 
  هرکس بامش بیش، برفش بیشتر

469   
 Lud boren = laberyay  لابریاي= لاد بورن 

براي هشدار و سرزنش زن و دختـر چشـم چـران و هـرزه گفتـه      
  شود می
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470   
لرورَج  Lar va jara 

آدمهاي لاغر اندام و زبر و زرنگی که براي انجام هر کاري کاندیـد  
  .شوند می

471   
  م، به له بالملله سرما

  La sar malem , bea la balem 
ود و بـین او و مخـاطبش   وقتی کسی از مال و دارایی خود محـروم ش ـ 

  .کند که بر سر مالم، مرا بزنید گفته مصداق پیدا می ایناختلاف پیش آید 

472   
  له قین مال ها و سایا، چل من خواي خوارد

La ghyen mallhaosaya , chell man khoay khoard 
وصف الحال کسانی است که به نیت ضربه و ضرر زدن به دیگران 

  .ندزن چندین برابر بخود ضرر می
: اي گفـت  در سال اول انقلاب از معتادي پرسیدند چرا معتاد شـده 

چون با شاه مخالف بودم خودم را معتاد کردم تا مخالفت خود را در 
  .پنهان نشان دهم

473   
 له خا چویو)ردیو له خا ب(  La kha choyava 

از انجـام کـاري   ... کسی که به دلیل تـرس، شکسـت، نـاتوانی و    
  .نبال آنهم نرودصرفنظر کند و دیگر د
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474   
  روشناي بپا ،یشبنله تاریکی 

  La tarikey beniesh , roshnaey bepa 
دیده بانان در جنگ براي این که دشمن را بخوبی ببینند اما دیـده  

توانند ببیند که در  نشیند و دشمنی را می نشوند، خود در تاریکی می
کننـده  یا خود با گلولـه روشـن   ) مثلاً مهتاب باشد(روشنایی باشد 

  .کنند منطقه دشمن را روشن می
این گفته وصف الحال جاسوسان نیز است که جاسوس باید هدف 

  .را مخفی کند تا بتواند از طرف اطلاعات بگیردخود 

475   
  دجاوِله حسرت تیري کاغذ اَ

  La hasrat teeri kaghaze ajaved 
اي  تواند کـار عمـده   ، چون نمیبا سیلی صورت خود را سرخ کردن

  .زند دهد دست به کار جزء اي میانجام 

476   
 Loity ha asemaneva  لویتی ها آسمانه و

  .کند فروشد، آسمان را نگاه می بسیار مغرور است، به زمین فخر می

477   
نجکِ در ت  La ghasa chanjeg dar tered  درَله قصه چِ
  .گذارد، حرف در دهان گذاشتن حرف روي حرف می
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478   
نیه یهو وسر له پیاوتی کلا و  

La piavati kelaw vasaryehva nieh 
  .اورد بسیار بخشنده است، صادق است، از مردانگی کم نمی

  .اش را بخشیده است کلاه .لوتی منش است

479   
نیم خَپِم زایی، ل  Lem zaiey , pem khany 

کنایه از استاد و شاگرد است که شاگرد جاي استاد را بگیرد و از او 
  .ایراد بگیرد

  .به پدر و مادر و فرزند است البته در اینجا اشاره

480   
  رك چویمپِله =  له خابردمیو= ه و یموچله خا 

La kha choimehva = la kha berdemyava = la perek 
choim 

شـوید   وقتی ناگهانی با گفته خود و یا با عمل خود موجب ترس می
ها که به معنی ترساندن یا ترسیدن اسـت مصـداق پیـدا     این گفته

  .کند ترسیده از آنها استفاده میکه فرد  کند، می
  .گذارد مرغی که بترسد تخم نمی
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481   
 La besyay aw akollned  نداکول له برسیاي آو

کسی که چیزي ندارد که بخورد، براي قـانع کـردن خـود آب روي    
گذارد تا جوش بیاید و گرسنگی خود را تا جوش آمدن آب  اجاق می
  .اندازد بتاخیر می

به انحـراف رفـتن از روي   . فکر درست نکردن . کار بیهوده کردن 
  اجبار

482   
  زي، جفت یاره، گا، گایوژ اکادیله خ

  La kheezi jaftyareh ga, kayeuizh akad  
  دهد، علت و معلول را مورد تاکید قرار می

کنـد و یـا رشـوه     گی رئیس است که کارمند کـار نمـی   از بی عرزه
که فرزندانشـان از راه  گیرد و یا از ندانم کاري پدر و مادر است  می

  .گردند شوند و بزه کار می راست منحرف می

483   
  ، خاو آشو پاشو موین بخفله شتر دویر 

La shoter doir bekhaf, khaw asho pasho moyean 
  کند امر به مراقب بودن، مواظب بودن می

  کند می... امر به دنبال دردسر نبودن و 
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484   
  یر ملویچکشله شاخ مار تا

  La shakh mar ta sheer maloychek 
ایـن  ) هاي بزرگ سوپر مارکت(وقتی همه چیز در یکجا جمع باشد 

منظـور تنـوع و   » از سیر تا پیـاز «کند  ضرب المثل مصداق پیدا می
  فراوانی است

485   
 La bekh gooshy darchoy  له بیخ گوشی در چوي

  ، از یک حادثه خطرناك در رفتن»از پر کلاه کسی رد شدن«

486   
 Loiti nasa zoy  سه زويلویتی نا

بارد، زیرا ابر تا نزدیـک زمـین    تا چند لحظه دیگر باران یا برف می
  .آمده است

487   
  کفده وکواَ خوله *له اگر

َ  La a(g)er kholaco akafdehva 
  رود از آتش خاکستر انتظار می

  نا آرامی خصومت و تنفر از 
  باران که در لطافت طبعش خلاف نیست

  سخر شوره زارددر باغ لاله روید و 
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488   
  له خوشی سر له پا نا شناسد

  La khoashe sarlapa nashnased 
  بسیار خوشحال بودن،

  شناسد از خوشحالی سر از پا نمی
  راضی بودن از کار یا موضوعی

489   
  نیمتهد غکچِله چاوکور اسر بِ

  La chaw koor aser becheked ghanimateh 
  .انتظار حداقل را داشتن، به کم قانع بودن

  ت لایموت را قبول کردن از پیامهاي این ضرب المثل استقو
  اگر از چشم کور، اشک هم بچکد غنیمت است

  از دست خسیس هرچه رسد باز هم غنیمت است

490   
رخه، گل گلان ندلانه لا دبدِ ی  

Laneh lanedeh , gelgelun khaired bed 
  کردندس دس 

 ـ  آ یا چیزي خوشش می کسی که از کاري  ،اوردید اما بـه زبـان نمی
  فهماندبخواهد چیزي را به شما بگوید یا  کسی که غیر مستقیم می

رود و کمـی بـر    مرغ به هنگامی که خوابش میاید به طرف لانـه مـی  
  .تا صاحبش در لانه برایش بازکند .چرخد اش می گردد و دور لانه می
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491   
هاره *ريله س  La seri hareh 

  و ایمان ندارد نشکم سیر، دی
، از ثروت به طـور نـاروا   ندوزي از راه حرام استبحث بر سر مال ا

  استفاده کردن
داشـته باشـند بـی شـک      صکسی که در کسب مال و ثروت، حر

دهد و مانند سگ هـار   شود و ایمان خود را از دست می منحرف می
  .شود می

  

492   
میالقا و باطن ها د  Laghaw baten hadamya 

شـکم غـذا   خـورد، سـیر    آنقدر خسیس است که از مال خود نمـی 
  نخوردن

493   
 La kar dari haverd  له کار دري هاورد

آنقدر او را کتک زده که از کار کردن افتـاده اسـت، بسـیار اذیـت     
ازمایش کردن، و به سر راه آوردن : کردن اما معنی دیگري دارد که

  .ور رفتن با دستگاهی، تا به کار معمولی خود در بیآید ،باشد می
  
  
  



 149

494   
  له شون شام پاپتی اکَین

  La Shoon Sham pa pati akayn 
  .شود دلالت بر فقیر بودن گوینده دارد، چیزي در بساط گوینده پیدا نمی

495   
ما *رسله بوره پیا مگره طما،  س داخَواد و ت  

La boreh pya magreh tama, sear akhoud –o- teda 
sama 

نداشته باش، اگر شکمش سیر شد بـه  ) ساده لو(اعتمادي به مرد 
  .آورد پاي کوبی روي می رقص و

496   
ه زمسان شو   يو، له پیران تَيلَ

La zemsun shave, lapirun tave 
هر اتفاق بدي ممکنست در فرصت با قیمانده رخ دهد، همـانطوري  

شـود کـه    دآنچنـان سـر  ممکنست که یک شب از زمستان مانده 
تلافی روزهاي گرم زمستان را جبران کنـد و یـا یـک تـب سـاده      

  .درآوردمردي را از پا  ممکنست پیر

497   
  نده ونام)گ(رخَ له ،نده ومنه اَله خَ

La khaneh amendava la khr(g) namendava 
         . بی ارزش باشدروزي به کارآید کالایی هرچند
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  م
498   

  بوشیویشد او، اَ رَم نَیشمن او
  Men aoishem nara, aow aoished boshe 

  گوید بدو گوید بگیر، به آهو می بتازي می
  گوید؟ گویم ، او چه می من چه می

499   
  ن هر کسمام ،مال هرچه

  Mall harche , memun har kass 
  بی ریا بودن، از دل و جان دعوت کردن، سر زده کسی را به خانه بردن

500   
  ادخو کاداخواد ، روي اَ ما مر آو

Mumer aw akhoad , rooy akade khoda 
لـذا  . دگار بی همتا پی برده استمرغ هم بوجود خداوند یکتا و آفری

نعمتهاي او سپاس گـذاري  و بالا بردن سر از ب خوردن آبه هنگام 
هشداریست براي انسانها که مواظب رفتارشـان باشـند و    ،کند می

  .قدرشناس خداوند براي نعمتهایی که بما داده است باشند
قدر شناس از بنده خدا هـم دیگـر    ،البته تنها هدف خداوند نیست

البته درموردبدیهیات مطرح می .م است که باید به آن توجه کردپیا
شود ماه خودش خودش رانشان می دهد دیگرلازم نیسـت بـه آن   

  .اشاره کرد
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501   
ممان خوشی نات، مال خاون له هردگیانمان له م  

Memun la memun khoshe nut , mall khowhen la 
hardegyan 

ردي همخوانی ندارد امـا  گرچه مفهوم این ضرب المثل با فرهنگ ک
خوشـش   انمهمان از مهم: شاید بعنوان مزاح گفته شده است که

  اید و صاحب خانه از هر دو نمی

502   
  د راس بویشددر و ماطل بِ بور  *)گ(مه 

Ma (g)ar boo droo matal bead rass boished 
    یستگار چسخن گفتن کژ زبی

  )فردوسی(    اید گریستببه بیجارگان بر   
    باشد بریده زجايزبانی که 

  )سعدي(    آزماي غاز آن به که باشد درو    

503   
  کنک اشاري اَلدیاره و ک او چاو * )گ(مان 

Man (g) va chawa diareh va kelek esharay aken 
شود اما به دلیل این که در آسمان پر سـتاره   گرچه ماه با چشم دیده می

او اشـاره  کنـد بـا انگشـت بـه      به صورت مشخص خود را نمایان مـی 
کنند، و این هشداریسـت بـه خانمهـاي زیبـارو کـه نبایـد زیبـایی         می

  .خدادادي خود را آنچنان تابلو کنند که انگشت نماي خاص و عام شوند
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504   
  ال و مال خاون حرامهم

  Mall va mallkhawhen harameh 
ود و ش ـ خطاب به متجاوزین به مال و داشتهاي دیگران گفتـه مـی  

  .ی است که روح تجاوز گري دارندهدف متوجه کردن کسان

505   
  کهز مد ر ، هاوساو) گ(مال خود قرص ب 

Mall khoad ghoress be (g) r , hawsa va dez makeh 
  از مال خود مواظبت کن، محتاط باش، به دیگران تهمت ناروا مزن

506   
  دس آو گوشتی چه بِچه، خوي جمروی

Meroijeh khoy chass , awgoshty chabed 
  ده بِس کله پاچه ي چوي چملویچک خ

Maloichek khoy chass kalapachi chabead 
به بحث و گفتگو و برنامه ریزي و  انجام کارهاي کم اهمیت و نیازي

  وقت گذاشتن ندارد
  ارمغان مور، پاي ملخ است

507   
  و شونمه ورانه مورِ) ي(ماوا 

Mawaa morea va shownemeh weruneh 
  ذیرندانسانهاي فقیر بسیار آسیب پ
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508   
خانه * )گ(دن  رما م  Mumer den (g) khaneh 
ود که بیشتر اوقات خود را در خانه بگذرانـد و  ش دي گفته میربه م

  کار و باري نداشته باشد
در قدیم محلی بود که یک هاون سـنگی در آن قـرار   » دنگ خانه«

آوردن و  داشت و بیشتر مردم برنج و بعضاً گندم خود را به آنجا می
کوبیدند و مرغهایی که آنجا بودند دیگر براي خوردن دانـه   یآنرا م

  .شدند لازم نبود بیرون روند و همانجا سیر می

509   
مس خاون مالامان انورده د  

Memun anoredeh dass khawhen mala 
امر به خوشرویی صاحب خانه نسبت به مهمان و یا کارفرما نسبت 

  .کند وس میئنسبت به مر رئیس به کار گر
    خنطل خوري از دست خوشخویی اگر

  روییشبه از شیرینی از دست تر   

510   
ملفتهه گوشت خور، دنویکی چ  

  Maleh goosht khoar , danoiekey chaftaeh 
هـر کـاري نیـاز بـه تجربـه و      » هر کسی را بهر کاري ساخته اند«

  خاصی داردووسیله تخصص و توانایی 
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511   
  ایمه چراخ مویشی *مردم برق اگر دیان،

Mardem bargh a(g)redyan, eimah chrakh moishe 
  شود به هنگام مزاحمت براي تحقیر به مزاحم گفته می

  چراغ پی سوز در مقابل چراغ برق
تشبیه کردن کسی به چراغ پی سوز در مقابل چـراغ بـرق نشـانه    

  تحقیر مخاطب است

512   
  رهبرانه اگدَ ه شامکرچه مرچد له مال بم

Mercheh merched la mall bekeh shamagad beraneh 
eareh 

  :گفت. کسی را دعوت به آمدن بر سر سفره شام کردند
  :ام، گفتند شام خورده

  ، مزه، مزه کن)کن چرچه مرم(حالا یک دو لقمه بخور 
شروع به خوردن کرد و بسیار نیـز خـورد، تـا جـائی کـه یکـی از       

 ـرچـه  م(از این ببعد یک دو لقمه در خانه بخور : حاضرین گفت  رم
  .نت را بیاور اینجادشام خور) چه را در خانه کن

513   
 Mayeh haft khazan sheereh  ي هفت خزان شیره مایه

  .بد جنسی کردن، کسی که بر خلاف ظاهرش، خیر خواه نباشد
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514   
  له در کوناي سوزبوي  نات )پوینه(هـ )گ(شیه پوینخومار 

Mar khoshyeh poin(g)eh nat la dar konay saoze boie 
  ش نیامد در سوراحش سبز شدشاز پونه خومار 

بقه شود که خود را بی جهـت بـدیگران کـه سـا     به کسی گفته می
  .کند چسباند و اظهار دوستی می ی با او ندارند میبخو

515   
  راما چو اکیه کونا ، = منه کو فی اکی = کی راَ منه ما

Meneh marakay = meneh cawafiakay = cho akayeh 
konay mara 

نبایـد برونـد،   که ی یشود که بجا هایی گفته می اض به بچهدر اعتر
  رفته باشند

چـوب در سـوراخ مـار    میگردي، اي، دنبال مار  براي چه اینجا آمده
  کردن

516   
  خاون له دیار ،مال له چال

  Mall la chall khawhen la diar 
روت هر انـدازه  ثروت نیاز به نگهداري دارد، و اگر ولخرجی شود ث

  .کند رود، مواظبت از مال و دارایی را سفارش می باشد از بین می
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517   
 Mateh dead la khashkhash  خشخاشداد له مته 

شود بسیار خسیس باشد و صرفه جـویی را   در مورد کسی گفته می
  .از حد بگذراند

518   
من کردم و کلک کوچمه و، تو برانیه ژر لچه و   

Men kerdem va kelek kochmava , 
Toa beraneieh zher lechava 

اید، انتظار دارید حـداقل از شـما    شما براي کسی کاري انجام داده
  تشکر کنند و یا انرا به زبان بیاورند

  لا اقل تو زیر لب آنرا بگو  ام من کار را باسختی انجام داده
و یا پدري ثروتی اندوخته است، انتظار میرود که فرزنـدانش از آن  

در مصداقی دیگر من با رنج بسـیار   .مراقبت کنند و آنرا بباد ندهند
  .گرد آوردم و تو تا آخر خوردي و دم نیاوردي

519   
ل( یه ومویره مال هاوسا و شو باید بپکنید  بکیدیه م(  

Moireh malhaosa va show bayed bepekneedeyehva 
  .از وابستگی حذر باید کرد. کند امر به خود اتکائی می

  به دیگران دلخوش نباید بود
  جز ناخن انگشت من    پشت من دوارکس نخ
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520   
 Man (g) kaftah tareikey  تاریکیفته کَ) گ(مان 

  ورق برگشت، تغییر جهت ناگهانی از خوبی به بدي

521   
  ه بیشترقمن که چه قیامه، چِ

  Men keh chaghyameh, chagheh beshter 
ریسک کردن، گوینده در نظر دارد کار غیر موجه خود را ادامه دهد 

  .ترسی ندارد اقرار به وضع بد موجود کردن و از آینده

522   
رمار، مارخو  Mar , mar khour 
ی انتظـار داشـتن، خطرنـاك و زیـان آور     سک زبسیار ااذیت و آزار 

  .کسی مانند ماري که مار بخوردشماردن 

523   
مهین به خورِمال نه خورم ح  

Mall nakhoarem , hin bekhoaremeh 
 La nakhoarem , bea bokhoarem  بخورم له نه خورم بِ

کنایه از فرد خسیسی است که فقط به فکر مال اندوزي اسـت و از  
رسد کـه از آن   راث میوبه در نهایت کند و  آنچه دارد استفاده نمی

  »از ندار بگیر بده به دارا«. استفاده کند
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524   
  دن بِشمر له دد ، پِر بِمالد پِ

  Maled per bed, per la deshmen bed 
مهمان براي کسی آرزو کردن، حتی اگر مهمانان دشمن خانه پر از 

  باشند

525   
 Moirey mar dereh  ماردرِ يرمویِ

  کسی که جاذبه زیاد داشته باشد و همه را مجذوب خود کند

526   
ره ک زانو( وانو، خاکی تا بان زرانیی مال ف(  

Malle fereh kavanoo , khakey ta ban zerany(zanoo) 
ت زیاد نیاز ندارند و شاید هم بـراي آنهـا   پیر زن یا پیر مرد به ثرو

ودرمعنی متفــاوت خانــه اي کــه چنــدنفرنظافت آن دردســر شــود
نظافـت نمـی کندوخانـه     رابرعهده دارند هریک به هواي دیگـري 

  .همیشه کثیف می ماند

527   
 Merde (g)-b-sheen  شین بِ) گ(مرد

گرفتاري بسیار سختی براي کسی پیش آمدن که مردن بهتر از ان 
براي نمونه کسی چند دختر شوهر داده باشد و همـه طـلاق    ،باشد

  گرفته باشند
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528   
 Mezyaneed va gharze  ضقر یانید ومز

وقتی کسی خبري را که شما از آن اطلاع دارید و یا خبر براي شما 
این  زمهم نیست به شما بگوید و شما از روي احترام و یا به طعنه ا

مژدگانی شما پـیش مـن   : ید گو کنید و می ضرب المثل استفاده می
  .محفوظ است یا به عنوان قرض از من مژدگانی داشته باشید

529   
  مال خوم بو، خوم، مال تو نیش، حین خوم

Mall khoam boo khoam , mall toneish hein khoam 
  و مال دیگران را مال خود بداند. کسی که حرص و ولع داشته باشد

530   
 Mar la sar aw nakeneva  و مارله سر آو ناکنه

  کسی را نباید در سر سفره سرزنش کرد 
  .را نباید بهنگام آب خوردن ترساند) نشانه موجود بد(حتی مار 

531   
شتمانی تا سان ماسه واي ماسان، گ  

  Masevay masun, geshtemani tasun 
هدف ، و اشاره به غذایی است که مورد علاقه گوینده نیست و بـه  

ماسوا غـذایی اسـت   . شود می شود که باعث هلاکت طعنه گفته می
  .شود که امروزه کمتر رواج دارد که از ماست و برنج پخته می
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532   
 Man va many ferass  س رَفمن و منی 

با حفظ جایگاه خود و رعایت روابطشان با دیگـران  آدمهاي بزرگ 
  مانند بزرگ می

نباید با رفتار نا متناسـب شخصـیت   . هرکس باید قدر خود را بداند
  یر سئوال بردخود را ز

533   
  کوناو دچچد، راس اواپچ اَ چپ رما

Mar pechvapech ached , rass achede khonava 
  درستی، راستی، حقیقت جویی پیامهاي این گفته است

امـا وقتـی   ) مـارپیچ (رود  گرچه مار براي حرکت چپ و راست مـی 
صـراط  (برود مجبور است راسـت  ) خانه خود(خواهد به مقصد  می

  ت کندحرک) مستقیم

534   
  دمدو بدِ ماس نیه، و دور 

Mass neiyeh, va doar damedava bed 
شود که موضوع آشکاري را انکار کند و یا احسان  به کسی گفته می

  .و محبت گوینده را بیاد نداشته باشد
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535   
  واره بر یا ،رد م  ا*)گ( مان

Man(g)a merd , wareh berya 
به عنـوان یـک نعمـت سـبب     ) پدر  مادر(پدر بزرگ و مادر بزرگ 

د وقتی که از دنیـا برونـد، بـا    نشو ارتباط و جمع شدن فرزندان می
  .شود برند و ارتباطات کم و کمتر می خود نعمت را نیز می

  :واره *
ها که شیر کافی براي مشک زدن  نوعی همکاري است ، که همسایه

 ـکردند و هر یک بنو نداشتند شیر خود را با هم جمع می ت مشـک  ب
 کردند وقتی تنهـا گـاو   د و کره و دوغ را به نسبت تقسیم میندز می

  شد مرد، ارتباط و همکاري قطع می میکسی 

536   
وند َمویش اد  Moish adawned 

جا بـا هـدف    است، دخالت کردن بی یفارس» ندندواموش «همان 
  .خرابکاري

537   
  له دریا گورا اوید ماهی 

  Mahi la darya gora oied 
  .گ شد، خطرکردن شیوه مردان بزرگ استباید خطر کرد تا بزر
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538   
 Mall zeyaei sar nashkeneh مال زیااي سرناشکنه

» خواهم، دارم نمی«: گوید دهید و او می وقتی کالائی را به کسی می
: گوئیـد  خطاب به او می.  و شما اصرار دارید آن کالا را به او بدهید

  »داشتن یکی بیشتر ضرري ندارد«
شـود   بار منفی به طعنه خطاب به کسی گفته میالبته در مواردي با 

  .زند که در داشتن هر چیزي حرص می

539   
  من ناتوانم بن تو تاوبمِ

Men natowanem ban to taw beam 
  .توانم باتو مقابله کنم نگ هستی که من نمیرآنقدر حقه باز و ز
تواند با مخاطب خـود بـه نتیجـه برسـد، از روي      گوینده وقتی نمی

  .کند المثل براي خاتمه بحث استفاده می ین ضربناچاري از ا

540   
ه دمیه م و Ma damyehva 

  از او طرف داري نکن، ظرفیت آنرا ندارد
  بویژه طرفداري از یک طرف دعوا به هنگام میانجی

541   
ر خوي خاك اکَاده سرخویا مام  

Mamer khouy khak akadeh sar khoaya 
  .خود کنیباشد، هرچه کنی ب هرکس مسئول اعمال خود می
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  ن
542   

د پاي دو ماناتوانر بوسد وم  
   Natoaned paie doo mamer boasdava 

این ضرب المثل معنی .... و بودن دست پا چلفتی، بی هنر و ناتوان 
  است

543   
ی نیهک، ناوسناوي ه  Nawe hass , navekey neyeh  
یردِ كد، نا ورِناو د ن  Naw dered navek nered 

کاري از او ساخته نیست، طبـل تـو خـالی    کند،  فقط سر و صدا می
  :و در معنی دیگر است

  .هاي خوبی نداشته باشند خانواده بزرگی که بچه

544   
  رده بارِی بِ، کنکرده کارِ

  Nakardeh kare, kay berdeh bare 
  دلالت بر اهمیت کسب تجربه براي انجام امور جاري دارد

نداشته باشد به شود که توانایی انجام کاري را  و به کسی گفته می
  .اصطلاح لاي پنبه بزرگ شده باشد
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545   
  آسیا و هق چقدیه، نه چمی ل گننه گُ

Na gool ganemi dyah , neh chagh chagheh asyaw 
شود که تجربه بسیار آموخته و سنی از او  به طعنه به کسی گفته می

  .کند گی می گذشته است و تظاهر به نداستن یا کم تجربه

546   
 Noo mall , noo sall  سال ) هن(نو  ،نو، مال

گیرد و  سال سامان می 9کسی که تازه عروسی کرده است، پس از 
  امید دادن به جوانان .تد از او انتظار خانه و کاشانه داشبای

547   
نخواردم ه، تاسلی کاسه، دلم بکاد  

Nakhoardema lay kaseh , delem bekada taseh 
چشـم نداشـتن بـه مـال       .اشاره دارد به مناعت طبع، خود اتکایی

  .دیگران
  دوري جستن از چاپلوسی و کاسه لیسی از پیامهاي این بیت است

548   
 Neshaneh aw sozieh  نشانه آو سوزیه

گندم ، هیچ چیزي بی دلیل نیست، وردآ آب، آبادانی و سر سبزي می
  ید جو ز جووز گندم بر
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549   
  دچِاَ لو مثقا دخوشی و خروار تنَ

Nakhowashe va kharwar ted va messghal ached 
بوقت دیدار از یک مریض بـدحال بـا هـدف دلـداري دادن گفتـه      

  شود، می
  .کند را سفارش می یدر هنگام مریض نبردباري و صبر داشت

550   
  و اوید، ناوریدان حلال باریکَن

  Nan halal bariekehva aoid navriyed 
تی راستی و درس ـ هدر فارسی همین معنی را دارد و ب »آب باریکه«

  براي کسب در آمد حلال دلالت دارد

551   
 Nan deriezho bareek  و باریک ژینان در 

د کم و ادامه دار سر مزشد که با  در قدیم به حقوق بگیرها گفته می
  کردند می

552   
 Nando khoy bery  نان دو خوي بري

  ،آورد یاز دست دادن کار به عنوان عامل زندگی فقر ببار م
د انتظار داشته باشد که نان از سـر  کسی که کاري را از دست بده

  .شود اش جمع می سفره
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553   
 nanehlam  نانه لم

شود براي خوردن کارکند هدف گوینده اشاره بـه   به کسی گفته می
  .حقیر مخاطب هدف دیگر گوینده استتتنبلی مخاطب است 

554   
 Namay bun shuny gerdeh  هردی گننامی بان شا

را انتخاب کند به او خطاب آدم درستکاري که ناگهان راه نادرست 
  .کنند که بد بختی دامن او را گرفته است می

است کـه شـروع بـه کشـیدن      گري مصداق جوان با نشاط تلاشی
بال آن استفاده از مواد مخدر کند و یا کسی که کار و سیگار و به دن

  .کاسبی خوبی داشته باشد و آنرا کنار بگذارد

555   
 Naw derem, navek nearem  مناو درم ناوك نرَ

  .کسی که از تعریف و تمجید دیگران به ستوه آمده باشد
اش  کـه هـدف   .کنـد  در مورد خود از این ضرب المثل استفاده مـی 

  .نداشتن مال و ثروت است

556   
  واردنویر له ناو چاوي اَ

  Noir la naw chawe awared 
قبـال ،  شـود کـه خـوش ا    به آدمهاي مثبت و خیر خواه خطاب می

  انی هستندافه و نوریخوش ق
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557   
 Navekey va doroo bryas  یاسبری و دورو کناو

  .گوید پایه دروغ می ازبسیار دروغ گواست، 
  .»اند ش را به دورغ بستهناف«

558   
  له پیاز، پیاز هاته گیز گاز نازیان نا

  Nazyan na la piyaz , piyaz hateh gizgas 
  طاقچه بالا گذاشتن، ناز کردن، خود را گم کردن

یاد توجه  شود و از کسی که جنبه نداشته باشد زیاد کسی ز اگر به
شود  کند و باورش می از حد تعریف و تمجید شود، او خود را گم می

  .که بایستی همیشه مورد تعریف و تمجید قرار گیرد

559   
  بورید همچیر شکد، نهنه درزي بِ

  Na darzi beshkeyad , na machireh boryad  
دهد به طوري که  ا دقت انجام میکنایه از کسی است که کاري را ب
  .تعجب دیگران را برانگیخته باشد

560   
ناتوانی ب نزي برف  Natoani beazi berfen 

اشـکارا دزدي   . زورگیري کردن، به زور چیزي را از کسـی گـرفتن  
  .شود به آدم پر رو و دست کج گفته می. کردن و خجالت نکشیدن 
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561   
  *ناو له هجران ناو اگرد

  Naw la hejrun naw a(g)ered 
  در سفر پخته شود خامی. آید با سفر کردن تجربه به دست می

562   
ره درنان خورو سف  Nankhoar-o-sefrehder 

قدرنشناسی، جواب خوبی را با بدي دادن از پیامهـاي ایـن گفتـه    
  است

563   
  *نا گرید * )گ(و نی و خر یهودي یا  لنا

Nalwany va khare yahody yaa (g) na(g)reyad 
. مفت خوري، یا سوء استفاده از حسن نیت دیگران اسـت مصداق، 

  از وسایل دیگران سوء استفاده کردن، از حیب دیگران خرج کردن

564   
ه ، و سـیول نیـه   = نان و دو نینه، و تـَ وله  ول ته نـان  = نان و

ولو هات  
Nan va dao nyeh, va tevela = nan va tevela , va sevel 
nyeh = nan ha teveleva 

ها بخت و اقبال کلید کسب درآمد دانسته شـده   چه در این گفتهگر
است، اما از تلاش و عرق ریختن براي کسب درآمد غافـل نشـده   

  .است
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565   
ري، سر خوي بخورند   ناخوین نَ

Nakhoin nare sar khoy bekhorned 
  .شود و ناخون خشک گفته می سیسخطاب به افراد خ

566   
  وانیک آوان، نه ووي نزیک با نه کونه نز

Na coneh neziek awan, na woy neziek bawan 
معنی این گفته است که، عروس نبایـد نزدیـک   » دو روي دوستی«

خواهد به آنجا برود و بـدون شـک    خانه پدري باشد زیرا هردم می
  . مشکل آفرین خواهد شد

آوردند که اگر به آب نزدیک باشد هر  مشکی که با آن آب می(کونه 
  )بسیار قدیمی است(ب بیاورد آزنش برود و  هدخوا دم شوهر می

567   
 Neh dideh-o-neh shnaseh  نه دیده و نه شناسه

شود که بسیار زود آشناس، با دلیل و بی دلیل بـا   به کسی گفته می
  .کند گیرد و اظهار علاقه می هرکسی گرم می

568   
رد نه رنج بو ناکس)گ(نه گریان بو م ،  

Na gryan boo merde(g) , na rangh boo nakass 
اي نـدارد،   همانطوري که گریه و زاري براي مرده هیچ اثر و فایـده 

اي ندارد و کماکان  و پست فایده، فرومایه رنج و زحمت براي افراد
  .روند آنها راه نادرست خود را می



 170

569   
  تانجی ل، نه فیسِنه رانِ کَ

 Neh runa kall, neh fissa tanji 
  ایش را به لقایش بخشیدنطع

  ،خواهم و نه ناز و افاده سگ تازي را ار مینه گوشت شک
شود که انتظار زیادي در مقابل کار کوچکی  خطاب به کسی گفته می

  .که انجام داده است داشته باشد

570   
 Nawdar bea ناودار بی

  براي کسی آرزوي زندگی توأم با موفقیت و با اسم و رسم کردن
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  و
571   

  خوان قرض داریه س) گ(و سه 
Va sa(g)e ya sokhoan gharzdara 
به همه بدهکاره، از هر کسی توانسته است چیزي قـرض گرفتـه،   

  اعتبارش را از دست داده

572   
 Va shyed kame noied  و شاید کامی نوید

خواهید ناراحـت   می گوئید و از او می یوقتی که خبر بدي را به کس
   .داند از او کینه در دل دارید ، مخاطب مینباشد

  فکر نکنید من از ناراحتی تو خوشحالم: که معنی آن اینست که

573   
  وخت و ب وخت سري نایود

Vakhet-o-bevakhet sary naioyed 
  ، آدم وقت ناشناس

  .، کسی که رعایت حال دیگران را نکندآدم بی حساب و کتاب

574   
ا ناراندرِ و  Va rea naraned 

  از نادرست تشخیص نمی دهد، به اصطلاح خل و چل استرا راه راست 
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575   
ف ور انیشده بان کویه برزه و  

Vafer aneeshedeh ban koyeh barzhehva 
  شود یب انسانهاي بزرگ میصموفقیت ن

  کنند ند را انسانهاي تلاش گر فتح میلهاي ب قله
مـردان  (ده یهاي سـر بفلـک کش ـ   هروي کو) نعمت خدادادي(برف 
  نشیند می) بزرگ

  )ابن یمین(ار خاك از توده کلان برد       همت از مردمان نیک طلب
576   

   ناکاد پایا رِ ول کلاشه
  Val kelasheh paya re nakad 

رور باشد و با افراد عادي رفـت و آمـدي   غشود م به کسی گفته می
  باشد نداشته

577   
  پوسی )بکیه  کاه( و دوسی دوسی بکنی

Va dosi dosi bekany posi 
ــایــن گفتــه همــان ضــرب المثــل دوســتی خا  ه خرصــه معنــی ل

دشمنی انتقام گرفت بایدبادوستی دشـمن  نشودبا جائی که.دهد می
  .رانابودساخت

578   
 Val deivara gheseh nakam  ول دیوا را قصه ناکم

زنم   دهی ، مگر با دیوار حرف می زنم، چرا گوش نمی با تو حرف می
  جواب بده
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579   
  ه بخواد چنالانیالان دانه منو بو

Va boneh menalan dayeh bekhoad chnalan 
  نه قرار دادن و کار بزرگی انجام دادنکوچکی را بها

  دارد یا کاربردهاي فراونماین گفته در دنیاي 
آمریکا به بهانه مبارزه با تروریست کشور بزرگ عراق را اشغال می 

هاي امنیت ملی، ملتهاي خود  کند و حکومتهاي غیر مردمی به بهانه
  کنند را ضرب و شتم می

580   
  وارداَچاروا  مد  ويچواران 

Waran choy deme charva awared 
کنـد کـه    وقتی که باران به شدت ببارد، این گفته مصداق پیدا مـی 

  اید پائین میدم اسب باران مانند 

581   
 Va aw hamam doss agery   *يو حمام دوس اگرآو 
  »انهم لب جوي ،مهمان منی به آب«
ازمال دیگران بـه  .ر کس منت نهادنبچیزي کم بها و بی ارزش  اب

  ه گرفتنرنفع خودبه

582   
مید اَو هنخَو  Va damyava akhaneh 

  به کسی رو دادن، میدان دادن بیهوده
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583   
 Va deiwar rasa achedaban  باندچو دیوار راسا اَ

د و دائـم  نشود که آرام ندار یش فعال گفته میبهاي پر رو و  به بچه
  .خواهند از هر کاري سر در آورند در حرکتند و می

584   
  کول مو نامه *و دس خوم اگر

Va dass khoam a(g)er nameh kolmava 
  .بیند ت، هر کس سزاي اعمال خود را میسهیچ چیز بی دلیل نی

  .خود کرده را پشیمانی سزاوار نیست

585   
  دو نا خوری لو یه من حس

  Va ya man haslva nakhoried 
شود که جاذبه نداشته باشد و به  به آدم بد خلق و عصبانی گفته می

  .شود او را خورد ل هم نمیاصطلاح با عس

586   
  بو دواي خاصه، خاکی داملیا) مدفوع(انه پشی گوید یویت

Vitianeh peshe goyed bo daway khaseh , khakey 
damelya 

دارد و به اصـطلاح   شود که اندازه نگه نمی خطاب به کسی گفته می
د وشـن  ، به محض این که تعریف و یا تمجیـدي مـی  استبی جنبه 

  .اندازد کنند و باد در غب، غب می خود را گم می
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587   
ندو د می گردکان اشَک  Va demi gerdehkan ashkened 

 .راضی است مصادق کسی است از کاري که بر وفق مرادش باشد
  )شکند ترجمه کلمه به کلمه با دمش گردو می(

588   
 Va shotor aioshed hordehpa  د هورده پاشر ایتُو شُ

 شدر رفتن، ثروتاز جاي خود روت به ثروت انبوه رسیدن، بخاطر ث
  رود از پارو بالا می

  .کسی را به حساب نیآوردن

589   
نو کول م ناینود  خوي ،و  

  Va cool menava, khoy nanioed  
  .کند اي را زیاد حمایت کنید، خود را پیدا نمی اگر بچه

590   
 Va come sazed beraghsem  سازد ب رقصم مو کا

  با کدام سازت برقصم
شود کـه در یـک لحظـه، انتظـار چنـد کـار را از        ه میبه کسی گفت

  .مخاطب خود داشته باشد
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591   
 نکیه دو ویه ) زاري(و =ر و ت ب له و  

Va nekaya do vayeh = va la va bater 
  »بد از بدتر«ف کرد عمشکل را نباید مضا

592   
  ه مه لهفدو یه چم چه ك آو، اک

Va ya chemchek aw, akafedeh maleh  
  م به دیگ افتادنحول حلی به

دست  ،کسی که ظرفیت نداشته باشد و در مقابل یک رویداد خوب
  .و پاي خود را گم کند

593   
تدو انازه آوگ به کیه مل ویژنا،  خوشم پد  

Va anazeh aweg bekaydehe mel wezhena, 
khoshmehpedted 

  آب روي غربان ریختن، کار بیهوده انجام دادن
  .ا دوست نداردرمخاطب کنایه از کسی است که 

594   
 Va chaw gherzhena ached  دچِو چاو قرژنا اَ

اورد  ق کسی است که از هر کار سر در میازبر و زرنگ بودن، مصد
  .دهد و آنرا انجام می
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595   
    ه کفته ورمگوردم، تکه و درم، هول ویهاویگه 

Vaoygeh averdem, takehva derem,  
Holle vaoyageh kafteh varem 

، شـعار و  هـا   هر و عروس همچنان موضوع گفتـه حکایت مادر شو
  کند ضرب المثلها بوده و هست در این بین نیز مادر شوهر گله می

که عروس آوردم که راحت باشم، اما کارهاي عروس هـم نصـیب   
  .من شد

596   
  و نازد، و باو جیازد ویله و

  Vayleh vanazed vabaw jyazed 
 ـ(شود که ارزش او را  خطاب به عروس گفته می بـا  ) از کـردن او ن

  .کند جهازي که آورده است مقایسه می

597   
سی غذا ناخورید و دود  

  Va dodasi ghaza nakhoryed  
باشد که خطاب بـه انسـانهاي حـریص و     ضرب المثل پر معنی می

شود که باید به فکر مال و دنیا نباشند، هرکس  زیاده خواه گفته می
ندوزي بیش از حد لازم به اندازه نیاز باید به فکر ثروت باشد، مال ا

  .شود غذا خورد باشد، غذا هرچه زیاد باشد فقط با یکدست می نمی
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598   
 کاکهاویشد و یو مه سا *تنگیت خوو  

Va vakhte tan(g)i va massayou aoished kakeh 
به وقت تشنگی بیابان را انسان زند،  غریق به هر خاشاکی چنگ می

  بیند سراب می

599   
  و دنه چپ و هلسایده

  Va deneh chapava halsaydeh 
  با دنده چپ از خواب بیدار شدن،

و از هر کـاري ایـراد    رسد بر خلاف معمول امروز سرحال بنظر نمی
  گیرد می

600   
 Va akada gholiehva  و لیهغُُوا اکاد 

  ا ترغیب کردنیوادار کردن، بیهوده کسی را تشویق 

601   
ویتی له ورم اچدت بوچه شیتی اکیویتیانه ش ،  

Withyaneh shet bocheh shety akay 
Withy lavarem ached 

ها  باشد، اما حاضر جوابی دیوانه رچه مفهوم این گفته طنز آمیز میگ
درمواردي به کاربرده می شودکه فردي کاري راانجـام  .رساند را می

  .نباشدمعمول باشدوکسی هم جلودارش  رمی دهدکه غی
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602   
  Va goosh gaya khaftideh  و گوش گایا خفتیده

خطاب به کسی است که بی خبر از همه چیز باشد و یا خـود را بـه   
  بزندبیخبري 

پدر و مادري که از انحراف فرزندانشان خبر نداشته باشند و یـا از  
  .قصد خود را به بی خبري بزنند

603   
 Va shiry hali mamash  و شیري هلی مماش

م دلالت بر کاري دارد که هنوز به پایان نرسیده و نتیجـه آن معلـو  
  .نشده است

باشد که در  ضرب المثل مشابه می» شمارند جوجه را آخر پاییز می«
  .فارسی کاربرد فراوان دارد

604   
خواداَ نم صد مرور آوگدولتی سر یه  و  

Va daolati sar ya ganem, sad merore aw akhoad 
ها نفر یا شاید هم صدها  ده. شود  اسبتی برگذار مینوقتی جشنی بم
تباطی به جشن ندارند از مزایـاي جشـن برخـوردار    نفر که هیچ ار

  .شوند می
بیاري کنند بخاطر کتدم دههـا علـف   آخواهند گندم زار را  وقتی می

  .شوند شوند و از آب برخوردار می هرز دیگر نیز آبیاري می
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605   
 Walyaka, khownehkharan  نرول یکا، خونه خوا

پدر کشته هم «ند کنایه از دو نفر است که با هم دشمنی دیرینه دار
  »هستند

606   
 Va shoon khouya namaneh  و شون خویا نمنه

  .خود را گمُ کرده است» از جاي خود در رفته « 

607   
گاو س لیا نادو  Valya nadasa gava 

 کنی، دشمنی کردن بیمورد با کسی چرا باش دشمنی می

608   
ودِ َسرادو  Va sar adaved 

داق کسـی اسـت کـه    همیشه براي انجام کار آمـادگی دارد، مص ـ 
خیرخواه دیگران باشد و براي انجام هر کاري و کمک به دیگـران  

ویابراي انجـام کـاري کـه بـه اوپیشـنهادمی      گی داشته باشد آماد
  .شودبسیارمنت می برد

609   
 Va sar adoonedi  وسر ادَوندي

  .دس بر سه کردن کسی، سر کار گذاشتن کسی
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610   
َخون باید للکی ه و   رجِا بِ

Va khoun bayead laleh reja bekey 
دهد و همیشه در  هدف کسی است که به سختی کاري را انجام می

شـود کـه از    آورد و بیشتر وقتی بکار برده می انجام کارها بهانه می
  .کند شود ولی او قبول نمی کسی دعوت می

611   
 Va lauy demya darchoy  ولاي دمیا درچوي

ریضی سـخت نجـات   رود که کسی از یک م بیشتر وقتی به کار می
  .پیدا کرده باشد

  .گذر از یک حادثه ناگوار، نزدیک بود بمیرد
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  هـ
612   

  ، خالو باید بخوازديگ تاریفی بکادیهر دویته دا
Har doyeateh daleg tareefi bekad 
Khaloo bayed bekhoazedi 

دار نیاز به تعریف و تمجید ندارد و بر عکس اگر  دختر خوب و خانه
د تعریف کند، بدون شـک مشـکل دارد و بهتـر    مادري از دختر خو

  .است براي برادر خود او را نامزد کند
  پنبه جاویدان است    تعریف خود کردن

613   
 Heich vapeda namassed  دنا ماس داهیچ وپ 

، چیزي انتظار بیهوده نداشته باشید. »جز کسان از آن کسان است«
  رسد بتو نمی
  خیزد براي تو بخاري بر نمیدیگ از این 

614   
هر مري وخته، بله س  Har mela sakhteh , boori  
  اید دریغ نکن ي از دستت میرهر کا

  شود به هنگام عصبانیت بین دو نفر که با هم اختلاف دارند گفته می
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615   
  ي درهاوردوبکا، چا و هات لویتی پاکه

Hat loiti pakava bekad, chawe darhaverd 
   باشد می» را کور کردخواست ابرویش را بردارد، چشمش «همان 

  .دهد معنی ندانم کاري و کار نادرست انجام دادن می

616   
  ده ول که ،ر دس *)گ(هشت ب 

Haish be(g)ra das, deh velkeh 
  .گروکشی کردن، به کم قانع بودن

  سعدي    .فت اگر طاق آیدتو گروبردي اگر جِ

617   
  هرچه اکیدیه سرك، هر پالمه

  Harcheh akaydeh sarak har palemeh 
ی، او همان اسـت  نشان گذاري و او را بر قدر می هرچه به او ارج می

  که بوده

618   
  گی، هادس یه عزرائیلو له هرپه

Har palegiy hadas ya ezraeilava 
  هزار مرض دارد، در حال مرگ است،
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619   
  مز وِلشتمه له گنیهر بوخوم 

  Har bo khoam nishtemeh la keleez vem  
  ناو *و دسه اگر*یه اگر

 Ya ager vadaseh ager navalem  لم
  آسایش دیگران را بهم زدن، در کار دیگران دخالت کردن؟

620   
 Ham khoa ham khorma  ا ، هم خرماوهم خ

  تمامیت خواهی، متوقع بودن
و یـا از  . کسی که انتظار داشته باشد بدون تلاش به ثروت برسـد 

بهبود نسبی زندگیش راضی نباشد و انتظـار پیشـرفت یـک شـبه     
  باشد داشته

621   
  خون له چاوي اچَدِ، بیشتر بگرید) گ( *مردهرکه له باوگ 

Harkeh la bawgmerde(g)bishter be(g)ryad 
Khon la chawe ached 

و . بادمجـان دور قـاپچی   اشاره بـه  . بودکاسه داغ تر از آش نباید 
  ي مهربان تر از مادر دایه .دارد چاپلوسی
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622   
  درله شون خوي سامان د هر سرَ

Har sare la shoon khoay saman dered 
  ش هر چیزي بجاي خود محفوظ استارز 

  هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
  تاکید روي شأن و مقام انسانهاي خوشنام و نشان است

623   
 Har share masawhay va tare  تارِ و ماسواي هرشارِ

  اند هر کسی را بهره کاري ساخته
  وزه همان تراود در اوستکاز 
د داري خوي و خلق متفاوت هستند، اداب و رسوم در هر محلی افرا

با همدیگر متفاوت است نباید همه را با یک چشم نگاه کرد، از هـر  
  .کس باید با توجه به ظرفیتش یا اخلاقش انتظار داشت

624   
هر کس و طمه مد ، شوهر نه کند بیوه بماندنان بِن م  

Har kass va tameh man manan bed , shoher 
nekoned beveh bemaned 

بودن این گفته خود جاي بحث دارد اما بـه معنـی    يفارسی و کرد
باشد که امروزه  نفی تمامیت خواهی به ویژه در تشکیل خانواده می

تمام خوبیها و یا بدیها در یک نفر جمـع   .باشد معضل اجتماعی می
  .شود نمی
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625   
  نیهرممب  زانَرا هررنیه، مثَب  هر گرانَ

Har grane-b-samar neiyeh, har arzane-b-mamar 
neiyeh 

شود که کالاي گران کیفیـت دارد و   در بازار تجارت بسیار گفته می
، بنابراین بـی  دوام بیشتري دارد و کالاي ارزان بدون کیفیت است

  .دلیل کالایی ارزان یا گران نیست
آنقدر ثروت منـد نیسـتم کـه جـنس ارزان     : سها، معتقدند کهیانگل
  .مبخر

626   
 Holeh khafen  هوله حفن
شـود کـه دیگـران را از کـار بـاز       به کسی گفته می.  باعث معطلی

  دارد می

627   
   و  هفت تور ملی ناورده

   Haft taver ,mely naverdava  
 

گردنش «. ودش به گردنکلفتها و شاید به قلدرها و زورگوها گفته می
  »توان با تبر برید را نمی

ی است که در ظاهر در حال مـرگ  در معنی متفاوت، خطاب به کس
  .است، اما در باطن زندگی طولانی خواهد داشت
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628   
  رهوانه د ده وفکَهر چه له مویش اَ

Harche la moish akafdehva howaneh dere 
  گندم ز گندم بروید جو از جو

گـرد کـه بخشـی از آن ژنتیـک و      خود بر می اصلهر موجودي به 
  بخشی از آن غریزي است

نوعی گونی » هوانه«ور غریزي نیاز به غلات دارد که در موش به ط
  .کند شد و موش آنرا سوراخ می نگهداري می. از پوست

629   
  *ور آواگرد) گ(له هن) انگور(ور )گ(نه

Hanoir la hanoir aw a(g)red 
  مکن با بد اموز هرگز درنگ

  )نظامی(  که انگور گیرد ز انگور رنگ
یا چیزي ظریف و بـا ارزش   به صورت مزاح در موردي که زنی زیبا

ودرمواردخاص بـه  شـود  ، گفته مـی به دست ناسزاوري افتاده باشد
  .طعنه درموردیادگیري فردي ازفرددیگري مطرح می شود

630   
  بیل سردوبد! وا  شهورو

  Horosheva! Beal sardavabed 
  .صبر داشته باش، تحمل کن



 188

631   
ب مضرتد ر شَه  Harashad, bemzarata 

کند، طبل تو خـالی   اد نکن، کسی به تو توجه نمیبی خود داد و بید
  .هستی

632   
  هردگیان شامی یه یارمان

Hardegyan shame ya yaraman 
  »سگ زرد برادر شغال است«کند،  شباهت دو نفر را بیان می

  .البته این ضرب المثل بار مثبت نیز دارد

633   
  دارایو اکنیه ل خو غُهر کس و 

Har kas va ghol khoyva aknyeh dara 
  حاتم طایی نبردمنت از . هر کس نان از عمل خویش خورد

  از ماست که بر ماست. بیند انسان نتیجه رفتار خود را می

634   
هه رَ ه قوم دویر خاص تَ   اوساي خاص لَ

Havsuy khass la ghoum doir khass tereh 
همسایه بر بـرادر تـرجیح دارد، زیـرا همسـایه از همسـایه خبـر       

مـی   مسایه برخلاف اقـوام دردسـترس  واگرکمک لازم باشدهدارد
  )البته امروزه متأسفانه همسایه از همسایه خبر ندارد. (باشد
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635   
  رهید * )گ(هر خود خوشد و بل 

  Har khoed khooshedao bala (g) dereh 
شود که، شرایط خوبی داشته باشد و از بابـت آن   به کسی گفته می

 .شـاداب باشـد   که شاداب اسـت گیاهی  سر از پا نشناسد و مانند
  .بلگ نوعی گیاه خودرو است که همیشه شاداب و سبز است

636   
  هین گاي ماروه ،فتهچله هر جِ

  Har jeleh chafteh hein gaay maroeh 
وقتی کسی پیشـینه دار باشـد هـر    ، »مال پاي لنگه ،هرچه سنگه«

  .گاو پیشانی سفید .سابقه دار بودن. دهند خلافی را به او نسبت می

637   
کاد گیانمه، گونوژ اکَمه گیانیا هرکه درزي   بِ

Harkeh darzee bekada kyanema, gonozh akameh 
kyanya 

دهم، جبران محبت و بخشش دیگـران   جواب خوبی را با خوبی می
البته اگرکسی بـدي کندشمامجازهسـتیددرحق   . را چند برابر کردن

  .اوبدي کنید

638   
 Hoiray tead  هویري تد

  خل و چل است، پشه دارد



 190

639   
 Habun tall moiyehva  و هال مویبان تها

عمرش به سر آمده است، پولش به پایان رسیده، صبرش لب ریز 
ش را از دسـت  یشده است و عنقریب بمیرد، بیچاره شود، بردبـار 

  »به موئی بندست«. بدهد

640   
و، آش فره س هول م  Hool maw, ash ferass 
  .زند ول میشود براي کاري، غذایی عجله دارد و ه به کسی گفته می

641   
سنایها نه دولاي ر  Haineh dolay resena 

  .کنایه از نامشخص بودن پایان کاریست

642   
رو، خورادن یابو) گیانکننن(هاوردن    خَ

Hawereden (giankhnen), khar-o-khouarden yaboo 
رنـج دیگـران سـوء     ود کـه از دسـت  ش ـ با کنایه به کسی گفته می

  .کند استفاده می
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643   
رهرکه بود تو م رد ، تو بوي بِ ي ک  

Harkeh bood tawe kerd, toa booy bemer 
  . در روابط اجتماعی خود و انتخاب دوست محتاط باش 

  .به کسانی محبت کن که لیاقت آنرا داشته باشند
تواند ضرب المثـل مشـابه    می» هوي ،هاي ، جواب«با کمی احتیاط 

  .باشد

644   
 Haw maleyeh هاومالیه

نفر که یکی با دیگري قابل مقایسه نیست گفته در مقام مقایسه دو 
  .شود می

645   
ردمه هناسه س Hanaseh sardemeh 

  .آه سرد کشیدن، آه از نهاد گوینده بلند شدن

646   
ره هرکه هوسار خرخَوي له جِ سوزت دهآوس و  

Harkeh hosar kharkhoy laja soztereh avasdehva 
  .هرکس به فکر خیشه ، کوسه به فکر ریشه

  .شود که سوء استفاده چی باشد یه خطاب به کسی گفته میبا کنا
  



 192

  ي
647   

 Ya show amery ya roozh  ژمري یارویاشو اَ
هایش را بشمارد  ولپکنایه از کسی است که خسیس باشد و دائم 

و در معنـی   و حساب و کتاب کند و فکر کنـد تـا ابـد زنـده اسـت     
متفـاوت، صـد مـن یـک خــرواره، نحـوه انجـام ایـن کـار فــرق         

  .چشم بسته غیب می گویی.کند ینم
648   

  نیه یه روده راس وگیانیا
  Ya rodeh rass va gyanya nyeh 

  .رساند کنایه از دروغ گو بودن فرد مورد بحث را می
649   

 Yakey ha grow doana  یه کی ها گرو دوانا
  هفت اش گرو هشت است

  کسی که از مال دنیا چیزي نداشته باشد و به همه مقروض باشد
650   

 Ya va toe shoreh  )دراز(وره یه و تو ش
بـراي اوخیلـی    کـاري کـه بـه اوداده شـده اسـت     سب نبودن،امتن

   .زیاداست
کبـر  . ند، انتظار بیمورد داردک ود گنده گویی میش به کسی گفته می

  .دارد، غرور او را گرفته است
  زیاد لاف نزن، از سرتم زیاد است. این گفته داش مشتی ها است
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651   
یه من آرد چدرِن فطیر د  

  Ya man ared chan fateer dered 
اگر طوطی خواهی، جور هندوستان باید کشید، کسی در رفاه باشد، 

  طاقت کمبود را ندارد
  .........یه من : فهمیدي دادید آنوقت می ن کار را انجام میآاگر 

  

652   
 Yakleh va roy hezareh  هزاره) ي(یکله و رو 

  ،یک مرد جنگی به از صد هزار

653   
  ال ، یکی له بسماریکی له ن

  Yakey la nall , yakey la bessmar  
اد له بسمارله جیاي نال د  

  Lajiay nall dead la bessmar 
کار نابجا انجام دادن، رد گم کردن، خود را به ندانم کاري به قصد 

  فریب کاري زدن

654   
  ال خوانچه و نانوري زري ژان، یه ب، یه بنري ژنیه بِ

Yaberi jhenen , yaberi zhan , yaberi zawall 
khowanche-o-nan 

شود که ، همیشـه دردسـر آفریننـد و بـر      خطاب به زنانی گفته می
  .مصرف کننده غذا هستندفقط . خلاف زنانی که خانه دار هستند



 194

655   
  نه بان بافهک بِیه کوچِ

  Yeh kochek beneh ban bafeh 
 ـ ی بـه  نان قرض دادن، نشان کردن به امید کمک گرفتن، پیش بین

  قصد بهره بردن 
گذارید، آنرا با نام خود نامزد یا نشان  وقتی شما سنگ روي بافه می

  باشد افه، دسته گیاه یا چوب میب .کنید می

656   
  یکی بگر، یکی بشنو

  Yakey be(g)re, yakey beshnow 
  یکی بگو، یکی بشنو، کم حرف بزن، گوش کن

657   
س،  یکی کم ، هدوان کم ان خاطر جمع  

Yakey cama, dowane cama, sehan khaterjama 
  تا سه نشه، بازي نشه

658   
رو ، یه سنـ  یا *)گ(یه س  

  Yaeh sar-o- yaeh san(g)ya 
باشد، که زن و شوهر باید تـا دم مـرگ    هدف، پایداري خانواده می

  .همراه هم باشند و هر دو از یک متکا به هنگام خواب استفاده کنند
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659   
 Ya zeg-o- doo menat  یه زگِ و دومنت

  .گوید کسی که نهار یا شام خورده باشد، در مقابل تعارف می
  رهستمسیبه این معنا که 

660   
  یه گوشی در، یه گوشی دروازه

  Ya gooshe dara, ya gooshe darwazeh 
کنـد، بـه کسـی     گیرد و از یک گوش فراموش می از یک گوش می

  .شود که به حرف طرف مقابل توجه نکند گفته می

661   
  صه، کاکه الیاسهیکی خا

  Yakey khasseh, kakeh alyaseh 
او ... شود که از کار، عمـل، برخـورد   با بار منفی به کسی خطاب می

اس، کسی بوده است که هـیچکس از او راضـی   یال(راضی نباشیم 
  )نبوده

662   
 Aval akherman yar  ول  آخرمان یاراَ

مواردي است با این تفاوت که در » انا الیه راجعون«به طور معمول 
و گـاهی ابـراز   ) به جاي صلوات(همچون دعاي سفره، کوتاه آمدن 
  .شود رضایت از نتیجه کاري گفته می
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  شود نها محدود میاصطلاحاتی که کم کم کاربرد آ: الف
رشر آخ  Akher shar بد فرجام  

نآس  Asen هنآ  
  ضعیفه،  Aferat  آفرَت
  آبستن Awes  سآوِ

  درخشد می Aderoushed  ادروشد
شکفتا  Eshkaft غار نه چندان بزرگ  

  سپس ، آنوقت Emja  امجا
رینک باف  Baferineck تیز .فرفره.زیرك  
  چاشت کارگران Banbely  بان بیلی

 Banjileh  بان جیله
پشت بام کوچک  –ایوان  –بالکن 

  جلو اطاق
  بام غلتان Bangleen  بانگلین
  خانه پدري، خانواده پدري Bawan  باوان
  بقل Bawesh  باوش

  جغذ، بدیمن Bayehghoosh  بایه قوش
  غیراز Berjeh  رجهبِ

  صاعقه، رعد و برق Balacheh  بلاچه
ل زهب  Belezeh  شعله ور شدن –زبانه کشیدن  

  بچه تر و فرز و زرنگ Belfenjeak  بلفنجک
  بدون مزه درختی سیب Balmehsef  بلمه سف

رك بله م  Belehwerk آرنج  
رس بیرب  Bearberass فوري، با عجله  

خور پ  Pakhour قاشق  
  پهلو ، فراسوي بدن Prasoy  پراسیو
رپران پ  Parparun  ورزش(سه گام(  
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رشه پ  Persheha 
حالت صورت به هنگام شادي، غم 

  و خشم
  از ترس –ترس  Pereck  ركِپِ

  گوسفند  Pass  پس
  رسن پوسیده Palehtek  پله تک

  پرستو Plisereck  پلیسریک
  بینی حیوانات Pooz  پوز

ل یا پوچ poichan  پویچان   گُ
  بندند دستاري که زنان به سر می Poishen  نپویش

  فهاي بر دانه، دانه Poikeh poik  پویکه پویک
  پارچه اي که آتش زده شود  pataso  پته سو
  صداي آب زیاد Tafea aw  تافه آو
  خندیدن با صداي بلند Treekeh  تریکه

  ابر سنگین و سیاه Tamtamehloil  تم تمه لویل
  بت Tuaoo  توَ

  کرك.پوست Toick  تویک

 Torean  تویرن
  رکسی که همیشه قه

   می کند

 Toareh  توره
ه در آن ریخته فاي که علو کیسه
  شود

 Tissken  تیسکن
که موي زیاد روي بدنش  یکس

  باشد
  آدامس Jajeg  جاجگِ
  لاروبی چوب Joro  جورو

  درحدکم جابجا شدن Joilajoil  جویله جویل
  یهودي Joilehkeh  که جویله



 198

  بی ارزش Goeh roitekeh  جویه روتیکه
لویچکِ جیکه م  Gikeh maloichek صداي گنجشک  

 Chalakeh  که چاله
ظرف چوبی براي کوبیدن برنج، 

  ...گندم و 
  پائیدن، چشم چرانی کردن Chawe chaweh  چاوي چاویه

سچ ل  Chaless بزند کسی که ناخونک  
پاله چ  Chapaleh سیلی با انگشتان باز و از بالا  

  چک چک  آب Chekeh aw  چکه او
  چوب براي آتش زدن chelcho  چل چو

  روغن داغ با نان Chan(g)al  ال)گ(چنـ
  چانه Chanakeh  چناکه
نه   چانه Chaneh  چِ

  چهار زانو Choar meshghi  چوارمشقی
  ازسکنه خالی Choal  چول

  نوعی بازي Choizan  چویزان
  چشمها Chal chaw  ل چاوچِ
  جوانمرگ Cealehpar  له پر چه

  صداي لذتبخش آب Khasha aw  خاشه آو
  ناپخته.بی دست و پا Khamkherch  خام خرچ

پل خ  Khepel چاق و کوتاه  
ر سر)گ(خَ و  Khare(g)va sar گل به سر.خاك به سر  

  سرماي گزنده و خشک Khoshkeh zoghom  خشکه ز عم

 Khoankeh  خوانکه
گردي که چونه نان میزکوچک 

  راروي آن پهن می کنند

 Khoayan  خوایان
از (کیسه براي نگهداري نمک 

  )پشم
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  غروب آفتاب Khour awa  خورآوا
  قابل خوردن Khoura  خورا
  عصرانه Khoarehcharkheh  چرخه خوره

  بزرگ و بدرد نخور Kharehtoom  خیاره توم
یر پریاي خ  Khairparyay بدبیار  

  آدمهاي لاغر اندام و بد قواره Dartal  دارتل
  

  خوري
  دالاوخور

 
 
 
Dalaokhouar 
 
 
 

  پشم حلاجی شده
  

ماند تا از  دال منتظر می(مفت خور 
باقیمانده شکار حیوانات بدون 

  )تلاش استفاده نماید

ان ر)گ(داي  س  Dauy(g)rsun روشن کردن چراغ  
  دریچه کوچک Darvach  دروچ

  شخص دراز و لاغر Dereizhehlogheh  ي ژه لوقهدر
  نامزد Dazoiran  دزویران

  پاداش، انعام Das khoashaneh  دس خوشانه
  دستم به دامند Dasmeh davaned  دسمه داواند

  خاطر جمع Delniea  دل نیا
  خاطر جمع Dealpakey  پاکی دل

  خوش صحبت ، مجلس گرم کن Dam zoovandar  دم زوان دار
  بی حیا، پر حرف Dam naserveyay  سرویايدم ن

  عقرب Demarehcool  دماره کول
صدایی که صداي قبلی را تشدید  Dopogheh  دو پوقه

  کند، خوشحالی زاید الوصف
  بشقاب Dawri  دوري
  شیره انگور یا خرما Doshaw  دوشاو
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  کمد Dolava  دولاوه

 Doulakeh  دولکه
ظرف لاستیکی براي بیرون آوردن 

  ز چاهآب ا
  درد سر آفرین Doizameh  دویزمَه

  خانه بزرگ Divakhan  انخدیوا
ش کر  Rashek گونی بزرگ توري براي حمل کاه  

  سبب خنده بسیار  Roudehber  روده بر
  )نه در خیابان بلکه در بیابان(عابر  Revyar  روِیار
  چهره زرد و لاغر Zardool  زردول

  پوزخند Zardeh khaneh  زرده خنه
  )کروي(شکم گنده  Zektell  گ تلز

  پرخور وشکم Zegen  زگن 
  نی Zall  زل
  چانه Zeng  زنج
  سیلی آرام Zileh  زیله

  )بهم ریخته شده(کلاف سر درگم  Zhalakiay  ژلکیاي
  زیر زیري Zherehzhereh  رهره ژِژِ

  آتش زیر خاکستر Zheelehmer  ژیله مر
  براي پختن نان آتشدان و ساج Sajkoaneh(g)  )گ(ساج کوانه 

 Sartass  سرتاس
کاسه بزرگ که با خود به حمام 

  میبردند
  سرازیري Sarawkhouarkey  رکیاسرو خو

  سر بالایی Sarawbankey  سروبانکی
  پایاپاي.طاق زدن Sarvasar  سروَسر

روقوتیان س  Sarowghoytan پشتک وارو  
  پر رو، Sarharze  سرهرز
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  روسیهدایاي مخصوص ع Soiraneh  رانهسوی
  سبزه زار Saozehlankey  لان کی سوزه
کسوس  Sosek تیهو  
  عروسی Soire  رسوی

  انباري پشت اطاق Sonoykhaneh  سونویخانه
  کم مو Soilek  سویلک

  پارس کردن چند سک همزمان Sa(g)halpass  هلپاس) گ(سه 

 Sarehkour  سه ره خور
فرزندي که به دنیامی .بد یمن

  آیدوبعدپدرش می میرد
  )زبر و زرنگ(پر رو، با کمی احتیاط  Sirtegh  یرتقس

  لجوج.سخت کوش Seensakht  سین سخت
  ه چهرهیس Ciehlaken  سیه لکن
  بسیار خوشحال شدن، Shai taragh  شاي ترق

  گذارند تیر بزرگی که روي دیوار می Shayar  شایر
  شرور Sharvacool  شروکول
  در تنگنا قرار گرفتن Shashdar  ششدر
  کبریت Shagharteh  تهشقار

 Shaghehzileh  زیله شقه
سیلی محکم که صداي آن شنیده 

  شود

 Shavareh  شواره
  شب بیدار ماندن،
   خواب نماشدن

  بی سرو سامان Shonberyay  شون بریاي

 Shoongoom  شون گم
اي از او در دست  کسی که نشانه

  )گم شده(نباشد 
اتمام کار  غذاي صلواتی، بعد از Salavataneh  صلوتانه

  کشاورزي
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  مال کسی را از سر تا پا خوردن Ali pak mall  علی پاك مال
  )به طعنه(کار هنرمندانه  Fatfaran (g)  )گ(فت فرن 

رَ له له زان ف  Feralalezan  ،همه چیز دان –دانا  
م کرد رتَ ف  Fertam kerd با سرعت جائی را ترك کردن  

کهرف  Ferkeh خهسرشا نوعی هیزم کم دوام  

 Foroige  فورویج
  هاي ضعیف و بچه

  ه، لاغرثبی ج 
  شکل خودش است، راست کار  Fitkhouyeh  فیت خویه
  )ناي دراز(حنجره دراز  Ghroodrizh  قرودریژ
  وجب Gholanj  قلانج
تیرقاو  Ghawereti صبحانه  
  یک ریزه، کم Ghartkeh  تکه رق

ب   مقام، شان Ghorb  قرُ
  گرماي بسیار شدید Ghargheh berezh  قرقه بیرژ

  حنجره Ghoroozhnek  نک قروژ
ش قره ق  Gheshghereh جنجال آفرینی.  
  )بیشتر به زن یا دختر(دروغگو  Ghalbehzen  زن قل به
لقاف ق  Ghelghaf کوچک، لاغر  
  کوژپشت Ghokhen  قوخن

  گنده گو، Ghooratghoy  قورات قوي
  دهسمی است کشن.زهرمار Ghozel ghoret  قوزل قورت

  بدیمن، بد فرجام ghooshmeh  قوشمه
  ویشگون Gholenjek  قولینجکِ

  کف دست با انگشتان باز Ghehpall  پال قه
  ترازوي بزرگ شاهین دار Ghapan  پان قه

 بزه با قاشقخرتراشیدن هندوانه و  Khakelash  کاکلاش



 203

ودرآوردن مغزگردوي کال که 
  پوست سبزدارد

  دندان آسیا Kakileh  کاکی له
  قبول کرد، راضی شد Kamya  کامیا
ت   سکته Cotper  پرِ کُ

  خدانگهدار Kermoor  کرمور
فیر   کفگیر Kaffer  کَ
ل   کوتاه Coal  کُ

لَ کلُ   یواشکی Cola coll  کُ
ل که   نوعی خیار با پوست آج دار Colkeneh  نه کُ

  خروس خوان، صبح زود Kalashervabal  کلشر و بال

ل ک کُ وان  Colwanek 
یاهی که زنان روي لباس پوشش س

  پوشند می
  کمر Colock  کلوك
  بدیمن Koulool  کلول

  کنه شدن، چسبیدن Kenehzhar  کنه ژار
  سکته کردن Koutber  کوت بر

 Coti coti  کوتی کوتی
به سگ هنگام نان  تاتی، تاتی

  دادگفته می شود
  سنگلاخ Cocheksun  کوچ که سان

  جغد Koorkoreh  کورکوره
  انگشتر Colkaneh  کول کانه

 Colanaw  کولناو
اطاق نسبتاً بزرگی که در داخل آن 

  باشد) کول(ستون 
کی  Colafeckey  کوله فسکی دوزدکی -یواش  

  دختر Kanieshk  شک که نی
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  دیوار سنگی دورباغ، Kehlak  لک که
  لاك پشت Kisall  لس کی

ن گاران  Garanen صداي گاو  
  سوسک Gazooleg  گازولگ
  تاتی، تاتی Gavelkey  گاولکی

نوعی مراسم و آداب و رسوم که در  Gafareh vacool  گفاره و کول
زمستان با آمدن شخصی با این اسم 

  .شود انجام می) شبیه بابا نوئل(
ل   جمع شدن تعدادي بقصد کمک gall  گَ

  سرخ و سفید، زیبا Gool toop  گل توپ
ره م   پینه بسته Gamareh  گَ

 Genekber  گنک بر
که بهانه را از طرف بگیرد و کاري 

  به اصطلاح او را آچمز کند
  )صورت(لپ  Goob  گوب
ك گورچه  Goorchek کلیه  

  برو گم شو Goumasar  گومه سار
  پر خور، کسی که هرگز سیر نشود Gayehderyay  گه دریاي
  جان دادن Kyankanen  گیان کننَ
  درحال مرگ Kyanehsar  گیانه سر

  گیس بریده Gisberyay  گیس بریاي
  خل و چل Gilgooj  گیل گوج
  گنگ، نفهم Gilveil  گیل و یل

  بدیمن، بد حرف، بد زبان Lazovan seayeh  لازوان سیه
  دنبال بهانه براي انجام کاري Laneh lan  لانه لان

  لب و لوچه Lechlous  لوس لچ
  آدم ضعیف  نحیف Larzool  لرزول
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  ازروده در Lykharodereezh  لیخر و دریژ
  اب کدر و گل آلود Likhen  خن لی
  روده Likharoo  رو خه لی

  خانه خراب Mallremyay  مال رمیاي
  گی خانه Malehcheh  هماله چ
  اندود کردن دیوار Malehnaw  ناو ماله

رچ رچه م م  Merchamerch مزه مزه کردن  
  صاحب عزا Merdehmour  مرده موار

سله م  Masleh کفگیر کوچک  
قار م  Maghar غار  

قاش م  Maghash انبر  
  زیبا Malakmina  ملک مینا

کسی که در حال پیدا کردن یک  Menajorkey kar  منه جورکی کر
  چیز باشد

  ) زیرك(موذي، گاهی با بار مثبت  Moizhall  موي ژل
  زبر و زرنگ Mereeznack  میریزنک
  بدیمن Nandober  نان دوبر
  حیاط Nawhasar  سار ناوحه
  ناودان Nawkhoa  واناوخ

  شکم Nawzeg  ناوزِك
  عدس Nozhoy  نوژوي
  بریده نشده Noreyay  نوریاي

  غیر قابل انعطاف، نچسب Napouryay  نه پوریاي
نه ور  navare بی راه، نادرست  

  ، نازابدون بار Nerook  نیروك
  مصیبت ناگوار Vaghoy  و قوي
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  کسی که فرزند نداشته باشد Vegakhkoor  وجاخ کور
  پرحرف بودن Were deaud  ور داد

  بالکن Vartarmeh  ورتارمه
  زیر شکم Varzayer  ورزایر

 Vasar adaved  وسرادود
استقبال از انجام کاري کردن، 

  رضایت کامل داشتن، با سر دویدن
  وده کشیدنهانتظار بی Wellmatall  ول ماتل
  احشام Velakh  ولاخ

  مرغ جوان Wareg  رگاو
  شیشه Vanehdig  دیک ونه
  گراز Vehraze  راز وه
  سنگ آسیاب Harr  هار

  حراج کردن –مفت و مجانی  Harva balash  هروبلاش
  سوهان Hasun  هسان

  رقص کردي Halparkeh  هل پرکه
  هن، هن Halkehhalk  هلکه هلک

له پلهَ ه  Halapala با عجله  
  گونی، کیسه  Hoor  هور
یزه ه  Haizeh اسهال شدن  
یزه ه  Hezeh خیک براي نگهداري روغن  
 دردیک ساعته Jaman  یمان
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  .برخی کلمات که در ضرب المثلها به کار رفته اند: ب
  عمو زاده Amoza  آموزا
  آبله Awleh  آوله

  آبادانی Awyany  آویانی
  آدم، انسان Ayam  آیم

  می جود Ajaved  اجاود
  خورد می Akhoud  اخواد
  اشک Aser  اسر
  کند می Akad  اکاد
  آتش Ager  اگر
  استاد Osa  اوسا
  آنقدر Aoughareh  اوقره
  اَبله Aoleh  اوَله

د   گوید می Aoished  اویشَ
  عصر Ewareh  ایواره

  فریاد زدن، عصبانی شدن Begermen  بـ گرمن
  بزن Balale  ب له له 

  بیاو برو Beobecho  ب و ب چو
  باغبان Bakhaone  باخوان
  پررو، گستاخ Bazeleh  بازله
  بالا Ban  بان
  نا پدري Bavapyareh  پیاره هباو

  پدر Bawg  باوگ
ت ب  Baet قصه 
  برو Becho  بِچو
  بیخ Bekh  بِخ
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  برادر Bera  برا
  برادر زاده Berarza  برار زا
رد ب  Bard سختی  
رز ب  Barze بلند  

  گرسنگی Berseay  برسیاي
  بز Bezen  بزن
  زندگی کن Bezhyeh  بژیه
مزَ رتب  Bemzarat سلامت  
  ریسمان Ban بن

وژنِ   بیوه زن Bewazhen  بِ
  بوستان Boosun  بوسان
سد بو  Boaced ببندد  

  کوچک Boichek  بوي چک
  نصبر ک Beal  بیل

  حرف بی ربط Palatan  پ له تان
  بدون کفش Papatea  پاپتی
  لب بام Passare  پاسار
  کفش Pala  پالا

ت پالم   دست و پا Petpalem  پِ
  پرپیچ وخم.چپ و راست Pechvapech  پچپچ وا
  قاشق Pakhoar  پخور 

ل   غلط دادن Pel  پِ
  چفت و بس، قفل  Peliet  پلیت
  پنبه Pameh  پمه
  پول Poill  پویل
  پیدا Paya  پیا
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  مرد Pya  پیا
  مردانگی Pyavati  پیاوتی
  تعریف Tareif  تاریف
  تلخ Tall  تال

  تازي Tanji  تانجی
  تاب –سمان تاباندن ری Taw تاو

  تابستان Tawsun  تاوسان
  انتهاي Tauy  تاي
  صدا Tagheh  تقه
  تکیه Tak  تک
  تنبور Tamoireh  یورهتم
ورِ ت  Tawere تبر  
ول ت  Tewell ییشانی  
  نهال Toill  تویل
ــواش  Teari  تیري ــان لـ ــوع نـ ــه  نـ کـ

  باخمیرفطیردرست می شود
  تیز Tazh  تیژ
به زمینی گفتـه مـی شـودکه     Jaar جار

  گندم یاجو آن درو شده باشد
ل ل Jell  جِ ج  
  جدا Jeya  جیا
  جهاز Jyaze  جیاز
  چاق Chakh  چاخ
  چشم Chaw  چاو
ستنچاو خ  Chawkhesten شایعه پراکنی  

  کج Chaft  چفت
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قل چ  Chaghal شقال  
  چاقو Chaghoo  چقو

  فرو رفتن در گل Chaghyay  چقیاي
م چ  Cham رودخانه  
ما َچ  Chama که مثل این  

  قاشق Chemchek  چمچک
  تخمه Chenjeg  گچنج
  چیدن Chenean  چنین
  چطوري Choiny  چوینی

  سنگ اسیاب Har  حار
  عسل Hasal  حسل
ست حل خ Hallkhest جارزد، بیان کردن، رسیدن  

  افسار Hosar  حوسار
  تخم مرغ Kha  خا

  خوب Khass  خاص
  دایی زاده Khaloza  خالوزا
  صاحب khawhen  خاون

ل Khare(g)  )گ(خر  گ  
  خراب Kharaw  خراو
  دیگ Khazan  خزان
س   سفت، خشک Khass  خَ

سویره   مادرشوهر.مادر زن Khasoireh  خَ
  خوابیدن Khaften  خفتن
  خندیدن Khaneen  خنین

  خواهر زاده Khourza  خوار زا
  خوردن Khourden  خواردن



 211

  جانانی Khouncha  خوانچه
  خواراندن Khouranen  خورانن
  هصغ Khouseh  خوصه
  خاکستر Khool  خول
  خاکستر Kholacao  کو خوله
  خمیر Khoeer  خویر

  خواهر Khoyeshk  خویشک
  آب شدن روغن Datavia  داتاویا
  مادر Daleg  دالگ
  دادن Dayean  داین
  سوزن Darzee  درزي

رود  Derow دروغ  
  دراز Dereezh  دریژ
  ظرف Dafere  دفر
  دفعه Dafa  دفه
  دندان Denun  ندنا

  نوك، منقار Danoik  دنویک
  دنده Deneh  دنه
  دویدن Dao  دو
  دیو Dew  دو

  نصف ، نیمه Docoat  دوکوت
  ازبرکت وجودشما Doolati  سرد دولتی
  بد دهن Doom  دوم

  دنبال Doyay  دویاي
  دختر Doyat  دویت
  دور Doir  دویر
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  دوختن Doiranen  دویرانن
  پیدا Dyar  دیار
  پیداست Deyareh  دیاره

ر  Re راه  
  راست Rass  راس
سق   درآمد - موش خرما Resgh  رِ

  ریختن Reshanen  رشانن
  تهریخ Reshyay  رشیاي
  روز Roozh  روژ
  روباه Rowe  روي
  آب دیده Zakhow  زاخاو
  داماد Zawa  زاوا
  ترس Zawere  زاور

  زانو Zerani  زرانی
  شکم Zeg  زگ

  زمستان Zemsun  زمسان
  زود Zoee  يزو

  زمین Zouy  زوي
  زخم آبه روي زخم Zoikh  زویخ
  درد Zhun  ژان

  مستاجر Zhermaleh  ژرِماله
  زن Zhen  ژنِ
  زیر Zher  ژیر

  سایه Sayerkey  سایرکی
مه سای  Sayameh قهعصا  

ر س  Sear نگاه  
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  سربالاي Saraowban  سروبان
  سرپائینی Saraowkhour  سروخوار

ما س  Sama رقص  
  گرفتن  Sanean  سنین
  صواب Sowaw  سواو
ته و س  Savateh سبد  

  استخوان  Sokhan  سوخان
  شهر Shar  شار

  هندوانه Shame  شامی
  کتف Shun  شان
  شاهد Shayat  شایت
  قوچ، گوسفند Shak شکَ
  خسته Shacat  شکت
  شنیدن Shenaften  شنفتن

  شب Show  شو
  شلوار Shaewall  شوال
  شبان Showan  شوان

  دراز Shoor  ورش
  شستن Shourdean  شوردن
  جاي Shoon  شون
ل   پا Gholl  غُ
  فراوان، زیاد Fereh  فره
فن   سرفه کردن Ghofen  قُ
  کلاغ Ghala  قلا

له   زاغ.کلاغ سیاه وسفید Ghalabazela  قلا بازِ
  قبر ghour  قور
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  گورستان Goursun  قورسان
  قصاب Ghasaw  قه ساو
  طالبی Calaek  کالک
  کدام Come  کام
  گوسفند Cawere  کاور
  کاه دان Kayan  کایان
  نشخوار Cayouzh  کایوژ
  سنگ Khochek  کُچک

ر   پسر Cour  کُ
ردن ک  Kerden انجام دادن  

ز ک  Kez ز کردن ک  
فتن   افتادن Kaften  کَ
  کفش Kelash  کلاش
  کلاه Kelow  کلاو
لک ک  Kelek انگشت  

  خروس Calashear  کله شیر
  بک، رنگ آبی تیرهک Kaoo  کو

  پیره زن Keawanoo  کوا نو
  کباب Cawaw  کواو
  کفش Kaosh  کوش
  پختن Colanen  کولانن

  غار،محفی گاه Colehlan  نلاه کول
  سوراخ Kona  کونا
  کهنه، قدیمی Kooneh  کونه
  مشک آب Coneh  کونه
  کوه Koiyeh  کویه
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  لاك پشت Keysall  کیسل
  گاو Ga  گا

  یخواهدم Garakeh  که گره
  گریه کردن-گرفتن Geryan  گریان
  سگ گله Gamal  گمال
  بد Gan  گن
  گندم Ganem  گنم
  گونه Goab  گوب
  بزرگ Goura  گورا
  گدا Gaya  گیا

  بدن ، جان Gyan  گیان
  بزغاله Gissek گیسک

  نادان Gieal  گیل
  لب و لوچه Lech  لچ
ف ل  Lef مانند  
  لگام Laghaw  لقاو

  دماغ Loiet  لویت
  مانند –مثل  Laweneh  ونه له

  معطل Matal  ماطل
  صاحب مال Mallkhaven  مال خاون

  مرغ Mumer  مامر
  گاو Man(g)a  ا) گ(مان 
  نخ Macheer  مچیر

  مورچه Meroijeh  مرویجه
  مژدگانی Mazyany  مزیانی
شنه م  Masheneh اشپم  
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ل م  Mall پرنده  
ل م  Mell گردن  

لویچک م  Maloichek کگنجش  
ر مم  Mamar دلیل  
  کودك Menal  منال

نه کردن م  Menehkerden گشتن  
ره و شکَ م  Meweshkareh  مودرخت (گیاهی که (

  کند راخشک می
  رفیق مادر Mesayou  مه سایو
  شنا Maleh  مه له
  نعل Nall  نال

  نعل کردن Nalvany  نال ونی
  بدبختی Namay  نامی
  ناف Naveg  گناو
ردَ ن  Nared ندارد  

  نزدیک Nezeak  نزیک
  نور Noir  نویر

  نشستن Neishten  نیشتن
و  Wa  زاري –لابه  
  باد Wa  وا

  باران Warun  واران
  نوبت Wareh  واره
  بازي Wazy  وازي
  وقت Wakht  وخت
  خراب Verun  وراِن
  ایستادن Wesun  وسان
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شه   بیشه Wesheh  وِ
ر فو  Vafer برف  
لیا و  Valya با او  
  بهار Vahar  وهار
  گفتن Weten  ویتن
  غربال Wezhen  ویژن

ويو  Waoy عروس  
  آوردن Haweredean  هاوردن
  همسایه Hawsa  هاوسا
  دوري Hejrun  هجران
  بربادرفته Hardeh  هر ده

  هردو Hardegean  هردگیان
  تشر زدن ،ترساندن Harasha  هرشه

  بلند شدن Halsun  هل سان
  سرکشیدن Halmasheen  هل ماشین

  فرستادم Hanardem  هناردم
  هاون Hawan(g)  )گ(هوان
ور ه  haour ابر  
  خرمن کوبیدن Holeh  هوله
  پشه خاکی Hoira  هویره
  تخم مرغ Hillkeh  هیلکه
  یسیف بوته Yarma  یارما
 یک رشته yatall  یتال
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  لغات ویژهج ـ 
د وجـو ) ي(و ) گ(ف وحر ای هستند که در آنهتاغمنظور از لغات ویژه، ل

د امـا بـراي   نف به طور وضوح تلفـظ نمیشـو  ودارد که در کردي این حر
  .باید نوشته شوندخواندن 

  سگ  )گ(س  آتش  ر)گ(آ
  نگاه  ر)ي(سـ  اگر  ر)گ(اَ
  سیر  ر)ي(سـ  گرفتن  ري)گ(اَ
  سنگین  ین)گ(سن  کردن گریه می  ریان)گ(اَ

  متکا، بالش  یا) سن گ(سنگیا   بگیر  ر)گ(ب
  شیر  ر)ي(شـ  بیت  )ي(ب
  شمشیر  ر)ي(شمشـ  بدهد  اد)ي(ب

  عیب  ب)ي(عد  بلگ  )گ(بلـ 
  کنگر  ر)گ(قن  پلنگ  )گ(پلنـ 

  خروس  ر)ي(کلشـ  ونهپ  هـ) گ(پوینـ 
  گدا  ا)ي(گـَ  آورد می  ردِ)ي(ت

  گورگ  )گ(گور  تفنگ  )گ(تفنـ 
نـ  نگ  )گ(تَ لنگ  )گ(لنـ   ت  
  چقا  ا)گ(چ  غم و قصه  ي)گ(نـت
گر  ر)گ(ج   لنگه  هـ) گ(لن  جِ

  ترس  )گ( پرَ  جنگ  ) گ(جنـ
  مگر  ر)گ(م  خیار  ار)ي(خ
  ماه  )گ(مان  خیر  ر)ي(خد
ل  )گ(خرَ گاو  ا) گ(مان  گ  
مرده  )گ(مرده  دندان  ان)گ(د  
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  گیرد نمی  ر)گ(نا  روشن کردن   رسان)گ(داي
  ویران  ران)ي(و  داخل خانه  خانه )گ(دن
  انگور  یور)گ(هن  صدا  )گ(دن
وان  رگ  )گ(ر هاون  )گ(ه  

  یاد  )گ(یا  رنگ  )گ(رن
  مژده گانی  انی)گ(يزم  به صدا در آمدن  یان)گ(زرِن
  چنگال  ال)گ(ـ چن  زنگ  )گ(زن 
 پیدا  ا )ي( پ  زیر  ر)ي(ژِ
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 لیست مدارك منتشر شده در دوران بازنشستگی 
  1373از سال 

  

نوع  عنوان ردیف
 مدرك

سال 
 انتشار

 ملاحظات ناشر

تبدیل مختصات  1
جغرافیایی به 

  شبکه و بر عکس

برنامه 
 اي رایانه

برداري  مورد بهره سماجا 1378
هاي  کاربران نقشه

عملیات مشترك، 
در ستادهاي عمده 

 و مراکز آموزشی
  ارتش در فاو 2

داراي لوحه تقدیر (
به عنوان کتاب 
برتر سال دفاع 

 )مقدس

پژوهش و 
 تالیف

1379  
1387 

گروه معارف 
 جنگ

نقش ارتش در 
 8عملیات والفجر 

بهره برداري 
می به ویژه عمو

 نظامیان
خوب  يها اندیشه  3

  براي همه
  چاپ سوم

آستان قدس   1386  ترجمه
  رضوي 

  »به نشر«

در کتاب 
هاي آستان  فروشی

قدس عرضه 
گردد، مورد  می
  برداري عموم بهره

نقشه برداري   4
  مختصاتی

دانشگاه   1380  تألیف
هوائی شهید 

  ستاري

به عنوان کتاب 
درسی در دانشگاه 

  .گردد تدریس می
  یاد یار  5

داراي لوحه تقدیر (
  )از فرماندهی ارتش

دانشگاه امام   1382  تألیف
  )ع(علی 

دوران جوانی شهید 
سپهبد علی صیاد 

-1356(شیرازي 
1343(  
برداري عمومی  بهره

به ویژه دانشجویان 
  و دانش آموزان
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  روز شمار جنگ   6
پنج ( 1361سال 
  )جلد

سازمان   1387  پژوهش
حفظ آثار و 
نشر دفاع 
  مقدس

مورد بهره برداري 
  پژوهشگران

معارف   1390و1384  تالیف  هرچند دیر  7
  جنگ

ویراست دوم 
یادیار با یک 
بخش اضافی و 

  کیفیت بهتر

8  

فرماندهی در 
  1400اندازه  چشم

پر فروش ترین (
ی در کتاب نظام

  )نمایشگاه کتاب

  1386  تالیف
دانشگاه 

افسري امام 
  )ع(علی 

مورد بهره برداري 
تا رده گردان، 
کتاب کمک 

درسی 
دانشگاههاي 
  نظامی

9  

سامانه تعیین 
موقعیت جهانی 

(G.P.S) 
شناخت و (

 )مختصات

  1387  تالیف
دانشگاه 

افسري امام 
  )ع(علی 

کتاب درسی 
  دانشجویان

10  
نقشه خوانی و 

داري نقشه بر
  کاربردي

دانشگاه   1387  تالیف
  )کتاب درسی(  هوایی

فرهنگ جامع   11
  1390  تالیف  نقشه خوانی

مرکز 
آموزش 
  توپخانه

 –در حال چاپ 
برداري  مورد بهره

اساتید دانشگاه و 
 2(پژوهشگران 
  )جلد

نقشه خوانی ویژه   12
  رشته جهانگردي

تالیف 
  1386  )جزوه(

دانشگاه 
علمی 
  کاربردي

 مورد استفاده
دانشجویان رشته 
  جهانگردي

13  

تولید آثار فاخر بر 
مبناي 
هاي  پژوهش

عملی، بایدها و 
  نبایدها

  1387  مقاله
بنیاد حفظ 
اثار و نشر 

ارزهاي دفاع 
  مقدس

مقاله برتر، چاپ 
  در کتاب دوازدهم

14  
استفاده از توان 

ی بتجر
  بازنشستگان

برداري  مورد بهره  جشنواره  1388  مقاله
  عمومی

  



 


